
 
 
 

 

 

 
 



 
 
 

 )به نام خالك عشك و زیبایی(

 

 )ملکه ی لصر من(

 خلاصه ی داستان:

ان این داستان درباره ی دختری به نام بهار است که به عنو

خدمتکار وارد عمارتی می شود و بعد از گذشت چند روز 

از او می  است فردی به نام کوهیار که صاحب آن عمارت

و  بازی کنددر یک مهمانی نمش نامزد او را  که دهخوا

خوش تؽییراتی می  دست زندگی آن دختر هم با لبول این نمش

!...شود  

شیما فراهانی نویسنده:  

انتمامی - عاشمانه ژانر:  

6/21/2042  :تاریخ  

11:21  :ساعت  

 



 
 
 

 )داستان از زبان بهار(

از پشت شیشه به آدم ها و ماشین و  داخل تاکسی نشسته بودم
هر  ،نگاه می کردم کردنکه از کنارمون عبور می هایی 

!تلخ یا شیرین... ،دآدمی یه داستانی داره خوب یا ب    

!ولی... ؛زندگی من تلخ شروع شدداستان   

من بهار  ،گی من فراز و نشیب های زیادی داشتلصه ی زند
دنیا اومدم پدرم این اسمو برام فصل بهار ب یو چون توهستم 
دنیا اومدم ولتی ب چون ؛ولت مادرمو ندیدمچ من هی ،گذاشت

و مادربزرگم منو  پدر از اون روز به بعد از دنیا رفت و
 و نهُ سالم شد مادربزرگم هم فوت کرد ولتی و زرگ کردنب

نامادریم  نمدرولی ا   ؛ازدواج کنه دوباره پدرم تصمیم گرفت
م که بیشتر از یک سال نتونستن با همن و پدرمو اذیت کرد 

پانزده سالم شد پدرم ولتی زندگی کنن و بعد از هم جدا شدن، 
خانواده ی مادریم  تر شدم،همیشه تنهااز دست دادم و از  هم

کردن چون زیاد اوضاع مالی خوبی  سرپرستی منو لبول نمی
که تنها  ولی یه عمو دارم که مجبور شد برای این ؛نداشتن

ولی یه  ؛خوبی   آدم عموم تمریبا   ه،نمونم سرپرستی منو بپذیر
سالی  ی این دوتو و زن عمو دارم مثل مادر فولادزره میمونه

 بخاطر همین و که با عموم اینا زندگی کردم خیلی اذیت شدم
تصمیم گرفتم از اون خونه بیام بیرون و دنبال یه کاری  هم

به ؼیر از  باشم که دیگه مجبور نباشم به اون خونه برگردم،
زن عموم که همیشه در حال اذیت کردن من بود و مثل یه 



 
 
 

و هم دارم به نام وحید که عمیه پسرکشید  کار می ازمت کلف
تا  و تنها یه گوشه گیر بیارهو فمط کافیه من خوبی نیست پسر

البته خداروشکر من همیشه حواسمو جمع کردم که  ؛اذیتم کنه
ولی این اواخر  ؛ابی نشمباهاش تنها نباشم و زیاد جلوش آفت

که یه دعوای  تونستم تحمل کنم و بعد از این نمی دیگه اصلا  
جمع کردم و از اون وسایلمو  اساسی باهاشون راه انداختم

یه چند شبی رو خونه ی دوستم خوابیدم تا  ،خونه بیرون زدم
یه  یتو که دوستم یه کار خوب برام پیدا کرد و لرار شد این

به  در حال فکر کردن ور کهط همین ،عمارت خدمتکار باشم
و  صدا زد وراننده ی تاکسی من م بودم دیدمگذشته و آینده ا

 گفت:

خانم رسیدیمـ   

و نگاه کردم و ربیرون  به خودم اومدم و از پنجره ی ماشین
 رو به راننده گفتم:

بله آلا ممنونـ   

و از تاکسی  و کرایه رو حساب کردمداخل کیفم دست بردم
...پیاده شدم  

و با خودم  گ ایستادمجلوی یه در آهنی بزرگ لهوه ای رن
که  خاصی داره حتما   زیبایی این عمارت از بیرون هم گفتم

 زنگ از فکر بیرون اومدم و ،به زیبایی بیرونش   داخلش هم
  ...شدم که در باز شد وارد باغ دم و بعد از اینز ودر 



 
 
 

ه ک  جا مثل یه ت این ،به روم بودم حو تماشای منظره ی روم  
که با تعجب فراوان  ورط همین ،خیلی زیباست ،از بهشت  

و پشت سرم ررد کردم صدای یه م   داشتم اطراؾ و نگاه می
 شنیدم...

 جلال:

!با کی کار دارین؟ـ   

رد انداختم و گفتم:گاهی به اون م  و ن به عمب برگشتم  

سلام ببخشید من برای کار مزاحم شدمـ   

 جلال:

بله بفرمایید داخل عمارتـ   

از لا به  که ناگهان دیدم ودمرد بدر حال دور شدن از اون م  
منم ناخودآگاه جیػ  و ی شمشادها صدای پارس سگی میادلا

رد به سمتم م   که همون کشیدم و کمی به عمب رفتم کوتاهی
و گفت: اومد  

داخل نترسید بستمش شما بفرماییدـ   

هنوز تو وجودم بود گفتم:با ترس و استرسی که   

بله چشمـ ب...  



 
 
 

ولتی  و تند خودمو به داخل عمارت رسوندم بعد با لدم هایی
باز کرد و تا چشمش  ان جوانی در ونه چند در زدم یه خانم

 به من افتاد گفت:

بفرماییدـ   

 بهار:

با دوستم تلفنی  سلام ببخشید من برای کار مزاحم شدمـ 
 صحبت کرده بودید

 لیلا:

بله بفرمایید داخلـ   

چمدر این  ،حو تماشای اطرافم شدمولتی وارد شدم دوباره م  
انگار  ،زیباتر   داخلش حتی از بیرونش همعمارت زیباست 

از تعجب  طور که با دهن باز همین ،وارد موزه شده بودم
مشؽول دید زدن بودم صدای همون زن رو پشت سرم 

 شنیدم...

 لیلا:

از این طرؾ لطفا  ـ   

با هم از  و و به سمت گوشه ای از سالن هدایت کردنم بعد
از ساختمون شدیم که  بخش دیگه دری عبور کردیم و وارد یه

نمی و جزا بود و اون خانم که حتی اسمشاز این لسمت مُ  کلا  
گفت: مدونم رو به    



 
 
 

ست و من براتون یه اتاق آماده اهجا بخش خدمتکار اینـ 
تا ؼروب که آلا تشریؾ  تونید استراحت کنید می کردم فعلا  

 میارن

 بهار:

جاست؟ ببخشید آلا منظورتون صاحب اینـ   

 لیلا:

بله جناب محتشمـ   

 و هدایت کرد جا به دری اشاره کرد و منو به سمت اونبعد 
شدم اون خانم یه  اتاق و باز کردم و وارد که در بعد از این
م انداخت و گفت: نگاه به   

 این خوای رو ببینی اگر می آلا الت بیا تاهر مولع اومدم دنبـ 
رو ملالات کردی بسیار مودب باش و  جا کار کنی ولتی آلا

چی گفت میگی چشم فهمیدی؟ هر  

 با ترس آب دهنمو لورت دادم و گفتم:

بله چشمـ   

 لیلا:

داری  برمیو رروی پاتختی  ه با من کاری داشتی تلفن  خوبـ 
و میگیریر دوازدهو داخلی   

 بهار:



 
 
 

بله ممنونـ   

 لیلا:

فعلا  ـ   

و بست و رفت...بعد در اتاق ر  

از  لاالل د نبودب   ،ظر گذروندمو از نربا یه نگاه اجمالی اتاق 
 یه اتاق تمریبا   ،دکه خونه ی عموم بود بهتر بو اتاق خودم

ر بود و یه پاتختی هم یه تخت گوشه ی دیوامتوسط بود که 
روی تخت  ،یه کمد کوچک هم اون طرؾ اتاق کنارش و

یه  و همش با خودم می گفتم یر بوددرگ خیلی نشستم و فکرم
د میتونه عمارت به این  یه باشه که ثروتمند آدم تا چه ح 

 نمی خوابم هم یرو حتی تو من این جا ،شهبزرگی داشته با
دن تا از م کار ب  جا به   کنه این خدا ،دیدم چه برسه به بیداری
و های بیرونمبلند شدم و لباس  آوارگی نجات پیدا کنم،

به خسته بودم  چون ؛درآوردم و روی تخت دراز کشیدم
که به عالم به دلیمه نکشید  که سرم به بالشت رسید محض این

...بی خبری فرو رفتم  

وای خدایا  ،تاریک شده بود ولتی چشم باز کردم هوا تمریبا  
و به طرؾ  سریع از روی تخت پایین پریدم ،بیدمچمدر خوا

و پیدا کنم و یه آبی به دست و ر در رفتم تا سرویس بهداشتی
 و وضعزشت بود جناب محتشم منو با این سر  ،صورتم بزنم

سرویس کردن دو سه تا در اشتباهی بالاخره  بعد از باز ،ببینه



 
 
 

و  اومدم بیرون کارم تموم شد ولتی رو پیدا کردم و بهداشتی
ار داره به دنبال من میگرده دیدم همون خانوم توی راهر انگ

م و افتاد گفت: تا چشمش به   

گشتم داشتم دنبالت میـ   

 بهار:

ببخشید اومدم دستشوییـ   

 لیلا:

رو ببینن زود باش فمط  خوان تو آلا اومدن و می ،بـ خیلی خُ 
 یادت نره بهت چی گفتم

 بهار:

بله چشمـ   

که شالمو سرم کردم با اون زن از بخش  بعد از این
از سالن  ای گوشه ری خارج شدیم و از پله هایی کهخدمتکا

 بعد از این ،رنگ ایستادیمبود بالا رفتیم و جلوی یه در سفید 
( وارد بیا تو) گفت در زد و یه صدایی اومد که که اون خانم

م اتاق شد و بعد از یه مدت کوتاه از اتاق خارج شد و  رو به 
 گفت:

برو داخلـ   

 بهار:



 
 
 

بله چشم ـ   

روی یکی از مبل هایی که رو به که داخل شدم  ایناز بعد 
ول نشستم و از ترس و استرس مشؽبود  بزرگ میزیه روی 
، یه مدت کوتاه که ای دستم شدمه کردن با انگشت یباز

 ننشسته بود یکه روی صندلی چرخدار جناب محتشم گذشت
  :نو گفت نچرخید بود به سمتم به من ونو پشتش

اسمت چیه؟ـ   

من  ،تعجب دهنم باز مونده بود و ابروهام بالا پریداز فرط 
ساله باشه  رد چهل پنجاهکردم جناب محتشم الان یه م   فکر می

، چمدر هم ،جوان   که یه پسر   این صورت زیبا و  خوشگل 
یک لحظه  و جذاب بود والعا   ،هیکل ورزیده ی ورزشکاری

طور که مشؽول بررسی  همین ،ش برداشتنمیشد چشم از
م بلندی صورتش بودم با صدای تمریبا  اجزای  گفت: رو به   

!با توام میگم اسمت چیه؟ـ   

 با ترس آب دهنمو لورت دادم و گفتم:

بهار سلام ببخشیدـ   

و گفت: م تحویل دادیه نیشخند به    

 نشستی جلوی من ساعت   ـ سلام و اولش میگن نه الان که دو
کنی می مر نگاهب  روو داری ب    

و گفتم: و پایین انداختمسرم  



 
 
 

خوام یادم رفت بله معذرت میـ   

 کوهیار:

چند سالته؟ـ   

 بهار:

 ـ هفده سال

 کوهیار:

جا کار کنی؟ خانواده ات مشکلی ندارن اینـ   

جا راجع به  دوست نداشتم کسی این یکم ناراحت شدم،
ولی مجبوری گفتم: ؛خانواده ام چیزی بدونه  

من خانواده ندارمـ   

 کوهیار:

!س؟مادرت پ  پدر و  یعنی چی؟ـ   

 بهار:

فوت شدنـ   

 کوهیار:

 یعنی میگم فردا پس فردا کسی نیاد اینـ خدا رحمتشون کنه، 
داد جا کار کنه چون اگر لرار خترم اینبگه نمی خوام د و جا

جا بری سال حك نداری از این ببندیم حدالل تا یک  



 
 
 

 بهار:

و ندارمرنه من کسی ـ   

 ون بودروی میزش که یبا خودکاردر حالی که آلای محتشم 
کرد گفت: بازی می  

 برو تا لیلا خون و امضا کن بعدش همو برداد ببین این لرارـ 
ده و وظایفتو بهت بگهخانم بهت لباس فرم ب    

 بهار:

بله چشمـ   

تشم رفتم و خودکار به سمت میز آلای مح و از جام بلند شدم
و ازشون گرفتم و بعد از این که یک نگاه اجمالی به ر

و امضا کردم و گفتم:اون انداختم لرارداد  

تون مرخص بشم؟ تونم از خدمت من میـ   

 کوهیار:

تونی بری ره میـ آ  

 بهار:

با اجازهـ   

و یه نفس راحت از سر آسودگی  از اتاق خارج شدم بعد
و به سمت طبمه ی پایین رفتم...کشیدم   



 
 
 

 )داستان از زبان کوهیار(

بگیره یه  خودکار و ازم ر اومد جلو تابها این دختر   ولتی
گل دختر خوش و متوجه شدم صورتش نگاه کردم یلحظه تو
، ولی زیبایی خاصی  ؛که آرایش نداشت با این و جذابی 

 ،یی های طبیعی که بدون رنگ و لعاب  از اون زیبا ،داشت
 کمتر دختری رو مثل بهار دیده بودم...

ق خوابم که از اتاق کارم بیرون اومدم به سمت اتا بعد از این
که وارد شدم روی تخت دراز کشیدم تا  رفتم و بعد از این

...حت کنممولع شام یکم استرا  

 )داستان از زبان بهار(

ست لباس فرم دونم اسمش لیلا می الان دیگه از اون خانم که
چون  نگفت و خودشون م گشاد بودبه   البته یکم که گرفتم

هم اون جا  یه دختر دیگه ،کنن درستش می خیاطی بلدن برام
 تا مولع شام دی نمیومد،دختر ب   مکه به نظر به اسم آناهیتا بود

؛ البته زیاد با خانم کمک کردم کارها به آناهیتا و لیلا ییکم تو
احساس  و چون تازه آشنا شده بودیم هم صحبت نمی کردیم

بود از خونه ی  چی ولی به هر حال هر ؛کردیم ؼریبگی می
جا کسی منو  حدالل این و با خودم گفتم بهتر بود اینا عموم

خانم صدام  لیلافکر بودم  یتو همین طور که، کنه اذیت نمی
 زد و گفت:

 ـ بهار آلا کارت داره



 
 
 

 تعجب کردم و پرسیدم...

 بهار:

!با من کار دارن؟آلا ـ   

 لیلا:

خل پذیرایی ببین آلا چکارت دارهاره برو دـ آ  

 بهار:

بله چشمـ   

با خودم می گفتم همش  می رفتم به سمت پذیراییدر حالی که 
 که دیدم مشؽول تماشای تلویزیون داره؟! کارچ با من یعنی آلا

تن و ولتی نزدیک تر رفتم رو بهشون گفتم:هس  

بله آلا با من کاری داشتید؟!ـ   

به من نگاه کوتاهی انداخت و گفت: ی محتشمآلا  

مدرسه میری؟ـ   

 بهار:

سوم راهنمایی بیشتر نخوندم نه آلا تاـ   

 کوهیار:

!چرا؟ـ   



 
 
 

 بهار:

 زن عموم گفت نمی کردم و چون پیش عموم اینا زندگی میـ 
ی خونه کمک حال من باشبمون تو مدرسه بری خواد  

 کوهیار:

؟الان باهاشون زندگی نمی کنی چرا دیگهـ   

 بهار:

جا بمونم شد دیگه اون چون نمیـ   

 کوهیار:

!چی؟ برایـ   

ای ه طور که داشتم با انگشت و همین پایین انداختمو سرم
کردم گفتم: دستم بازی می  

کردن زن عموم و پسرعموم اذیتم میـ   

 کوهیار:

!یعنی چی؟ ؟کرده عموت اذیتت میـ پسر  

 بهار:

 که عموم یه پسر بزرگتر از من داره ،گمچه جوری ب ،بـ خُ 
منم  کرد دید اذیتم می و تنها میو ولتی من پسر خوبی نیست

ونه اشون اومدم بیرونبمونم از خ جا دیدم دیگه نمیشه اون  



 
 
 

 کوهیار:

اتالم ییه چایی برام بیار توبعد از شام ـ   

 بهار:

دیگه با من کاری ندارید؟ چشم آلاـ   

  کوهیار:

تونی بری مینه ـ   

 بهار:

با اجازهـ   

م گفت:به   رو که اومدم داخل آشپزخونه لیلا خانم بعد از این  

 یبیاید تو عدش همب رو با آناهیتا آماده کن میز شام آلابرو ـ 
و بخوریدرآشپزخونه شامتون   

 بهار:

بله چشمـ   

و خودمون هم اومدیم داخل  رو آماده کردیم میز شام آلا
و بعد از شام من  صرؾ کردیم وشامو در سکوت  آشپزخونه

من به لیلا خانم  رو جمع کنیم، و آناهیتا رفتیم تا میز شام آلا
فتم که آلا گفتن براشون چای ببرم و بعد از این که لیلا خانم گ

 آلا و پشت در اتاق یک فنجان چای ریخت و به دستم داد رفتم



 
 
 

و شنیدم که ردر زدم و صدای آلای محتشم  بعد از این که
ن )بیا تو( در و باز کردم و وارد شدم...گفت  

 بهار:

ببخشید چای آوردمـ   

 کوهیار:

بزار روی میزـ   

هار:ب  

بله چشمـ   

و  اتاق نشسته بودن از یاگوشه  آلای محتشم روی کاناپه ی
ی این فاصله تو نگاهشون به صفحه ی لب تاب بود و من هم

و از نظر گذروندم...راتاق   

ؽول دید زدن اطراؾ بودم آلا بدون این که طور که مش همین
 به من نگاه کنن گفتن:

 ـ دید زدنت تموم شد می تونی بری

ل گُ با لپ های  ،فهمید مخدایا چمدر تابلو کردم که اینی او
گفتم: رو به آلای محتشم انداخته  

ببخشید با اجازهـ   

از اتاق بیرون نرفته بودم که آلا منو صدا زدن و گفتن:هنوز   



 
 
 

!کرده؟ بهار گفتی پسرعموت اذیتت میـ   

و گفتم: و پایین انداختمبرگشتم به سمت آلا و سرم  

بلهـ   

 کوهیار:

یعنی بهت تعرض کرده؟ـ   

 بهار:

کرد  د نگاهم میدید ب   ولی خوب منو می ؛جوری که نه اونـ 
میزد مد به  و حرؾ های ب    

 کوهیار:

!گفت؟ چی می مثلا  ـ   

که سرم پایین بود و عرق سرد روی پیشونیم نشسته  همچنان
 بود گفتم:

دنم نظر می دادراجع به ب   مثلا  ـ   

 کوهیار:

!بود؟ رو دیده دن تومگه ب  ـ   

 بهار:

 ـ نه آلا خدا اون روز و نیاره



 
 
 

 کوهیار:

  بهت تعرض کرده من فکر کردم گفتی اذیتم کرده حتما  ـ 

 بهار:

آلا این هم خودش یه جور اذیت محسوب میشه دیگه ،ـ خُب  

به خودش گرفت و گفت: آلای محتشم لیافه ی متفکری  

رو مظلوم گیر آورده بوده عوضی تو ،بـ آره خُ   

و گفتم: فش یه لبخند روی لبم نمش بستز این حرا  

آلا با من دیگه کاری ندارید؟ـ   

 کوهیار:

تونی بری نه میـ   

 بهار:

با اجازهـ   

بعد از  بعد از اتاق بیرون اومدم و به سمت آشپزخونه رفتم،
 مشد به اتالم اومدم و تا روی تخت که همه ی کارها تموم این

که به خواب دراز کشیدم از فرط خستگی به دلیمه نکشید 
 عمیمی فرو رفتم...

شدیم و  بیدار می ی محتشم از خوابآلا از زودتر صبح باید
میز صبحونه که ایشون از خواب بیدار نشدن  تا لبل از این



 
 
 

که یه آبی به دست و  بعد از این ،کردیم رو حاضر می
خانم و آناهیتا  لیلازدم از اتالم خارج شدم و به صورتم 
از  صرؾ کردن ور که صبحونه اشون آلا بعد از این پیوستم،

و آناهیتا چون کار خاصی نداشتیم با عمارت بیرون رفتن و من
و یکم  اجازه ی لیلا خانم رفتیم داخل باغ تا یه هوایی بخوریم

...با هم حرؾ بزنیم  

آناهیتا دوست داشتم از اهالی این خونه بیشتر بدونم پس به 
 گفتم:

خوام یه چندتا  آناهیتا بیا بریم روی اون صندلی بشینیم میـ 
 سوال ازت بپرسم

 آناهیتا:

باشه بریمـ   

که روی صندلی سفیدی که داخل باغ بود نشستیم  بعد از این
و شروع کردم به سوال پرسیدن... ل کردمن فضولیم گُ   

 بهار:

حالا اجازه هست سوالامو بپرسم؟ـ   

 آناهیتا:

ره بپرسآـ   

 بهار:



 
 
 

!کنن؟ میگم آلای محتشم تنها زندگی میـ   

 آناهیتا:

ولی بعد از  ؛آلای محتشم با پدرشون زندگی می کردن رهـ آ
 دیگه تنها زندگی می سال پیش پدرشون فوت شد پنج که این
 کنن

 بهار:

!پس مادرشون چی؟ خدا رحمتشون کنه،ـ   

 آناهیتا:

دا شد و بعد از مادرش که خیلی ولت پیش از پدرش جـ 
کنن جا زندگی می پاریس و اون طلالشون رفت  

 بهار:

!؟س چرا تا الان ازدواج نکردنپـ   

 آناهیتا:

ن چون م زدبه   ولی ؛نبود ـ یه مدت با یه دختر  نامزد کرده
انگار بهش خیانت می کرد دختر    

ام از فرط تعجب بالا پرید و پرسیدم...ابروه  

 بهار:

!راست میگی؟ـ   



 
 
 

 آناهیتا:

ره یه چندباری که پشت تلفن با هم دعواشون شد و آلا بلند ـ آ
 و شنیدم که به دختر  ر داد میزدن من از پشت در صداشون

م خیانت به   ل تو رفتی با کامرانیآشؽا هرزه ی  گفت  می
 کردی

 بهار:

خوشگل بود؟ ـ دختر    

:آناهیتا  

ولی دختر خوبی د نبود؛ ای جراحی آره ب  به زور عمل هـ 
 ،اد که از چه لماشی  د حرکاتش و رفتارش نشون مینبود 

فاده داد و فیس و ا   نمدر دستور میجا ا   ومد اینولتی هم می
آلا هم به مولعش  ؛ البتهانگار از دماغ فیل افتاده که داشت

 خوب حالشو گرفت

 بهار:

!چطور؟ـ   

 آناهیتا:

رو  جا که آلا م زده بودن زیاد میومد اینتازه که به   ،بـ خُ 
دیگه کردن و  لبول نمی ولی آلا ؛ی کنه باهاش آشتی کنهراض
جا با لگد پرتش کرد  م آخری آلا عصبی شد و از ایناین د  
 بیرون



 
 
 

دوتایی زدیم زیر خنده... و بعد  

 بهار:

جا؟ ی اومدید اینشما از ک  ـ   

 آناهیتا:

جون ازدواج که بابام با لیلا بعد از این سالی میشه سهیه ـ 
جا کرد اومدیم این  

 بهار:

!یعنی لیلا خانم نامادریته؟ـ   

 آناهیتا:

والعیم دوستش دارم خیلی زن خوبی   ولی من مثل مادر ؛رهـ آ  

 بهار:

که فکر کنم دیروز داخل باغ دیدم  ـ بابات همون آلائه است  

 آناهیتا:

و خریدهای عمارت رو انجام میدهکار باؼبونی  جا ره اینآـ   

 بهار:

تموم شده؟حالا از خودت بگو درست ـ   

 آناهیتا:



 
 
 

ره پارسال دیپلم گرفتم دیگه کنکور شرکت نکردم آـ   

 بهار:

دوست نداری درس بخونی دیگه؟ـ   

 آناهیتا:

مجبورم بخونم  ولی چون خرج دانشگاه آزاد گرون   ؛اچرـ 
 دولتی لبول بشم برای همین گفتم از امسال دیگه درس بخونم،

 تونه کار کنه و می نمی بابام هم به آلا گفت دخترم دیگه زیاد
 و لرار شد یه نفر و ایشون هم خواد دانشگاه شرکت کنه

 کارها کمک کنه که تو اومدی این یبه ما تو که استخدام کنن
 جا 

 بهار:

ایشالا دانشگاه یه رشته ی خوب لبول بشیـ   

 آناهیتا:

از خودت بگو البته اگر دوست داری لا توممنون عزیزم حاـ   

با کمی  ولی ؛م شروع کردم به گفتنگیمنم از خودم و زند
 که صحبتم تموم شد سانسور در رابطه با وحید و بعد از این

به آناهیتا گفتم: رو  

اسم کوچیک آلا چیه؟ـ   

 آناهیتا:



 
 
 

کوهیارـ   

 بهار:

اسم نامزدش چی بود؟، ـ چه اسم لشنگی    

 آناهیتا:

آهوـ   

 بهار:

اون هم وضع مالیش خوب بوده حتما  ـ   

 آناهیتا:

ولی اخلاق گندی  ؛سر و تیپش که میومد خوب باشهبه ـ 
رو از خودش روند داشت و آلا  

 بهار:

 چه دختر بی سیاستی بوده من اگر بودم درست رفتار میـ 
ولت از دست ندم چ و هیرکردم که همچین مولعیتی   

 آناهیتا:

میگن خود کرده را تدبیر نیست ره از لدیم همآـ   

با هم صحبت کردیم  نشستیم وجا  که یه مدت اون این بعد از
ر هر کس رفت داخل اتاق رفتیم داخل و بعد از صرؾ ناها

 خودش...



 
 
 

یه راست رفتن  و ؼروب بود که آلا تشریؾ آوردننزدیکای 
 ناهیتا هم در تهیه ی شام به لیلا خانمو آداخل اتالشون، من 

و به م یصمیمی شده بود با هم کردیم و دیگه تمریبا  کمک 
آناهیتا خیلی دختر  مخصوصا   ،خوبی بودن آدم هاینظرم 

خوبی بود و من خیلی خوشحال بودم که دوست خوبی مثل 
و پیدا کردم...اون  

لا رو خانم گفت که برم آ آماده شد لیلا که میز شاممولعی 
و پشت در اتاق  رفتم از پله ها بالا برای شام صدا کنم و منم

و ولی صدایی نشنیدم  ؛یکم منتظر شدم آلا ایستادم و در زدم،
در دیدم آلا با بالا تنه ی  از لای   و باز کنم و چار شدم درنا

ی چشم هاشون رو وروی تخت دراز کشیدن و دستشون برهنه
 گذاشتن...

 هم یکم و و ببینمر تر ایشون یکم جلوتر رفتم تا واضح
رو دارم توی این وضعیت نگاه می  کشیدم که آلا خجالت می

یکم  بعد از این که و نظرم حالشون مساعد نبودانگار به کنم، 
ن خم شدم آروم صداشون زدم...به سمتشو  

 بهار:

آلای محتشمـ   

ون برداشتن اشه و از روی چشمیکم جا به جا شدن و دستشون
و گفتن: ریزشده به من نگاهی انداختن و با چشمانی  

!خوای؟ جا چی می تو این ؟چیهـ   



 
 
 

گفتم: ن کنانن و م  یکم ترسیدم و م    

ببخشید آلا من اومدم صداتون کنم برای شام ـ ب...  

 کوهیار:

سکن با یه لیوان آب برام بیار یه مُ  خوام برو شام نمیـ   

 بهار:

وری معده ط سکن بخورید اینآلا یکم شام بخورید بعد مُ ـ 
 اتون درد میگیره

م  روی تخت نیم خیز شدن و با صدای تمریبا   بلندی رو به 
 گفتن:

و که گفتم بکنرربطی نداره گمشو برو کاری به تو ـ   

این  ،کردم یه لحظه خشکم زد و داشتم از ترس لالب تهی می
 یتو داد زد؟! سرم طوری کرد مگه من چی گفتم که چرا این

ی فریاد زدن و گفتن:باره با صدای بلندفکر بودم که دو  

!سکن بیاردارم میگم برو مُ  مگه کری؟ـ   

 بهار:

میارمچشم الان ـ چ...  

اشک و گفتم و سریع از اتاق خارج شدم و اولین لطره ی این
حالم آشفته بود حتی  نمدرا   از گوشه ی چشمم به پایین افتاد،

گفتم: ابته و من در جوخانم هم پرسید چ   لیلا  



 
 
 

چیزی نیستـ   

به  گرفتم خانم لرص و با یه لیوان آب از لیلاکه  بعد از این
رو  این بار صدای آلارو زدم و مه ی بالا رفتم و در اتاق طب

 شنیدم که گفت:

بیا توـ   

باز کردم و داخل شدم و رو به آلا گفتم: و در  

لرص مـ بفرمایید آلا این  

که لرص و با آب خوردن رو به من گفتن: بعد از این  

خاموش کن ـ برو بیرون چراغ هم  

بله چشمـ   

م و از اتاق خارج و بست در و و خاموش کردمرچراغ  بعد
 شدم...

نه که  ،درست نخوردم یکم فکرم درگیر بود و حتی شام هم
 داد زدن، که آلا سرم ولی ناراحت شدم ؛رنجی باشم دآدم زو

دوست  و اصلا  وضعیت ر این من حس حمارت می کردم و
که یکم  با یه شب بخیر به اتالم پناه بردم و بعد از این ،نداشتم

 گریه کردم به عالم بی خبری فرو رفتم...

که از خواب بیدار شدم و یه آبی به دست و  صبح بعد از این
م تا خان تاق بیرون اومدم و رفتم پیش لیلاصورتم زدم از ا



 
 
 

داخل  خانم لیلا و تا چشمم به کمکش کنمکارها توی 
گفتم: افتاد رو بهش آشپزخونه  

سلام صبح بخیرـ   

 لیلا:

سلام صبح توام بخیر ـ   

 بهار:

دم؟من انجام ب  داری خانم کاری  لیلاـ   

 لیلا:

وسایل صبحونه رو ببر روی میز بچین الان آلا بیدار میشنـ   

 بهار:

بله چشمـ   

طور که مشؽول کارم  بعد شروع کردم به چیدن میز و همین
 و دیدم آلا از پله ها پایین اومدن و وارد پذیرایی شدنبودم 
ره خورد گ   مون به  نگاهم از این که نزدیک من ایستادن و بعد

 رو بهشون گفتم:

سلام آلاـ   

 کوهیار:

سلام ـ   



 
 
 

شدم گفتم: د میطور که داشتم از کنارشون ر   بعد همین  

با اجازهـ   

م اسیر دست های لوی و چ دستدیدم مُ  داشتم می رفتم که
 ز فرط تعجب دهنم باز مونده بود وا ،شد ردونه ی ایشونم  

حرفی م که لفل دست آلا شده بود انداختم؛ ولی به دست ینگاه
هم نزدم و داشتم با خودم می گفتم که آلا چرا این طوری کرد 

: دیدم ایشون سکوت بینمون رو شکست و گفت که  

خوام  ولی الان می ؛من تا حالا از کسی عذرخواهی نکردمـ 
 ازت معذرت خواهی کنم

گفتم: همچنان که سرم پایین بود  

نیازی نیست من ناراحت نیستمـ   

 کوهیار:

کنی؟! نمی همپس چرا نگاـ   

چشم های آلا نگاه کردم و گفتم: یسرمو بلند کردم و تو  

ببخشید من دستم درد گرفتـ   

چ دستمو ماساژ و من شروع کردم مُ  کرد بعد آلا دستمو رها
چ دستم هنوز روی مُ  که جای انگشت های آلا و داشتم به دادن
نگاه می کردم که آلا از کنارم عبور کردن و گفتن: بود  



 
 
 

خوام ببرمت مدرسه ثبت  ده میتحصیلی تو ب   ی پروندهـ 
 نامت کنم

و گفتم: به سمت آلا چرخیدم و تعجب کردمـ   

 ـ خونه ی عموم  

 کوهیار:

برو بیارـ   

 بهار:

جا دیگه خوام برم اون نمیـ   

گرفتن رو به  ون لممه میآلا در حالی که داشتن برای خودش
گفتن: من  

!چرا؟ـ   

 بهار:

خوام دیگه ببینمشون دم میاد نمیخونه ب  از اهالی اون ـ   

 کوهیار:

ست کننده بهشون برات پُ رو ب   جا آدرس اینـ   

 بهار:

خوام داشته باشن  مینرو  جا آدرس اینـ   



 
 
 

 کوهیار:

!خوای درس بخونی؟ چی نمیکه بالاخره ـ   

 بهار:

ندارم ای بخونم آینده ـ من درس هم  

 کوهیار:

نداری؟ ای کنی آینده چرا فکر میـ   

کردم  ی دستم بازی میطور که داشتم با انگشت ها همین
 گفتم:

چون من یه خدمتکارمـ   

 کوهیار:

!خوای درس بخونی؟ چون خدمتکاری نمی چه ربطی داره؟ـ   

 بهار:

خوام درس بخونم  نه نمیـ   

شدن و  با حالت عصبانیت بلند می آلا در حالی که از جاشون
 به سمت من میومدن گفتن:

جمع کن ی این میز همـ هر جور راحت  

روی میز پرت کردن و  و و بعد نونی که توی دستشون بود
خورن از پله ها بالا رفتن...و بر که صبحونه اشون بدون این  



 
 
 

 )داستان از زبان کوهیار(

 و و نداشتمر تی بود که حال و حوصله ی هیچ کسییه مد
دراز کشیدم  خل اتالم یه راست رفتم روی تختولتی اومدم دا

کنار تخت برداشتم و شماره ی  موبایلمو از روی پاتختی  و 
رو گرفتم...کامبیز   

 یک بوق

 دو بوق

........ 

 کوهیار:

؟الو کامبیزـ   

 کامبیز:

سلام رئیس خوبی؟ـ   

  کوهیار:

د نیستم ممنون ببین من امروز حال ندارم بیام شرکت ب  سلام ـ   

 کامبیز:

!چرا مریض شدی؟ـ   

 کوهیار:

دی دارمدیروز سر درد ب  دونم از  نمیـ   



 
 
 

 کامبیز:

باشه استراحت کن مشکلی نیست من حواسم هست ـ   

 کوهیار:

ممنون کاری نداری؟ ،باشهـ   

 کامبیز:

نه مرالب خودت باش فعلا  ـ   

 کوهیار:

خداحافظـ   

 روی تخت رو لطع کردم موبایلمو که تماس بعد از این
بعد از گذشت چند  و روی هم گذاشتم کهامه و چشم انداختم
 و، روی صفحه ی اونخوره داره زنگ می دیدم موبایلم دلیمه

دوست نداشتم جوابشو  ،نگاه کردم و دیدم اسم مامان افتاده
و بعد از کشیدن هوؾ کلافه ای  نبود هم ه ایولی چار ؛دمب  

 آیکون سبز رو کشیدم...

 کوهیار:

بلهـ   

 افسانه:

 ـ سلام پسرم خوبی عزیزم؟



 
 
 

 کوهیار: 

داشتی زنگ زدی؟ مامان کارسلام ـ   

 افسانه:

عزیزم تو که به من  کوهیارجان زنگ زدم حالتو بپرسمـ 
ار نه انگار که یه مادری هم داریانگزنگ نمیزنی   

 کوهیار:

رفتی پاریس  و می مگرفتی از بابا ولتی طلاق می تو چی؟ـ 
م دارم؟!با خودت می گفتی یه پسری ه  

 افسانه:

دونی که من الکی از بابات  دت خوب میجان تو خوکوهیارـ 
م که پدرت فوت شد نگرفتم با هم مشکل داشتیم ولتی ه طلاق
 و خودت از هم جدا شده بودیم خیلی ناراحت شدمکه  با این

لی و ؛مراسمش شرکت کردم یدیدی که از پاریس اومدم و تو
جمع باهام حرؾ زدی؟ چه جوری جلوی تو یادته  

 کوهیار:

شنیدن حرؾ های تکراری  حوصله ی نداری؟ یمامان کارـ 
!و ندارمر  

 افسانه:

؟پیشت یه مدت خوای بیام ایران میـ   



 
 
 

 کوهیار:

ر دل جا و   نه ما راضی نیستیم شوهرتو ول کنی و بیای اینـ 
 ما خیلی ممنون

 افسانه:

 دلم برای الوام و دوست هم خودم ،اون حرفی نداره من بیامـ 
به اونا بزنم خوام بیام یه سری ام تنگ شده میه  

 کوهیار:

عوضیت تنگ شده  هان پس اینو بگو دلت برای فامیل هایآـ 
خودی منو بهونه نکن بی  

 افسانه:

مودب باش کوهیار این چه طرز حرؾ زدنه؟!ـ   

 کوهیار:

رو ول کردی و رفتی حالا زنگ زدی داری  تو من و باباـ 
!ی؟و برای من درمیار دای ننه های دلسوزا    

 افسانه:

جان تو چرا بعد این همه سال... کوهیارـ   

و با یه روز خوبی داشته  ادامه ی حرفشو بزنه اشتم مادرمنگذ
  رو لطع کردم... باشی تماس



 
 
 

 )داستان از زبان بهار(

مشؽول پاک کردن برنج داخل آشپزخونه بودم که آناهیتا اومد 
 داخل آشپزخونه و گفت:

داره نگار کارتبرای آلا ا  ان لهوه ببر بهار یه لیوـ   

 تعجب کردم و پرسیدم...

 بهار:

!آلا با من کار داره؟ـ   

 آناهیتا:

گو بیاد باهاش کار دارم بهش بگو یه لهوه آره گفت به بهار بـ 
م برام بیارهه  

 بهار:

باشه الان میرمـ   

لهوه ریختم و داخل سینی گذاشتم و به طبمه ی بالا  فنجان یه
دم تا اتاق آلا رسیدم در زدم و منتظر مون ولتی پشت در ،رفتم

یشون رو از پشت صدای ادن که برم داخل و ولتی آلا اجازه ب  
در شنیدم که گفتن )بیا تو( وارد اتاق شدم، ولتی داخل شدم 

 رو داخل موبایلشون و دارن دنآلا روی تخت دراز کشیدیدم 
...کنن نگاه می  

 بهار:



 
 
 

آوردمو ر بفرمایید آلا لهوه اتونـ   

 کوهیار:

بزار روی میزـ   

 بهار:

بله چشمـ   

بعد لهوه رو روی میز کنار دست آلا گذاشتم و با کمی فاصله 
گفتم: از ایشون گرفتن  

آناهیتا گفت که کارم داشتیدـ   

 کوهیار:

جا  آره بشین اونـ   

بود اشاره کردن  اتاقاز  یاگوشه  بعد با سر به کاناپه ای که
روی اون نشستم منتظر شدم تا آلای م بعد از این که و من

 محتشم حرفشون رو بزنن...

 کوهیار:

  دیانجام ب   باید برام یه کاریـ 

 بهار:

بفرمایید در خدمتمـ   

 کوهیار:



 
 
 

باید با من بیای بریم تا یه جاییـ   

 تعجب کردم و پرسیدم...

 بهار:

!ببخشید کجا؟ـ   

 کوهیار:

 دعوت کردم برای شام شب امو فرداه یه اکیپ از دوستـ 
رو با خودم ببرم به عنوان  خوام تو داخل رستوران منم می

 دوست دخترم معرفی کنم

 از فرط تعجب ابروهام بالا پرید و گفتم:

!میگید؟ چی دارید آلا شما چی؟ـ   

 کوهیار:

 یدو سه ساعت نمش دوست دختر منو بازی می کنی توـ 
 اون رستوران همین

 بهار:

تونم  آلا نمیشه من نمیـ   

 کوهیار:

!مگه دست خودته؟ تونم؟ یعنی چی که من نمیـ   

 بهار:



 
 
 

!گید حالتون خوبه؟ـ آلا شما چی می  

به  ی محتشم داشت از فرط عصبانیت رنگشدر حالی که آلا
م :گفت لرمزی میزد رو به   

که من حالم خوش نیست و دارم هذیون  ـ یعنی منظورت این  
!هاااااااان؟ میگم؟  

با صدای بلندی گفتن و من  تمریبا  و ر تیکه ی آخر حرفشون
گفتم: به ایشون رو در حالی که خیلی ترسیده بودم  

خدا من منظورم این نبود میگم یعنی من بلد نیستم نمش ـ نه ب
ما مناسب هم  رو با هم ببینه میفهمه کی ما بازی کنم بعد هر

رو  بعدش من برای چی باید نمش دوست دختر شما ،نیستیم
!بازی کنم؟  

ر:کوهیا  

ه تو ن کارا کاری نداشته باش این چیزا دیگه بتو به ایـ 
حاضر باش بریم بیرون برات یه  فردا صبح مربوط نمیشه،

کنم بری  هماهنگ می یه آرایشگاه هم و مانتو مجلسی بخرم
به  ی رستورانفردا شب تو که یه دستی به سر و روت بکشن

ی چرتم نخندن سلیمه  

گفتن: خند زدن و در ادامهیه پوز بعد  

صدام کن پاشو برو برای ناهار الان همـ   



 
 
 

 از جام بلند شدم و در حالی که راه خروج و در پیش می
 گرفتم گفتم:

با اجازهچشم ـ   

و بستم از این حرؾ آلا  ولتی از اتاق بیرون اومدم و در
ت شدم و به فکر فرو رفتم...خیلی ناراح  

ذهنم  یسوال تو همش یه بود، درگیرمولع ناهار خیلی فکرم 
به عنوان دوست دخترش معرفی  منو خواد می بود که چرا آلا

در حال فکر  ور کهط همین این همه دختر چرا من؟! کنه؟!
جلوی صورتم تکون داد و  وآناهیتا دستش کردن بودم دیدم

 گفت:

الو کجایی؟!ـ   

 از فکر بیرون اومدم و گفتم:

!چی؟ـ   

 آناهیتا:

!کنم به چی داری فکر می کنی؟ دو ساعته دارم صدات میـ   

 بهار:

 ، ببخشید کارم داشتی؟هیچی، ـ چیز   

 آناهیتا:



 
 
 

ناهار آلا  خواستم بگم ؼذاتو زودتر بخور بریم میز نه میـ 
جمع کنیم رو  

 بهار:

باشه بریمـ   

میز بلند شدم و با آناهیتا راهی سالن پذیرایی  و بعد از پشت
و ما هم مشؽول جمع کردن میز شدیم... آلا نبودن شدیم،  

خانم ازمون  لیلا شب شده بود و دیگه دیر ولت بود که
با گفتن شب بخیر از  من و آناهیتا ،بریم بخوابیم خواست که

کس راه اتاق خودشو در پیش  و هرآشپزخونه خارج شدیم 
به محض ورودم به اتاق دیدم گوشی تلفن اتالم زنگ  ،گرفت
گفتم: رو برداشتمگوشی  و بعد از این که  خوره می  

!بله؟ـ   

 کوهیار:

بیا اتالم کارت دارمـ   

 و بعد صدای بوق ممتد...

داشتم فکر می کردم که آلا با من چکار داره که این ولت شب 
 هم کنجکاو شده بودم،ترسیدم و  هم می اتالشون، به باید برم

 کسب و زدن در رو در پیش گرفتم و بعد از راه اتاق آلا
رو به آلا گفتم:و ورود از طرؾ ایشون داخل شدم اجازه ی   



 
 
 

!بفرمایید با من کاری داشتید؟ ـ  

 کوهیار:

یه جا  باید بریم خرید لباس و برای عصر هم فردا صبحـ 
 ولت آرایشگاه گرفتم

 بهار:

فردا صبح چه ساعتی؟ـ   

 کوهیار:

جا  اونبا راننده میری  آرایشگاه هم آماده باش، هد  ساعت ـ 
 خانم اون خودش تو به نام زیبا انمی صاحب سالن  رفتی یه خ

و  اصلا   و بلده،کنه کارش رو به سلیمه ی خودش درست می
کارش دخالت کنی فهمیدی؟ یحك نداری تو ابدا    

 بهار:

بله متوجه شدمـ   

 کوهیار:

خاموش کن م برو و چراغ اتاق همه الان ،ـ خیلی خُب  

 و کردن و به منررفتن و پشتشون  شونآلا به سمت تختبعد 
 رفتم و با خاموش کردن چراغ از اتاق ایشونسمت در  به ممن

منو  آلا از اتاق خارج شدم با خودم گفتم، ولتی خارج شدم
تونستن  که می ا طبمه ی بالا کشوندن؟! پشت تلفن همچرا ت



 
 
 

م رو این حرفا از دیشب تا حالا هنوز  احتمالا   ؟!بزنن به 
به افکارم یه لبخند زدم و  و ناخودآگاه یستحالشون خوش ن

و در پیش گرفتم...اه اتاق خودمر  

امروز صبح یکم زودتر از خواب بیدار شدم و رفتم داخل 
و  خانم تا لیلا ،آشپزخونه و وسایل صبحونه رو آماده کردم

یشتر کارها تموم نصؾ ب آناهیتا از خواب بیدار بشن تمریبا  
اومد  دیدم لیلا خانم که و من همچنان مشؽول بودم شده بود

 داخل آشپزخونه و گفت:

سلام صبح بخیر تو چمدر زود بیدار شدی امروز؟!ـ   

گفتم: رو به لیلا خانم و و بلند کردمسرم  

گفتم امروز یه چند ساعتی میرم  سلام صبح شما هم بخیر،ـ 
یلی دم تا شما امروز خرو انجام ب   بیرون نیستم یکم کارها

 خسته نشید

 لیلا:

به سلامتی کجا؟! میری بیرون؟ـ   

 بهار:

دارم با آلا میرم بیرون در اصل  ،بـ خُ   

د گرد شده بو فرط تعجب چشم هاشون خانم که از لیلا
 پرسیدن...



 
 
 

 لیلا:

کجا میرید؟! با آلا میری بیرون؟ـ   

 بهار:

ن شاید اجازه نداشته باشم بگمببخشید مـ   

 ازم گرفت کردم یکم ازم ناراحت شد روشو که حس لیلا خانم
 و گفت:

ه رو برو آماده کن الان آلا میان باشه مهم نیست میز صبحونـ 
 پایین 

 بهار:

بله چشمـ   

ه رو آماده می کردم دیدم آلا از کنارم ولتی داشتم میز صبحون
رو به ایشون  که پشت میز نشستن و بعد از این عبور کردن

 گفتم:

بخیرسلام آلا صبح ـ   

و تکون دادن و گفتن:ر فمط سرشون  

صبحونه خوردی؟ـ   

 بهار:

بله آلا صبح زود خوردمـ   



 
 
 

 کوهیار:

شوباید بریم پس برو حاضر تموم شد من صبحونه امـ   

 بهار:

چشم آلا ـ   

جا دور شدم و به اتالم  گفتن کلمه ی با اجازه از اون بعد با
م داخل سالن که لباس بیرونمو پوشیدم رفت اومدم و بعد از این

...یه گوشه نشستمو پذیرایی   

و خوردن بلند شدن و از ر که صبحونه اشون آلا بعد از این
 برگشتن و همین ا بالا رفتن و بعد از گذشت ربع ساعتیپله ه

و از پله  میزدن رو بالاهنشون اطور که داشتن آستین های پیر
م ها پایین میومدن گفتن: رو به   

بریمـ   

حرکت کردن و من هم پشت سر ایشون بعد جلوتر از من 
 وارد محوطه ی باغ شدم...

و برای آلا باز کرد و ایشون صندلی  که راننده در بعد از این
که کلمه  عمب نشستن منم کنار آلا نشستم و راننده بعد از این

...و از زبون آلا شنید حرکت کردرم ی بری  

رون ماشین بی از پنجره یی فکر بودم و تمام طول مسیر تو
لا که آ ؛ ولی از گوشه ی چشم هم می دیدمکردم و تماشا میر

دسته ی و هیجان  از فرط استرسم ون روی من  و مننگاهش



 
 
 

توی فکر بودم که با  همچنان ی دستم می فشردم،کیفمو تو
 صدای راننده از فکر بیرون اومدم...

 راننده:

آلا رسیدیمـ   

افتاد...کز خرید بزرگ و مجلل مر و بعد نگاهم به یک  

 )داستان از زبان کوهیار(

که حال اون  برای این ،گیر بوددر خیلی فکرم در طول مسیر
به  این دختر بدبختم بگیرم دارم پای   آشؽال آهو رو ی   زنیکه

؛ ولی باید یه شاید کارم درست نباشه ،مونکش این ماجرا می
 وری بالاخره از دست آهو و مزاحمت هاش خلاص میط

یرون مدت پرتش کردم ب که از عمارتزی از اون رو ،شدم
 شرکت یا عمارت یه چند ولی جلوی ؛زمان زیادی گذشته

و میده و هر جا میرم نم باری دیدمش که داره از دور کشیک
کنه... تعمیبم می  

از ولتی که فهمید کامرانی فمط لصد داره یه مدت باهاش  مناو
لضا  باشه و بعد ولش کنه رفت با یه پسر دیگه که دست بر

و نسبت رالبته من بابک دوست شد؛  بود )بابک( دوست خودم
گوشش بدهکار  م؛ ولی خُب اونبه آهو و حیله هاش آگاه کردم

به کارشون نداشته  ینبود و این بود که تصمیم گرفتم کار
من و بابک از خیلی ولت پیش با هم دوست بودیم و  باشم،



 
 
 

بالاخره  بزنم،م به   دوستیمو سر آهو باهاش شدل نمی این دلی
تباهش در رابطه با آهو میشه...بابک هم متوجه ی اش  

گرفتم تا آهو برای همیشه ولم  تصمیم اساسی می یه ولی باید
این بود که به فکرم رسید یه  ،کنه و دست از سرم برداره

و به عنوان دوست دخترم  دم و یه نفرمهمونی شام ترتیب ب  
جا به همه اعلام کنم که لرار  به زودی  معرفی کنم و اون

 یم بود که دنبال کیس مناسبباهاش نامزد کنم؛ البته یه مدتی ه
ولی پیدا نشد و این شد که به بهار پیشنهاد دادم... ؛گشتم می  

آدمو  ،عجیب داره یه جاذبه ی   این دختر در کمال سادگی
و این  از مینیک چهره اش خیلی خوشم میاد کنه، جادو می

با اون به این مهمونی برم، با صدای  که تصمیم گرفتم شد
 راننده از فکر بیرون اومدم...

 راننده:

آلا رسیدیمـ   

گفتم: منم رو به بهار  

پیاده شوـ   

 )داستان از زبان بهار(

کردم  اشت من پسند نمیگذ آلا دست روی هر مانتویی می
بیشتر دنبال تجملات  انگار آلا و چون من عاشك سادگی بودم



 
 
 

ردم آلا از دستم خسته شدن کبعد از یه مدت کوتاه حس  ،بود
منفجر بشن...امکان داره مثل انبار باروت  و هر لحظه  

میزدیم از جلوی یه  طور که داشتیم داخل پاساژ لدم همین
و چشمم به یه مانتو شلوار مشکی  بوتیک عبور کردیم

 و همون مولع بود که خیلی زیبا بود که سنگدوزی شده خورد
 به مانتو اشاره کردم و گفتم:

خوام ببخشید آلا من اینو میـ   

حو چون یه لبخند م   ؛بودآلا هم انگار ازش خوشش اومده 
و گفت:روی لبش نمش بست   

داخل بوتیک باشه بریمـ   

 نی که صاحب بوتیکبه پسر جوا که وارد شدیم بعد از این 
ن مانتو رو او) گفتن رو به اون پسر بود سلام کردیم و آلا

رو به آینه ی رو به روم خیره شده داخل اتاق پُ برامون بیار(، 
، من حتی به بود خیلی زیبا و م میومدمانتو به  چمدر این  ،بودم

چون  ؛دیدم یه روزی همچین لباس هایی بپوشم نمی خوابم هم
بودم مجبور بودم با  که سربار عموم من همیشه بخاطر این

هنه و پاره سر کنم و گله و شکایتی هم نداشته لباس های ک
نگار برام مثل یه خواب بود...و این ا باشم  

که آلا پول مانتو و شلوار رو حساب کردن با هم  ز اینبعد ا
 ،م خریدیم و از پاساژ بیرون زدیمت هرفتیم کیؾ و کفش س  

 نزدیکای ظهر شده بود و منم چون صبحونه دو سه تا لممه



 
 
 

ر ماشین ولتی سوا ،مبود شده تر نخورده بودم خیلی گرسنهبیش
آلا رو به راننده گفتن:شدیم و راننده حرکت کرد   

رو ببر رستوران صدؾ ماـ   

 راننده:

چشم آلاـ   

ؼایی به پا شد از خوشحالی...توی دلم ؼو  

از  یک ترمز زدیه رستوران ش که راننده جلوی بعد از این
رستوران شیک و  ماشین پیاده شدیم و وارد رستوران شدیم،

بخاطر لیمت  مجللی بود و از ظاهر لضیه پیدا بود که حتما  
 ؛و ؼذا سفارش ب دن بیان جا این تونن به ؼذاهاش همه نمی

همین فکرا بودم که آلا با دست به  یتو چون زیاد شلوغ نبود،
 گوشه ای اشاره کرد و گفت:

ا بشینیمج بریم اونـ   

 بهار:

چشمـ بله   

نو رو که روی صندلی نشستیم و گارسون م   بعد از این
بعد از یه  آلا استیک سفارش داد و منم ماهی، برامون آورد
م ی که هر دو ساکت بودیممدت کوتاه گفت: آلا رو به   



 
 
 

رو باید  ببین بهار راجع به مهمونی امشب یه سری چیزاـ 
جمع سوتی ندی یمولع توبدونی که حواستو جمع کنی یه   

 تعجب کردم و پرسیدم...

 بهار:

چی؟!ـ   

 کوهیار:

هدفی  اصل من ترتیب دادم چون یهـ ببین این مهمونی رو در 
نمش  نی فمط اینو بدون که تو لرار  بدو داشتم که تو لازم نیست

 تا از دوستچهار پنج حدود  دوست دختر منو بازی کنی،
اونا هم هر  به یه رستوران خارج از شهر، دعوت کردم وهام

ه همراه دارن یا دوست دخترشون  یا نامزدشون و یا کدوم ی
که تو رفتارت باید طوری  مهم این   اینا مهم نیست همسرشون،

خیلی دوست  باشه که همه باورشون بشه ما همدیگه رو مثلا  
فهمی چی میگم؟ می و لصدمون ازدواج   داریم  

 بهار:

باید چکار کنم؟ ن دلیما  ـ ببخشید م  

 کوهیار:

فمط ازت سوال پرسیدن تو لازم نیست زیاد صحبت کنی ـ 
؛ ده مثلا  جوابشونو ب   بالی ولی  اسمتو پرسیدن بگو اسمم بهار 
کجا آشنا  پرسیدن مثلا   ده،جواب های پرت و پلا ب   سوالات رو



 
 
 

یه  جور جواب ها منظورمه، شدید بگو توی مهمونی و از این
م منو عزیزم اینا صدا بزن که همه باورشون بشه ه چندباری

باشه؟ ،ما همو دوست داریم همین  

 یه آه عمیك کشیدم و با این که دلم راضی نبود گفتم:

بله چشمـ   

 کوهیار:

آفرین اگر امشب یه کاری کنی که یه نفر از حسودی بترکه ـ 
 یه پاداش خوب پیش من داری 

پرسیدم...ط تعجب ابروهام بالا پرید و از فر  

 بهار:

!کی؟ـ   

 کوهیار:

فمط حواستو حسابی جمع کن م نیست ولش کنمهـ   

 بهار:

بله چشم نگران نباشید حواسم هستـ   

و  آوردن که مکالمه امون تموم شد ؼذاهامون رو بعد از این
اتمام ناهار  از ما در سکوت مشؽول صرؾ اون شدیم و بعد

آلا خطاب به  جا خارج شدیم و سوار ماشین شدیم و اون از



 
 
 

کرد و ، بعد از این که راننده حرکت ن )حرکت کن(راننده گفت
به راننده گفتن: یکم از مسیر طی شد آلا رو  

ببر همون سالن زیبایی که  ـ منو برسون شرکت و بهار هم
آدرسشو بهت دادم و منتظر بمون تا کارش تموم بشه بعد از 

آپارتمانم و خودتم بیا شرکت   وم شد ببرشکه کارش تم این
شهر از رو ببری یه رستوران بیرون ما باید شب هم  

 راننده:

چشم بله آلاـ   

ده شدن من با راننده به جلوی شرکت پیا که آلا بعد از این
م و همون نزدیکی ها بود رفت که تمریبا   سمت سالن زیبایی

رو از ماشین پیاده شدم و زنگ در سالن  رسیدیم منولتی 
دم...ز  

سالن شیک  ،خیلی تعجب کردمولتی در باز شد داخل شدم و 
هاج  مهر خانمی مشؽول یه کاری بود و من کلاسی بود، و با

همون  که جاست گشتم که صاحب این و واج دنبال کسی می
:ساله به سمتم اومد و گفت چهل انم تمریبا  یه خ مولع  

سلام عزیزم خوش اومدیـ   

 بهار:

جا فرستادن یعنی منو آلای محتشم این..من..ـ سلام ببخشید  

 زیبا:



 
 
 

من تلفنی با جناب محتشم صحبت  خیلی خوش اومدی بله ـ
 کردم بیا از این طرؾ

...ه سمت گوشه ای از سالن هدایت کردو بعد منو ب  

خانم تموم شد یه نگاه داخل آینه به  که کار زیبا بعد از این
باشم خیلی تؽییر میشه این من وای باورم ن خودم انداختم،
و یه آرایش  ابروهام برداشته شد موهام رنگ شد، کرده بودم،

که خیلی زیبا  ودمبه نظر خ ملایم هم روی صورتم نشست،
 شده بودم...

بعد از تشکر فراوان از سالن بیرون اومدم و جلوی در راننده 
شدم و به سمت آپارتمان آلا که  رو دیدم و سوار ماشین

آباد بود حرکت کردیم... عدخیابان س   نزدیکای  

ولتی پیاده شدم یه دسته کلید راننده به من داد و گفت طبمه ی 
و رفت... گاز پ دال و بعد پاشو گذاشت روی شش سوم واحد  

ولی خوب سعی کردم افکار  ؛یکم استرس و دلشوره داشتم
بعد  و از خودم دور کنم و به چیزهای خوب فکر کنم،رمنفی 
رو پیدا کردم و  شش سور خارج شدم واحدکه از آسان ایناز 

باز کردم و وارد شدم... و در با کلیدی که در دست داشتم  

یه آپارتمان با یه نظر کل آپارتمان رو از نظر گذروندم، 
به  که آلا مثل این و با خودم گفتم بود بزرگ و لوکس تمریبا  

یکم تعجب کردم این  ،وسایل دکوری خیلی علاله دارن
انگار که کسی داخلش  نمدر تمیز و مرتب  برای چی ا  آپارتمان 



 
 
 

جا رفت و آمد  دونم شاید آلا گاهی این نمی کنه، زندگی می
هر اتاق وسایل  رو از نظر گذروندم یکی یکی اتاق ها ،دارن

د یکی به رنگ لرمز یکی دیگه سفید و به یه رنگی بو
و که دید زدنم تموم شد لباس های بیرونم بعد از این مشکی،

به سمت  درآوردم و پاکت های خرید و روی تخت گذاشتم و
 آشپزخونه رفتم...

ای  پاکت آبمیوه از خوراکی بود،ر و باز کردم پُ ردر یخچال 
رو برداشتم و برای خودم یه لیوان آب میوه ریختم و بعد از 

سالن پذیرایی  یو روی کاناپه ای که تو آشپزخونه خارج شدم
نگاه  بود رو به روی من ه دلیما  به تلویزیونی ک بود نشستم،

تا شب فیلم ببینم تا  بهتره ،و تصمیم گرفتم روشنش کنمکردم 
و پیدا کردم داخل کانال اونکه کنترل  این از بعد زمان بگذره،

ها گشتم تا یه فیلم خوب پیدا کنم که یه فیلم خوب پیدا کردم و 
شدم دیدم که متوجه  داشتم فیلم می ،مشؽول تماشای اون شدم

ش داره به گو اتاق   یوشیم از داخل کیفم که توصدای گ
بعد از  و دمگوشیمو جواب ب   به سمت اتاق دویدم تا میرسه،

بیرون آوردمش دیدم یه شماره ی که از داخل کیفم  این
شاید وحید باشه پس به  و با خودم گفتم یکم ترسیدم ،ناشناس  

ل کیفم ندم و گوشیمو دوباره داخاین نتیجه رسیدم جواب 
تا ادامه ی فیلمو ببینم...و رفتم  انداختم  



 
 
 

روی گرفت،  داشت خوابم می و دیگه بود نزدیکای ؼروب
دیدم در آپارتمان کاناپه دراز کشیدم تا یکم استراحت کنم که 

 باز شد...

م کیه نولتی در باز شد سریع از جام بلند شدم و برگشتم تا ببی
که دیدم آلا کوهیار یک لحظه همون جلوی در خشکشون زد 

بعد از یه مکث نسبتا   و از فرط تعجب ابروهاشون بالا پرید و
گفتن: طولانی  

!خودتی؟ـ   

حوی زدم و گفتم:لبخند م    

خودم هستم ـ بله  

سریع  لوی آلا ایستادم و شال سرم نیست،بعد یادم اومد که ج
کنم... و پیدا کنم و سرشالمبه سمت اتاق دویدم تا   

که شالمو سر کردم از اتاق بیرون اومدم که دیدم  بعد از این
آلا کوهیار داخل پذیرایی روی یکی از کاناپه ها نشستن و 

انگار که خیلی خسته بودن و  پاهاشونو روی میز گذاشتن،
ز سالن ارفتم گوشه ای حال و حوصله ی چندانی نداشتن، 

دیدم آلا دوباره  نشستم و په هاپذیرایی روی یکی از کانا
 نگاهشون سمت من کشیده شد...

 با یه مکث کوتاه آب دهنمو لورت دادم و گفتم:

کنم، سلام سلامـ ببخشید من یادم رفت   



 
 
 

 کوهیار:

سلام و اولش میگنـ   

 بهار:

 ـ بله حك با شماست

 کوهیار:

دلیمه ای میگیرم توام برو آماده شو که راه  د هتا من یه دوش ـ 
 بیفتیم

 بهار:

بریم هنوز شب نشده؟! ببخشید الان زود نیستـ   

 کوهیار:

زودتر باید  ی که لراره بریم خارج از شهر  نه اون رستورانـ 
ی ترافیک موندیمراه بیفتیم شاید تو  

 بهار:

بله چشم میرم حاضر بشمـ   

ت اتاق رفتم...به سم بعد از سر جام بلند شدم و  

و کت و شلوار خوش  اومدن که آلا از حمام بیرون بعد از این
ن کردن با هم از آپارتمان خارج شدیم و به سمت ت   دوختی

راننده ی آلا که از لبل  پارکینگ رفتیم تا سوار ماشین بشیم،



 
 
 

بعد و  و برای آلا باز کرد و در جا بود از ماشین پیاده شد اون
اننده راه افتاد و به ماشین شدیم ر ارسو هر دو که از این

رو به جا با چه افرادی  اون دونم لرار   سمت مکانی که نمی
 رو بشم حرکت کرد....

 )داستان از زبان کوهیار(

دراز  روی کاناپه و داخل شدم دیدم بهار و باز کردم ولتی در
 ولی تا منو دید از جاش پرید و با چشمانی پر از ترس ؛کشیده

دختری که این  باورش سخت بود ل زد،به من زُ  و تعجب
از زمین تا آسمون  ،بینم بهار باشه می الان دارم جلوی روی

به و نیازی  البته بهار یه زیبایی ذاتی داره ؛بود هفرق کرد
، برای امشب لازم بود...بآرایش نداره؛ ولی خُ   

بهار از فرط هیجان و استرس  رفتیم دیدم مسیر می یتو ولتی
استرس وار تکون میده، منم شت کرده و پاهاشو مُ  دستشو

 سکوتی که بینمون بود شکستم و گفتم:

!خوبی؟ـ   

 بهار یکم به سمتم چرخید و گفت:

!چی؟ـ   

 کوهیار:

استرس داری انگارـ   

ر صدا لورت داد و گفت:آب دهنش رو پُ   



 
 
 

نه چیزی نیستـ   

:کوهیار  

هست؟ یادت رستوران زدم یـ حرفایی که تو  

 بهار:

رمیامبله آلا نگران نباشید از پسش ب  ـ   

 کوهیار:

خوبهـ   

د و بدل بعد رومو کردم سمت پنجره و دیگه حرفی بینمون ر  
 نشد...

 )داستان از زبان بهار(

که  با این ،کرد یک لحظه رهام نمی و دلشوره فکر و خیال
به  ،ب؛ ولی خُ رمیاماطمینان دادم که از پسش ب   کوهیار به آلا

امشب زود تموم  امیدوارم این حرؾ خودم خیلی ایمان نداشتم،
ی راننده منو فکر بودم که صدا یتو بشه و من راحت بشم،
 از فکر بیرون آورد...

 راننده:

آلا رسیدیمـ   

و حال  کوبید و هیجان للبم تو سینه ام می از فرط استرس
همون مولع رو به آلا گفتم: و دی داشتمب    



 
 
 

نیست من حالم خوبـ   

 کوهیار:

!؟چی ـ برای  

 بهار:

خیلی تند میزنه ـ للبم  

 کوهیار:

 ای خودت اومدی بیرون،ه آروم باش فرض کن با دوستـ 
م نباش اگر نهایت ازت سوال پرسیدن من نگران چیزی ه

جای تو جوابشونو میدم تو فمط بشین یه گوشه و لبخند بزن 
یعی جلوه عزیزم که طبو  جانم بگو کوهیاربه   یکی دوبار هم

پیاده شو الان هم ،کنه همین  

چشم هامو روی هم فشردم و بعد از کشیدن یه نفس عمیك 
 گفتم:

باشه چشمـ   

با  به سمت جایی رفتیم که لرار بود و یماز ماشین پیاده شد
های آلا رو به رو بشیم... دوست  

نمدر که استرس داشتم ولی من ا   ؛رستوران شیک و مجللی بود
هم  الان رنگم و حتم داشتم دید نمی ام جایی روه چشم

 پریده...



 
 
 

 وارد رستوران شدیم از دور یه پسر لد بلند کهکه  بعد از این
و آلا  نبرای آلا کوهیار دست تکون داد داشت یی روشنموها

:نگفت گوشم ی اون پسر بود نزدیکهمزمان که نگاهشون رو  

بریمـ   

یم...ن بود رفتکه اون پسر جوابعد با هم به سمت محلی   

 یدم یه دختر هم در کنار ایشوننگاهم به اون پسر بود که د
نا و ولتی آلا رو به روی او داره از دور به ما لبخند میزنه

گفت: پیش دستی کرد و پسر ایستاد اون  

سلام کوهیار به مولع اومدیـ   

 کوهیار:

سلام آره انگار فمط شما اومدید!ـ   

 کامبیز:

 ؛دمهماهنگی های لازم و انجام ب  آره من گفتم زودتر بیام ـ 
 البته بیشترشو خودت تلفنی انجام داده بودی

اون دختر که دختر زیبایی هم بود از روی صندلی بلند شد و 
 به آلا دست داد و گفت:

سلام آلا کوهیار خوب هستید؟ـ   

 کوهیار:

؟ـ سلام نازی خانم شما خوبید  



 
 
 

 نازی:

کنید؟ و معرفی نمیر زیبا این خانم   ممنون،ـ   

 کوهیار:

همسر آینده ام ـ ایشون بهار خانم هستن  

مبع گفت: د نازی دستشو جلو آورد و رو به   

از آشنایی باهات خوشحالم عزیزمـ   

 بهار:

طور سلام منم همینـ   

 بعد نگاهم  دستمو جلو بردم و به نازی دست دادم،و بعد 
افتاد... دوباره به همون پسر  

 بهار:

سلامـ   

 کامبیز:

خانم؟ خوب هستید بهارسلام ـ   

 بهار:

تشکر خوبم ـ  

:المه ی بین ما دو نفر رو لطع کرد و گفتآلا کوهیار مک  



 
 
 

هستن معاون من داخل شرکت و جان ایشون آلا کامبیز بهارـ 
کامبیز هستن آلا نازی خانم نامزد ایشون هم  

حو زدم و گفتم:بعد یه لبخند م    

از آشنایی باهاتون خوشحالمـ   

 کامبیز:

تا بچه ها بیان چرا سرپا ایستادید بفرمایید بشینید ممنون،ـ   

ینم تا من بش نبعد آلا کوهیار صندلی رو برای من عمب کشید
که  جالب بود آلا با این و بعد خودشون روی صدلی نشستن،

ولی الان دارن درست مثل  ؛رد مؽروری به نظر می رسیدنم  
کر حال فطور که در  همین ،کنن یه جنتلمن برخورد می

م گفتن: کردن بودم آلا کوهیار رو به   

!خوبی؟ـ   

فکر بیرون اومدم و به سمت آلا برگشتم و گفتم: از  

آره عزیزم خوبمـ   

دونم چرا کلمه ی عزیزم رو  نمی ،بعد یه لبخند ساختگی زدم
ون ولی فکر کنم لازم بود چون نازی هم ؛به زبون آوردم

نگاهش سمت ما کشیده شد و گفت: مولع  

و  فکر کنم همدیگر جوری که مشخص   اینمیگم آلا کوهیار ـ 
 خیلی دوست دارید



 
 
 

 کوهیار:

همین طور   ،نازی جانـ آره   

اون زمان مشؽول نگاه کردن به گوشیشون  تا آلا کامبیز که
گفتن: رو به آلا کوهیار نبود  

گم کرده  انگار یر وراه هستن دارن میان مس یبچه ها توـ 
که پیدا کردن ولی الان مثل این ؛بودن  

 کوهیار:

خوبهـ   

ای آلا ه د و بدل نشد تا زمانی که دوستدیگه حرفی بینمون ر  
سلام و تعارؾ کنار هم  ار یکی یکی اومدن و بعد ازکوهی

با بؽل دستیش صحبت  کسی شروع کرد نشستن و هر
 کردن...

 دامرو به روی من نشسته بود و مُ  بود که دلیما   یه دختر  
د می گرفتم و از نگاهش یه حس ب   ،نگاهش روی من بود

هنگام ورودش هم با ما درست و حسابی سلام و احوال پرسی 
 نکرد...

 آورد تا ؼذا سفارش برامون رو نوهاولتی گارسون اومد و م  
منم مثل آلا و کس برای خودش ؼذایی سفارش داد  بدیم هر

ارسون که گ بعد از این کوهیار سلطانی سفارش دادم و



 
 
 

تپل و با لد متوسط  گرفت و رفت یه پسر تمریبا   سفارشات رو
گفت: رو به آلا بلندی با صدای تمریبا    

 و نه همراهت معرفی کردی رو به همراهت کوهیار نه ماـ 
 رو به ما

 آلا کوهیار نگاهش سمت اون پسر کشیده شد و گفت:

نمدر شلوغ کردید آره راست میگی مهران از در اومدید ا  ـ 
هستن و به زودی لراره  ایشون بهار خانم معرفیتون کنم، نشد

 بشن...

داشت با  به اون دختری کهکه آلا کوهیار یه نگاه  بعد از این
گفتن: و یه نگاه به من انداختن خشم به ما نگاه می کرد  

 )ملکه ی لصر من(
اه رو فرا گرفت همه با تعجب به ما نگ سکوت عجیبی همه جا

به ذهن آلا کوهیار  دونم این کلمه چطور نمی کردن، می
از این کلمه جا  ولی احساس می کنم همه تمریبا   ؛رسید

به آلا  ور کامبیز سکوت سنگین آلا خوردن و بعد از یه
:گفت کوهیار  

بچه ها هم به خانم ملکه معرفی کن جانپس کوهیارـ   

یه داشت با  کشیده شد که یسمت همون دختر بعد نگاهم
می  ونبود نگاهم نمش بسته بشکه روی ل پوزخند مسخره



 
 
 

رو  اشونه آلا کوهیار یکی یکی دوست از اون بعدو  کرد
 معرفی کردن...

 کوهیار:

ایشون مهران و خانومش ویدا هستنـ   

ن پسر تپل اشاره کردن...و با دست به همو  

 بهار:

خوشبختمـ   

 ویدا:

طور بهارجان ما هم همینـ   

 مهران:

آشناییتونخوشحال شدیم از ـ   

 بهار:

ممنونـ   

 آلا کوهیار به آلا کامبیز و نازی خانم نگاهی انداختن و گفتن:

با کامبیز و نازی هم که آشنا شدیـ   

 نازی:

سعادتی بود آشنایی باهات ـ   



 
 
 

 بهار:

ممنونم لطؾ داریدـ   

بعد از اون آلا کوهیار به یه خانم و آلای دیگه اشاره کردن و 
 گفتن:

سهیلا خانم همسرشونآلا فرهاد و ـ   

 لبخند زدم و گفتم:

 ـ خوشبختم

 فرهاد:

طور ما هم همینـ   

 سهیلا:

منم خوشحالم از آشنایی باهات عزیزمـ   

 بهار:

ممنونـ   

 کوهیار:

 و در آخر هم دوست لدیمی من آلا بابک و دوستشون آهوـ 
 خانم



 
 
 

ولتی اسم آهو رو از دهن آلا کوهیار شنیدم یکم به فکر فرو 
خودم گفتم من این اسمو کجا شنیدم؛ ولی خیلی  رفتم و با

 سریع از فکر بیرون اومدم و گفتم:

خوشبختمـ   

 بابک:

خانم طور بهار ما هم همینـ   

بدل نشد تا شام  د وحرفی بینمون ر   بعد از معرفی دیگه زیاد
 ،توی سکوت شام رو صرؾ کردیم و آوردن و ما تمریبا  ر

نداختن  م میسری تیکه به   مهران یه آلا فرهاد و آلا فمط گاهی
م بیشتر سر اضافه وزن و چالی بود و ما هم به کل کل که اون

 بین اون دوتا می خندیدیم...

ولتی آلا کوهیار  ،کرد همچنان نگاه های اون دختر اذیتم می
خانم( دوباره ذهنم درگیر  کرد گفت )آهو داشت معرفیش می

جا شنیدم؛ ولی این اسم شد و به فکر فرو رفتم که این اسمو ک
 هر چی فکر کردم چیزی یادم نیومد...

 مولع خداحافظی شد و خوشی سپری شد، همه چیز به خوبی 
تا دو ما همگی جلوی در رستوران ایستاده بودیم و اکثرا   و

به آلا  ، من یه گوشه ایستاده بودم وگرم صحبت بودیم دوتا
 نگاه کردن اشون صحبت میه کوهیار که داشتن با دوست

 که اسمش آهو بود نزدیکم ایستاد اون دختر   که دیدممی کردم 
 و گفت:



 
 
 

خوشحالی نه؟!ـ   

و گفتم: به سمتش چرخیدم  

!چی؟ـ   

 آهو:

جونـ خوشیت زیاد دوام نداره دختر  

 از این حرفش تعجب کردم و پرسیدم...

 بهار:

!ـ من نمیفهمم شما چی میگی  

 آهو:

ازم بگیره اینو  تونه اونو هیچ کس نمیمنه،  ـ کوهیار مال  
و گوشت فرو کن شب خوشخوب ت  

طرؾ و سوار  که حرفشو زد روشو کرد اون بعد از این
 ماشینشون شد...

شین شدیم و آلا ما سوار ما دو برامون باز کر ولتی راننده در
 من یه نفس راحت گفتن )بریم عمارت(، همون مولع بود که

کشیدم و با خودم گفتم آخیش بالاخره تموم شد  از سر آسودگی
داروشکر تونستم از پسش ب ربیام؛ ولی همش ذهنم درگیر و خ

که آلا هم متوجه ی این  ر فکرم درگیر بودنمدا  ، اون دختر بود
و ازم پرسید... موضوع شد  



 
 
 

 کوهیار:

!چیزی شده؟ـ   

 در کمال خونسردی گفتم:

بلهـ   

 کوهیار:

!چی شده؟ـ   

 بهار:

خانم اومد  آهو داشتی صحبت می کردید با دوست تون شماـ 
 کنار من ایستاد و یه حرفایی زد

 کوهیار:

!چی گفت؟ـ   

 بهار:

گفتم متوجه منظورتون نمیشم، گفت  ازم پرسید خوشحالی؟ـ 
 ینم منه و هیچ کس هم م نداره کوهیار مال  خوشیت زیاد دوا

 تونه اونو ازم بگیره!

 کوهیار:

!دیگه چی گفت؟ـ   

 بهار:



 
 
 

و گفتنـ همین  

 کوهیار:

ممنون طبك لولی که  بابت امشب هم ولش کن، ـ اون روانی  
 بهت دادم پاداش خوبی پیش من داری

 بهار:

نیازی نیست  کاری نکردم آلا وظیفه بود پاداش هم منـ 
 ممنون

ای دستم بازی کردم و ه بعد سرمو پایین انداختم و با ناخون
رسیدیم به عمارت...فی نزدن تا آلا هم دیگه حر  

کس با یه شب بخیر رفت که رسیدیم عمارت هر  بعد از این
که رسیدم به اتالم لباسمو  و منم به محض اینداخل اتالش

 که آرایشمو پاک کردم روی تخت کردم و بعد از این عوض
و بعد از چند دلیمه به عالم بی خبری فرو رفتم...دراز کشیدم   

ماه بعد() یک   

اشون شام بیرون ه و دوست کوهیار که با آلااز اون روزی 
 گذره و من به ندرت با ایشون یک ماهی می تمریبا   مبودی

 همکلام شدم، از طرفی هم لیلا خانم بعد از جریان اون روز
که البته اونم امیدوارم با گذشت  سنگین شده یکم باهام سر

 زمان درست بشه...



 
 
 

پوست کندن من و آناهیتا داخل آشپزخونه بودیم و مشؽول 
امروز آلا عمارت بودن و شرکت  ،بادمجون برای ناهار

 طور که من و آناهیتا داشتیم حرؾ میزدیم همین نرفته بودن،
اومد داخل آشپزخونه و گفت: لیلا خانم  

اگر هست  رو مرتب کن رخت چرک هم بهار برو اتاق آلاـ 
 بیار پایین

ز کار کشیدم و گفتم:دست ا  

چشم الان میرمـ   

رو در  هام راه اتاق آلا از جام بلند شدم و بعد از شستن دست
داخل اول  رو باز کردم و رفتمولتی در اتاق  پیش گرفتم،

تا رخت  حمامداخل  رو مرتب کردم و بعد رفتم روی تخت آلا
دم صدای باز شدن در اومد...رو ببرم پایین که دی اه چرک  

 که ایشون هم بعد از این و ببینم کیه که دیدم آلا هستنرفتم 
 نگاهشون به من افتاد گفتن:

!کنی؟ جا چکار می تو اینـ   

 بهار:

 م ببرمه رخت چرکاتون مو مرتب کنر ببخشید اومدم اتالتونـ 
سلام!راستی یادم رفت،  پایین،  

 کوهیار:



 
 
 

صد دفعه گفتم سلام و اولش میگنـ   

 بهار:

بله ببخشیدـ   

 کوهیار:

برو به کارت برس ،بـ خیلی خُ   

یکم  و از من گرفتن و رفتن سمت تختشون،ربعد نگاهشون 
سعی دلم از این حرکت آلا گرفت و به فکر فرو رفتم؛ ولی 

 رخت چرککه  کردم به این افکارم اهمیت ندم و بعد از این
)با اجازه( از اتاق خارج شدم... رو برداشتم سریع با گفتن اه  

 و صرؾ ناهار و جمع کردن میز به اتالم پناه آوردمبعد از 
بعد از کلی فکر کردن یه  ،یاد حرفای اون شب آهو افتادم

آهو اسم نامزد  ،و کجا شنیدمردفعه یادم اومد که اسم آهو 
یعنی این آهو  ؛م گفته بودآناهیتا اینو به   و بود کوهیار سابك آلا

 همون آهو بود؟!

اموش و فرراون شب  دیگه مهم نیست بهتره دیگه کلا   البته
 کنم و به کارم برسم...

آدم  لدام مثشرکت نرفتن و مُ  آلا اصلا   فردای اون روز هم
 رفتن و دستور می راه می های کلافه و سردرگم داخل سالن

کردیم سرمون  و اطاعت نمیراوامرشون  هم دادن و اگر
یه  و مدر عصبی بودنندونم چرا ا   نمی کشیدن، فریاد می



 
 
 

یه ربطی به اون  گفت شاید رفتار امروزشون م میحسی به  
شته باشه...شب دا  

بودم ای ؼروب بود و مشؽول جاروبرلی کشیدن اتاق ها طرف
ولتی برگشتم ببینم  ،جاروبرلی خاموش شد که دیدم یه دفعه

مشکل چیه با صورت ؼضبناک آلا رو به رو شدم که دیدم از 
میزنن و با صدای بلندی فریاد فرط عصبانیت به لرمزی 

 زدن...

 کوهیار:

هاااااااان؟! این خراب شده؟ یکنی تو داری چه ؼلطی میـ   

و لورت دادم و گفتم:از ترس و تعجب آب دهنم  

...اومدم.. خانم گفت بیام لیلا.جارو...ـ بخدا...من...چیز   

 کوهیار:

دو ساعته دارم دنبالت میگردمـ   

 بهار:

ببخشید بفرمایید کارم داشتید؟!ـ   

 کوهیار:

کارت دارم ،اتاق کارم یآره بیا توـ   

 بهار:



 
 
 

بله چشمـ   

که ایشون  بعد پشت سر آلا به اتاق کارشون رفتم و بعد از این
  روی مبل گوشه ای از اتاق منم پشت میز خودشون نشستن،

گفتن: نگاهی انداختن و به من نشستم و آلا  

داد زدم سرت ترسیدی؟!ـ   

 بهار:

نه! من؟ـ   

 کوهیار:

خواستم سرت داد بزنم ببخشید نمیـ   

 بهار:

مهم نیست آلا عیبی ندارهـ   

 کوهیار:

ببین بهار یه جریانی پیش اومده منم از صبح تا حالا خیلی ـ 
و راضی کنم ما ربابک کردم  کاری هم هر م ریخته ام،به  

باید باشید گیر داده میگه حتما   نشد به اون مجلس نیایم  

 یکم تعجب کردم و پرسیدم...

 بهار:

ببخشید من متوجه ی منظور شما نمیشمـ   



 
 
 

 کوهیار:

 شما هم بیاید هر بابک تولد گرفته برای آهو میگه باید حتما  ـ 
کنه بخاطر  نشد فکر میچی پشت تلفن بهونه آوردم راضی 

 آهو میگم نه

 با این که جریان آهو رو می دونستم؛ ولی رو به آلا گفتم:

البته ببخشید فضولی  چیه؟خانم  ببخشید آلا جریان این آهوـ 
!کنم می  

 کوهیار:

م زدیم همینبا هم نامزد بودیم به  ـ   

 بهار:

ب مگه با آلا منه، خُ  گفت کوهیار مال   آخه اون شب میـ 
!پس چرا چشمش هنوز دنبال شماست؟ دوست نیستن بابک  

 کوهیار:

که بابک هم وضع مالی  با این ،ـ اون دنبال پول و لدرت  
بخاطر همین  ؛منم ثروت ندارهولی یک صدم  ؛خوبی داره
کرد م خیانت نمیمنه وگرنه اگر عاشك من بود به   هنوز دنبال    

 بهار:

خانم بهتون خیانت کرد؟! آهوـ   

 کوهیار:



 
 
 

ولش  آره یه دشمن کاری داشتم به نام کامرانی رفت با اون،ـ 
 خوام راجع به این موضوعات صحبت کنم، کن دیگه نمی

ه تو باید با من به این جشن بیایک این   الان چیزی که مهمه  

ن کردم و گفتم:ن و م  یکم م    

 ، چه جوری بگمـ آلا چیز   

 کوهیار:

!چیه؟ـ   

 بهار:

من باهاتون اومدم داشتم از استرس و  ـ بخدا اون شب هم
تونم ترس میمردم نمیشه نمی  

 کوهیار:

خوب بازی کردی عالی بود هیچ کسی اون شب که نمش تو ـ 
کبار هم که جلوی کامبیز و نازی م که چیزی نفهمید تازه یه

م گفتی عزیزم به   

 بهار:

 خانم لیلا ؛ ولی از اون روز  آره ببخشید اون از دهنم پریدـ 
باهام سر سنگین شدهیکم   

 ی انداختناهتعجب به من نگ فرط ی گرد شده ازنبا چشما آلا
گفتن: و  



 
 
 

!مگه چکار کردی؟ ـ برای چی؟  

 بهار:

رفتیم  آلا بخدا من کاری نکردم فمط اون روز که داشتیم میـ 
خرید به من گفتن کجا میری گفتم با آلا دارم میرم بیرون بعد 

بگم ناراحت شدن همینگفتن کجا گفتم من اجازه ندارم   

 کوهیار:

مهم نیست اهمیت نده به اون ربطی نداره ما کجا میریم کجا ـ 
شونمش سر ده بدا به من ب  میایم خیلی هم به پروپات پیچید یه ن  

 جاش

 بهار:

کاری باهاش  کنم لیلاجون زن خوبی   نه آلا خواهش میـ 
 نداشته باشید

 کوهیار:

باشه ن بارببین بهار لول میدم که این آخریـ   

های دستم  سرمو پایین انداختم و در حالی که داشتم با انگشت
کردم گفتم: بازی می  

لی باشه لبولو ؛که دوست ندارم با اینـ   

 کوهیار:



 
 
 

یه لباس  و د دوباره بریم همون مرکز خریدعالی شد حالا بایـ 
فردا طرفای عصر میریم شب برات بگیرم،  

 بهار:

بله ـ   

 کوهیار:

میتونی بری فعلا  ـ   

 بهار:

چشم با اجازهـ   

 کوهیار:

!راستی بهار تو موبایل داری؟ـ   

 بهار:

ولی همیشه خاموش   ؛بله آلاـ   

 کوهیار:

!چرا؟ـ   

 بهار:

 موم داره یکی دوبار زنگ زد مزاحمچون شماره امو پسرعـ 
کنم و همیشه خاموش میشد منم گوشیم  



 
 
 

 کوهیار:

استفاده کنی اون گوشیت گیرم یه خط با یه گوشی برات میـ 
ازش استفاده نکن بزار کنار اصلا   کلا   رو  

 بهار:

فمط خطمو باید عوض کنمممنون آلا گوشی دارم ـ   

 کوهیار:

خرم م برات میـ نه گوشی ه  

 خوشحال شدم و گفتم:

کنید ممنون آلا لطؾ میـ   

 کوهیار:

حالا میتونی بریـ   

 بهار:

بله با اجازهـ   

و برگشتم که ادامه ی کارمو انجام بعد از اتاق خارج شدم 
 از این بازی  ل اون شب فکرم درگیر بود وولی بازم مث ؛بدم

کنه و  ی ادامه پیداتا ک   این بازی باید معلوم نیست می ترسیدم،
 آخرش لراره چی بشه...



 
 
 

و سر میز شام  ود که آلا از اتالشون خارج شدنمولع شام ب
رو  بودم که شونای م مشؽول سوپ کشیدن براینشستن و من

م گفتن: به   

به راننده گفتم فردا یه گوشی با سیم کارت بخره و برات ـ 
 بیاره 

 بهار:

کنید ممنون آلا لطؾ میـ   

 کوهیار:

شماره اشو به کسی ندهـ   

 بهار:

با من دیگه کاری ندارید؟! من میتونم برم؟ چشم،ـ   

 کوهیار:

 ـ آره میتونی بری

 بهار:

با اجازهـ   

تا شام خودمو بخورم که دیدم آناهیتا و  اومدم آشپزخونه بهبعد 
و منم کنارشون  مشؽول صرؾ شام هستن بدون من لیلاجون

تم و برای خودم ؼذا کشیدم...نشس  



 
 
 

ارج صبح روز بعد آلا بعد از صرؾ صبحونه از عمارت خ
ما  که برای ناهار تشریؾ نمی آوردن و شدن و طبك معمول

و روی تخت دراز رفتم داخل اتالممن  هم کار زیادی نداشتیم
که  یکم که گذشت دیدم در اتالم زده شد و بعد از این ،کشیدم
و گفت: ( آناهیتا اومد داخلبفرمایید)گفتم   

ه داده بود به بابام برای توئه انگاربهار این بسته رو رانندـ   

 بهار:

ممنون عزیزمـ   

کردم که بسته رو از آناهیتا گرفتم بهش تعارؾ  بعد از این
نشو که رفت و بعد از این ؛ ولی گفت درس دارهبیاد داخل اتالم

ستم و بسته رو باز کردم...نش تماشا کردم روی تخت  

 دم دیدم یه موبایل داخل بسته هست وولتی بسته رو باز کر
ی خوشحال شدم و روشنش کردم...خیل  

رفتم تا کار  که داشتم با گوشی کلنجار می ساعتی بود نیم
طور که داشتم برنامه های  همین ،و یاد بگیرم شکردن باها
متوجه  کردم و بررسی می کردم و یکی یکی باز میرگوشی 

یه شماره ی  و خوره شدم گوشی داره توی دستم زنگ می
...نا شناس   

 بهار:

؟!بلهـ   



 
 
 

 کوهیار:

سلام دوستش داری؟ـ   

 بهار:

!ببخشید شما؟ـ   

 کوهیار:

، یعنی ـ  !کوهیارممؽزت به اندازه ی یه فندق   

 بهار:

!سلام خوب هستید؟ـ   

 کوهیار:

این برای صد و یکمین بار سلام و اولش میگنـ   

 بهار:

ببخشید آلا آره عالی ازتون ممنونم ـ   

 کوهیار:

بعدازظهر زنگ زدم بهت  کن شسیو ـ ببین این شماره ی من  
ریملباستو بپوش آماده بیا جلوی در بریم لباس بخ  

 بهار:

چشم آلا بلهـ   



 
 
 

 کوهیار:

خداحافظ به کارت برس دیگه بروـ   

 بهار:

شما خداحافظ  ـ   

رو لطع کردم گوشیو روی میز کنار که تماس  بعد از این
از اتاق بیرون رفتم...و  تخت گذاشتم  

تماس گرفتن که عصر بود که آلا با من  پنجطرفای ساعت 
حس و حال خرید  اصلا   ،آماده بشم و برم جلوی در عمارت

بود که  این نمشی ولی چاره ای هم نبود، ؛کردن نداشتم
ی باید این ناخودآگاه توش لرار گرفته بودم و معلوم نبود تا ک  

دلیمه ای د ه در عمارت  که جلوی بعد از این ،نمشو بازی کنم
و بعد  خره آلا با راننده اشون تشریؾ آوردنمعطل شدم بالا

به سمت مرکز  راننده راه افتاد وکه من سوار شدم  از این
 خرید رفتیم...

داخل مرکز  و د و بدل نشدتو مسیر حرؾ خاصی بینمون ر  
چون همه ی  ؛نبود دنبال لباس خاصی بگردیم لازم خرید هم

لباس ها زیبا بودن و من یه لباس سبز یشمی برداشتم که 
آلا هم  ،پؾ دار بود شروش کار شده بود و سر آستین و دامن

ت باشه من ز یشمی خریدن که با لباسکروات سبیه  بعد  ،س 
شالی هم که به لباس بخوره  از خرید کیؾ و کفش و مانتو و

از اون مرکز خرید بیرون اومدیم و برای شام به کافی شاپی 



 
 
 

برای ود رفتیم و آلا سفارش پیتزا دادن، که در اون نزدیکی ب
لبل  ات،پرونی و برای خودشون پیتزای سبزیجمن پیتزای پ  

م که گارسون سفارشات از این گفت: رو بیاره آلا رو به   

لباست خیلی لشنگ شدـ   

 بهار:

آره منم خیلی دوستش دارم ممنونـ   

 کوهیار:

بهار میشه یه سوال ازت بپرسم؟ـ   

 بهار:

بفرماییدـ   

 کوهیار:

ك ه عاشک منظورم این   زندگیت نبوده؟ یتو تا حالا کسی توـ 
 پسری بشی مثلا !

از این سوال تعجب کردم و گفتم: یکم  

و تا حالا دوست نداشتمرنه آلا من کسی ـ   

 کوهیار:

رو دوست داشتم نه حالا بگم عاشمش باشم تا  ولی من آهوـ 
ولی بهش علاله داشتم ؛د نهاون ح    



 
 
 

 بهار:

چطوری با هم آشنا شدید؟ـ   

 کوهیار:

 وتوی یه مهمونی با هم آشنا شدیم من یه گوشه نشسته بودم ـ 
خوردم که اومد کنارم نشست و گفت  داشتم مشروب می
و گفتم  نها نشستی؟( منم شیطونیم گُل کرد)خوش تیپ چرا ت

مثل تو بودم منو از تنهایی بیرون بیاره(  منتظر یه خانم زیبا)
د و بدل کردیم و با هم دوست جا شماره هامونو ر   هیچی اون

 شدیم

 بهار:

خوبی نیست؟شما همون اولش نفهمیدید دختر ـ   

آلا کوهیار به یه نمطه خیره شدن و بعد از یکم فکر کردن 
 گفتن:

؛ البته سر و راستش نه اولش خودشو خوب نشون دادـ 
 ها مهمونی یولتی هم تو و ت درست نبودول که هیچ وضعش

 دم خیلی باهاشون گرم میکر ام معرفیش میه دوست به
 و م نبودن برام مهولی م ؛کرد می باهاشون شوخی گرفت و

دیگه اون روی والعیشو بودیم  یه مدت نامزد که بعد از این
 نشون داد 

 بهار:



 
 
 

رو دوست داشته باشه عیب و البته که آدم ولتی یکی ـ 
 ایرادش هم نمی بینه

 کوهیار:

حك با توئهـ آره   

یکم  چون ؛دیگه صحبتی نکردمآلا دیگه حرفی نزدن و منم 
و از چهره اشون می ن آلا کوهیار ناراحت شد احساس کردم

سکوت شامو  یکه شامو آوردن تو بعد از این ،شد فهمید
اون  یم و جفتمون منتظرو به عمارت برگشت صرؾ کردیم
تیم چی در دونس شبی که هیچ کدوم نمی ،شب موندیم

...  انتظارمون 

 )داستان از زبان کوهیار(

حالم از این بازی  تر می شدم چه به شب مهمونی نزدیک هر
خودی وارد  این دختر معصوم هم بی ،خورد م میبیشتر به  
آهو دست از سرم  دیدم می ی کردم؛ ولی از طرفی هماین باز
بود یکسره در  دوست که با بابک با این و داشت برنمی

تونستم  هیچ جوره نمی ،شدی شرکت من سر و کله اش پیدا م
به این نتیجه  نشستم فکر کردم و از شرش خلاص بشم،

 نم حتما  ک رسیدم اگر بگم دارم با یه دختر دیگه ازدواج می
دونم چرا دارم لحظه  ولی نمی؛ داره دست از سرم برمی

تم دارم ح ،اون لباس ببینم یو زودتر تو ارکنم به شماری می
چی  هر ، بهار دختر خوشگلی  وخیلی اون لباس بهش میاد



 
 
 

زهایی فکر می کنم، چه چیوای دارم به بپوشه بهش میاد، 
 و به بهار علاله مند میشماحساسی در من میگه شاید دارم 

جور که  همین ،تصمیم دارم شب تولد آهو سورپرایزش کنم
که  یدم در اتاق کارم زده شد و بعد از اینفکر بودم د یتو

بهار اومد داخل و گفت: (بیا تو)گفتم   

آلا اجازه هست؟ـ   

 کوهیار:

آره بیا توـ   

 بهار:

ببخشید براتون لهوه آوردمـ   

 کوهیار:

بزار روی میزـ   

 بهار:

چشمـ   

 بهار جلو اومد و لهوه رو روی میز گذاشت و گفت:

مری ندارید؟آلا دیگه ا  ـ   

 کوهیار:

!؟فردا شب  دونی که مهمونی  میـ   



 
 
 

 بهار:

بله آلاـ   

 کوهیار:

با  که صبحونه رو خوردیم بعد از این فردا ،بـ خیلی خُ 
 عصر ساعت چهار بعد راننده آپارتمانم به راننده ی من برو

 همون آرایشگاهی که اون دفعه رفتی کارترو میبره به  تو
باشه؟ گردی آپارتمان تا من بیام برمی دوباره تموم شد که  

 بهار سرشو پایین انداخت و گفت:

چشم بلهـ   

:کوهیار  

دیگه میتونی بریـ   

 بهار:

با اجازهـ   

به بخارهایی که از و بست منم  که در و بعد از اینبهار رفت 
و دوباره به فکر فرو رفتم... چشم دوختم لهوه بالا میومد  

 )داستان از زبان بهار(

امشب برای  وبالاخره شب مهمونی فرا رسید و من باید خودم
... جانانه با آهو آماده می کردم یه نبرد  



 
 
 

صبح ولتی آلا صبحونه رو صرؾ کردن با هم از عمارت 
شرکت و منم بردن به  رو رسوندن به راننده آلاخارج شدیم و 
...آپارتمان ایشون  

اس های بیرونمو که لب ولتی وارد آپارتمان شدم بعد از این
دراز  تتخ روی داخل یکی از اتاق ها و آوردم رفتمدر

ام ه ده بودم و چشمتا صبح نخوابی دیشب از استرس ،کشیدم
شب  اگر تا شب نخوابم لطعا   ،سوخت داشت از بی خوابی می

امو باز نگه دارم پس بهتره یه استراحت ه تونم چشم نمی
هامو روی هم  چشمبه محض این که  کوتاهی داشته باشم،

به خواب عمیمی فرو رفتم...در کسری از ثانیه  گذاشتم  

من فمط دو ساعت  بود ودو ولتی از خواب بیدار شدم ساعت 
پس معطل  ،بخورم بگیرم و یه چیزی ییه دوشولت داشتم 

کردم و بعد از یه دوش کوتاه و صرؾ یه نیمرو سریع آماده ن
تماس بگیره و بگه بیا  دم و منتظر نشستم که راننده باهامش

خوره... پایین که دیدم موبایلم توی دستم داره زنگ می  

 بهار:

؟بلهـ   

 راننده:

جلوی ساختمون منتظرتونم تشریؾ  خانم من بهارسلام ـ 
 بیارید



 
 
 

 بهار:

اومدم ـ سلام چشم  

و بستم و به سمت در ورودی ساختمان ربعد در آپارتمان 
 رفتم...

خودم  خانم بود تموم شد به ولتی کار آرایشگر که همون زیبا
 و دیدم خیلی تؽییر کردم، زیبا خانم هم اه کردمگداخل آینه ن

این تعریؾ و  که البتهخیلی زیبا شدم و  که گفت م میبه  
 ؛ ولی در حال حاضرکرد تمجیدها استرس منو بیشتر می

 فکر کنم و باید لوی باشم تا امشب همد نباید به چیزهای ب  
ره...بگذ  

تصمیم داشتم ولتی میشینم داخل ماشین با آلا صحبت کنم و 
و دم تونم به این بازی ادامه ب   من دیگه نمی که بهشون بگم

د امشب همه چی رو تموم کنن...بای  

خداحافظی کردم و سوار ماشین که از زیبا خانم  بعد از این
نتظر آلا بمونم...ه آپارتمان تا مدوباره برگشتم ب شدم  

آلا اومدن و تا چشمشون به عصر بود که  هفتساعت نزدیک 
گفتن: من افتاد  

ل شدی!چه خوشگسلام ـ   

 بهار:

ریدسلام آلا ممنون لطؾ داـ   



 
 
 

 کوهیار:

شوگیرم حاضر تا من یه دوش میـ   

 بهار:

بله چشمـ   

م کردن و رفتن داخل حمام...و بعد پشتشونو به    

شاید  و هستن و کلافه صبیمیشد فهمید که آلا هم علشنگ  
 درست مثل من دوست ندارن که به این جشن برن، هم ایشون

ن ت   که هر دو آماده شدیم و لباس های مهمونی رو بعد از این
کردیم از آپارتمان خارج شدیم و سوار ماشین شدیم و به 

ت ممصد مورد نظر حرکت کردیم...سم  

 ؛نزدیم در طول مسیر حتی یک کلمه هم با یکدیگر حرؾ
شاید امشب ولت مناسبی نباشه که با آلا کوهیار صحبت کنم و 
بگم از این بازی خسته شدم و از این به بعد من نمش همسر 

از نیم رخ چون ولتی تونم بازی کنم؛  ن رو نمیآینده ی ایشو
ساعدی حال م که مفهمید کردم می نگاه می شونبه چهره ا
 ندارن...

تا بالاخره به محل  طولانی رو طی کردیم یه مسیر تمریبا  
نه باغ خارج از شهر بود که یه خو ،مورد نظر رسیدیم

فمط برای  ودمشخص ب و بود از سکنه خالی اطرافش
ولتی از ماشین پیاده شدیم آلا  ،برگزاری مجالس طراحی شده



 
 
 

دور بازوشون حلمه  جلو آوردن تا من دستمو بازوشون رو
که آلا  د از اینبع ، برای انجام این کار یکم تردید داشتم وکنم

گفت: متوجه ی این موضوع شد  

لازمه بهار ـ این کار  

 بهار:

دونم بله میـ   

ا حلمه کردم و دوشادوش در کنار ازوی آلبعد دستمو دور ب
انتهاش  از فرط بزرگیوارد محوطه ی باغ شدیم که  یکدیگر

و در رصدای موزیک کر کننده ای باغ  ،مشخص نبود
اشت متوجه گذ د نمیرلص نور و چراغ و دو و برگرفته بود

رفتیم تشخیص  ولی جلوتر که می ؛میی کسی یا چیزی بش
  افراد برامون آسون تر می شد...

ند لو دیدیم که بخاطر صدای بربابک آلا  جلوتر که رفتیم 
شنیده می شد؛ ولی میشد فهمید که  کمتر نموسیمی صداشو

کنن و بعد از  به من و آلا کوهیار خوش آمدگویی می دارن
میز و صندلی ه رو به گوشه ای از باغ ک ما سلام و تعارؾ

که روی صندلی بشینیم  لبل از این ،بود هدایت کردنخالی 
 و آوردندر وهم کتشونمن شال و مانتومو درآوردم و آلا 

سر جامون نشستیم... هر دو و اشتنروی دسته ی صندلی گذ  

 ،شبیه عروسی بود تا جشن تولد مهمونی بزرگی بود بیشتر
بودن و  یدنزیادی اون وسط در حال رلص دختر و پسرهای



 
 
 

طور که مشؽول دید  همین ،نظاره گر بودیم فمط آلامن و 
:نم آلا کنار گوشم گفتم بودزدن اطراف  

جا هیچ  تو هم از ایندم ام یه سلامی ب  ه من میرم به دوستـ 
 جا نمیری فهمیدی؟

و گفتم: به سمت آلا یکم چرخیدم  

بله چشمـ   

 کوهیار:

خوبه منتظر بمون تا بیامـ   

و تماشا رن مسیر رفتنشون م بعد آلا منو تنها گذاشتن و
...کردم  

توی اون شلوؼی ها آهو رو از دور دیدم که در کنار آلا 
بود و داشت به مردم خوش آمدگویی می کرد،  بابک ایستاده
ز داشت و پایین پوشیده بود که بالا تنه ی با یه لباس لرمز

داشت و موهاشم  هم آرایش ؼلیظیدامنش پؾ دار بود و 
سمت لهمهه میزد و از دور نگاهش به  ا  دائم بلوند کرده بود،

 آلا کوهیار کشیده میشد....

که آلا صحبتشون تموم شد اومدن و در کنار من  بعد از این
منشستند و در حالی  گفتن: که یه جام در دست داشتند رو به   

تون بود از اون دور حواسم به جفتـ   



 
 
 

این حرؾ آلا تعجب کردم و پرسیدم... از  

 بهار:

!چی؟ـ   

 کوهیار:

!نگاه آهو به من نگاه تو به آهو،ـ   

 بهار:

باس پوشیدن که همه نگاهش کننخانم یه جوری ل امشب آهوـ   

 کوهیار:

کردم که این زنیکه  دلم خداروشکر می یداشتم تو ـ الان هم
زندگی من نیست و شرش از سرم کم شده یدیگه تو  

 بهار:

نشدهـ   

 کوهیار:

چی؟!ـ   

:بهار  

کشیدید که  کم نشده اگر شده بود نمشه نمی شرش از سرتونـ 
طمئن م کنید پس خودتون هممنو جای نامزدتون معرفی 

 نیستید که از دستش خلاص شده باشید



 
 
 

 کوهیار:

این پرونده رو  دیگه ولی امشب ؛حك باتوئهشاید هم آره ـ 
بندم برای همیشه می  

ه فکر فرو رفتم و با تعجب پرسیدم...یکم ب  

 بهار:

!چه کار کنید؟ خواید میـ   

 کوهیار:

منتظر بمون و ببینـ   

و بعد آلا از روی صندلی بلند شدن و به سمت آلا بابک رفتن 
...ر گوششون یه چیزایی گفتنو د  

هیجان  ترسیدم و می ،ام گرد شده بوده از فرط تعجب چشم
کنن که دیدم آلا بابک میکروفن  داشتم که آلا دارن چکار می

که صدای موزیک لطع  و بعد از این نی گرفتو از دی ج  ر
 شد گفتن:

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت سروران خیلی خوش ـ 
هم من و  ،جا از مراسم لذت برده باشید اومدید امیدوارم تا این

 هم آهوجان ازتون سپاسگذاریم که تشریؾ آوردید و محفل ما
تون عرض کنم که امشب یکی  رو نورانی کردید باید خدمت

اعلام کنن  هترین دوستانم تصمیم دارن توی جمع رسما  از ب
 که...



 
 
 

جزئی از  شنوم یعنی اینم چی دارم می ،صداها برام گنگ شد
که والعیت داشته باشه  تصور ایننمشه است یا والعیت داره، 

من  بازی  اینم خیلی سخته، نه این نمیشه امکان نداره، 
 مطمئنم...

ه سمتم و دستشونو ب اومدن م اومدم و دیدم آلا به طرفمودبه خ
دستمو داخل دستشون گذاشتم و به  منم با تردید ن،دراز کرد

 ،تشکیل داده بودن رفتیم یحلمه ی بزرگکه یه وسط جمعیت 
 با بعد آلا یه حلمه و گرفته بود فرا رو سکوت عجیبی همه جا

 ای و از داخل جعبهرکه وسط اون لرار داشت  ینگین درشت
 بیرون کشیدن و اونو جلوی من گرفتن و گفتن:

لاله بهار از روز اولی که دیدمت ازت خوشم اومد و بهت عـ 
حاشیه نمیرم و میرم سر اصل مطلب با من  مند شدم الان هم

کنی؟ ازدواج می  

 )داستان از زبان کوهیار(

، بهار دختر خیلی با خودم راجع به این لضیه فکر کردم
ولی ازش خوشم اومده و  ؛اشمش شدمو من نمیگم ع خوبی  

مهم نیست که اون یه  اصلا   برام هم کنم دوستش دارم فکر می
و رکه معصومیت  بهار دختری   و خانواده نداره، خدمتکار  

 ،بد خوشبخت بوداش خوند و باهاش تا ا  ه میشه از توی چشم
م خوردن نامزدیم با آهو نیاز به منم که بعد از جریان به  



 
 
 

خواهم  ین آرامشو در کنار بهار مطمئنا  و ا آرامش داشتم
 داشت...

، خود   ،نه دروغ این دیگه نه بازی   من بهار و  خود حمیمت 
ه دم و چازدواج ب  خوام بهش پیشنهاد  دوست دارم و می

 مولعیتی از این مناسب تر...

مه برای امشب تهیه این بود که از روز لبلش رفتم و یه حل
 یو گفتم که تو هماهنگ کردم کردم و از لبل هم با بابک

جلوی  خوام رسما   مراسم جلوی همه اعلام کنه که من می
ن حرکت به اونم که از ای و جمع از بهار خواستگاری کنم

 گرمی استمبال کرد...

 )داستان از زبان بهار(

جزئی از بازی بود و ما باید تا آخر ادامه  اینم حتما   دونم نمی
خواستگاری کردن توی جمع به  مولعی که آلا ازم دادیم، می

اخل ناچار لبخند زدم و گفتم که موافمم و ایشون حلمه رو از د
همه با دست و جیػ  ،جعبه بیرون آوردن و وارد انگشتم کردن

نمدر از من ا  رو اعلام کردن و و هورا خوشحالی خودشون 
متوجه ی این نبودم که الان آهو چه  این لضیه شوکه بودم که

ولی حتم دارم که الان رنگ  ؛نشون میدهواکنشی داره 
بلند شده... لرمزی میزنه و دود از کله اشصورتش به   

ی اعلام کرد که دی ج   و بعد از این ارم پوزخندی زدمفکابه 
ای رلص دو نفره من و خواد یه آهنگ ملایم بزاره بر که می



 
 
 

و در کنار هم توی  رفتیم وسط پیست رلص آلا کوهیار به
مشؽول رلصیدن بودیم لرار گرفتیم،  از هم فاصله ی نزدیک

 که آلا کنار گوشم گفت:

کنی؟ داری به چی فکر میـ   

 بهار:

به هیچیـ   

 کوهیار:

من مطمئنم فکرت الان مشؽول   داری دروغ میگیـ   

ای آلا نگاه کردم و گفتم:ه تو چشم  

ما اشتباه کردیمـ   

 آلا تعجب کردن و گفتن:

منظورتو نمیفهممـ   

 بهار:

شید ببینید کار به کجا که از دست آهو خلاص ب برای اینـ 
 مون؟کی رو گول میزنیم دیگران رو یا خود داریم ،ه شدکشید

خود  بی از پایه و اساس اشتباه بود، این کاری که ما کردیم
!گفتن دروغ دروغ میاره نیست لدیمی ها می  

 کوهیار:



 
 
 

سخنرانیت تموم شد؟ـ   

 بهار:

  دکردی نباید منو وارد این بازی میمن حرفامو زدم شما ـ 

 کوهیار:

سر یه فرصت مناسب با هم در مورد این موضوع  بعدا  ـ 
 حرؾ میزنیم

 که د و بدل نشد تا اینآلا کوهیار ر  دیگه حرفی بین من و 
موزیک لطع شد و ما رفتیم سر جای خودمون نشستیم و 

ک جلو ای آلا کوهیار برای عرض تبریه چندتا از دوست
منونم و فمط به یه کلمه ی م و منم نداد و آلا جوابشونو اومدن

کردم...یه لبخند ساختگی اکتفا   

لا بابک و آهو با هم که یکم دورمون خلوت شد آ بعد از این
صندلی هایی که کنارمون خالی  و روی به سمتمون اومدن

:و آلا کوهیار رو به آلا بابک گفتنشستن  بود  

ممنون یادم رفت ازت تشکر کنمبابک جان بابت همه چیز ـ   

 بابک:

 براتون آرزوی خوشبختی می ،، کاری نکردماین حرفا چیهـ 
 کنم

 بهار:



 
 
 

ممنونم آلا بابک لطؾ داریدـ   

گفتن: مراه با یه نیشخند رو به آهوآلا کوهیار ه  

آهو خانم شما چرا صحبت نمی کنید خیلی کم حرؾ شدید ـ 
 امشب؟

نمش  یه لبخند روی لبممنم  چشمک به من زدن وبعد آلا یه 
م آهو که از دید آهو دور نموند و بست گفت: رو به   

شکستم مم گردو میمنم اگر جای تو بودم الان با دُ ـ   

 همه از این حرؾ تعجب کردیم و آلا بابک رو به آهو گفت:

!زدی؟ این چه حرفی   میگی؟ داری چی عزیزمـ   

 کوهیار:

ما شوخی دارنبابک جان مهم نیست آهو خانم با ـ   

رفتن و بعد رو به آهو گفتن: فرو فکر آلا بابک یکم به  

آهو من برم بگم شام و زودتر بیارنـ   

:پوزخند مسخره رو به آلا بابک گفتآهو با یه   

لا کوهیار و خوام پیش آ باشه عزیزم تو برو من یکم میـ 
جون باشمبهار  

 بابک:

ن میزارم فعلا  باشه پس من تنهاتوـ   



 
 
 

آهو با  رو ترک کرد و رفت که آلا بابک جمع ما اینبعد از 
و رو به آلا  به ما نگاهی انداخت های به خون نشسته چشم

 کوهیار گفت:

س میزدی نه؟منو پ  پس برای این دختره ی هرزه ـ   

 و مُشت کرده بوداشونه آلا کوهیار که از تعجب و خشم دست
گفتن:رو به آهو   

دهنت که بفهمی  ینم توحرؾ دهنتو بفهم نزار تو جمع بزـ 
 در مورد زن من باید درست صحبت کنی

که بازوی آلا کوهیار و گرفتم رو  یه نیشخند زدم و بعد از این
 به ایشون گفتم:

رو باید  جور آدم ها جان عصبی نشو عزیزم اینـ کوهیار
حال خودشون باشن تا از حسادت جونشون بالا  یبزاری تو

 بیاد 

 آهو:

تا زندگی کنیدشما دوـ اگر من گذاشتم   

 کوهیار:

تو سگ کی باشی که  خوای چه ؼلطی کنی؟ مثلا میـ 
هان؟!نزاری ما زندگی کنیم،   



 
 
 

 تا دستکه داشت از جاش بلند میشد دو آهو همزمان با این
سمت ما خم شد و گفت: به اشو روی میز گذاشت وه  

فهمی چه کارایی ازم برمیاد شب خوش حالا خودت میـ   

گفت و از پیش ما رفت... واین  

شروع کردن شمیمه هاشونو  یکم عصبی و کلافه شدن و آلا
م ماساژ دادن گفتن: و یکم که گذشت رو به   

پاشو بریمـ   

 تعجب کردم و پرسیدم...

 بهار:

هنوز شامو نیاوردن که!ـ الان؟   

 کوهیار:

گفتم پاشوـ   

 یکم ترسیدم و هم دیده بودم، رو لبلا   من که عصبانیت آلا
ه ی باس های بیرونم که روی دستبدون تلؾ کردن ولت ل

به  با آلا از کناری صندلی بود برداشتم و بعد از پوشیدنش
رو نبینه سوار  جوری که کسی ما و رفتیم سمت خروجی باغ

رو به  گاز ما دالپ   ماشین شدیم و راننده با گذاشتن پاش روی
 سمت عمارت برد...



 
 
 

وز هن ،زیر چشمی به آلا نگاه می کردم تمام طول مسیر
کشیدن میشد  اینو از نفس های عمیمی که می و عصبی بودن

 تونستم سکوت کنم و بالاخره برای این ولی من نمیفهمید؛ 
آروم کنم گفتم: یکم رو که آلا  

خواستم یه چیزی بگم آلا ببخشید میـ   

:چرخید و گفتآلا کوهیار به سمتم   

بگوـ   

 بهار:

کسی  نی  ای اون زن توجه نکنید اون یه بیمار رواه به حرؾـ 
و نداره اعصاب  ارزشش میگه چی از دهنش میاد که هر

و براش خورد کنیدر خودتون  

 کوهیار:

خوام دیگه راجع بهش حرؾ بزنم باشه مهم نیست نمیـ   

 بعد آلا رو به راننده گفتن:

یکم تندتر بروـ   

ری به سمت عمارت با سرعت بیشت(، آلا راننده با گفتن )چشم
 حرکت کرد...

دار شدم اتفالای دیشب مثل یه فردا صبح ولتی از خواب بی
د شد، ای آهو رو ه اگر حرؾ تصویر از جلوی چشم هام ر 



 
 
 

خوش  م تمریبا  مهمونی خوبی بود و به   فاکتور بگیریم کلا  
 گذشت...

 هم شام ؛ چون دیشباز فرط گرسنگی معده درد گرفته بودم
که یه آبی به دست و  ین بود که بعد از اینا ،نخورده بودم

شپزخونه حرکت خارج شدم و به سمت آ زدم از اتاقصورتم 
و آناهیتا تند  خانم دیدم لیلا رسیدم به آشپزخونه ولتی ،کردم

کنن و تا چشمشون به من  تند وسایل صبحونه رو مهیا می
با  کشیده شد و لیلا خانم شون به سمتمهر دو نگاه افتاد

 دستپاچگی گفت:

سلام خانم بفرمایید سر میز صبحونه آلا هم منتظر شما ـ 
 هستن

لیلا خانم الان  یعنی چی؟ ،از فرط تعجب دهنم باز مونده بود
یعنی من الان برم  من؟! آلا منتظر کیه؟!( خانم؟!به من گفت )

...سر یه میز با آلا بشینم صبحونه بخورم؟!  

گفتم: رو به لیلا خانم  

!جریان چیه؟ چی میگی؟ لیلا خانمـ   

کرد رو  رو نگاه می آناهیتا که تا اون زمان ساکت بود و ما
م گفت: به   



 
 
 

تعریؾ  رو برای مان م بهارجون آلا صبح جریاـ تبریک میگ
گفتن از این به بعد شما خانم این عمارت هستی و ما  و کردن

 باید بهت احترام بزاریم

رو به  بعد از یه مکث کوتاهآب دهنمو پرُ صدا لورت دادم و 
 آناهیتا گفتم:

من صبحونه میل ندارم به آلا بگو من رفتم به اتالمـ   

شدم و دوباره به  بعد با حالت عصبانیت از آشپزخونه خارج
و دست به سینه روی تخت نشستم و پاهامو  اتالم پناه آوردم

دادم... عصبی وار تکون می  

م یهو در اتالم باز ور که روی تخت نشسته بودم دیدط همین
رچوب در نمایان شد...اشد و لامت آلا کوهیار تو چه  

 )داستان از زبان کوهیار(

و منم  کی رفت داخل اتالش دیشب ولتی رسیدیم عمارت هر
روی  و کردم داخل اتالم لباسمو عوضکه اومدم  بعد از این

داشتم به حرؾ های ؛ ولی خوابم نمی برد و دراز کشیدم تخت
 ولی چون یه مدتی با ؛می کردم نه که ازش بترسمآهو فکر 

ده و تونه انجام ب   هم بودیم می دونستم اگر بخواد هر کاری می
ترسه پس باید به بهار بگم بیشتر مرالب  از هیچ کسی هم نمی

با من  بره بیرون باشه و هر مولع خواست از عمارتخودش 
فردا تصمیم داشتم به اهالی خونه بگم که از  ،هماهنگ کنه



 
 
 

نزدیکای  تمریبا   ،هار خدمتکار نیست و نامزد من  دیگه ب
چهار صبح بود که خوابم برد...ساعت   

صبح ولتی از خواب بیدار شدم اول یه دوش کوتاه گرفتم تا 
و به سمت  بعد از اتاق بیرون اومدم و یکم سرحال بشم
من بود و در حال که پشتش به  رو خانم لیلا آشپزخونه رفتم،

صداش زدم و گفتم: بود کردن چای درست  

لیلا خانمـ   

 عجب کرد و ترسید ناگهان به سمتم چرخیدخانم که یکم ت لیلا
 و گفت:

!مری داشتید؟سلام آلا بفرمایید ا  ـ   

 کوهیار:

جا نیست خانم از امروز دیگه بهار خدمتکار این لیلاـ   

خانم تعجب کرد و پرسید... لیلا  

 لیلا:

 ، خواید  دی کرده که میکار ب  ـ آلا بهار که دختر خوبی 
!اخراجش کنید؟  

و گفتم: خانم تحویل دادم یه نیشخند به لیلا  

خانم  این  ،از امروز به بعد بهار ،من و بهار نامزد کردیمـ 
ید بهش احترام بزاریدبا عمارت  و  



 
 
 

خانم که از فرط تعجب دهنش باز مونده بود سرشو تکون  لیلا
گفت: داد و  

بله آلا متوجه شدم چشمـ   

 کوهیار:

 بگو بهار زن منه و حواسشون بهش باشه نمی ـ به بمیه هم
 خوام کم و کسری داشته باشه

 لیلا:

باشه چشم آلا خیالتون راحتـ   

 کوهیار:

بیدار  بهار هم صبحونه منو زود آماده کن باید برم شرکت،ـ 
سر میز صبحونه منتظرشم  شد بگید  

 لیلا:

آلا چشمـ   

از ساختمون خارج  که از آشپزخونه بیرون اومدم بعد از این
و یه گشتی داخل باغ زدم... شدم  

 )داستان از زبان بهار(

ریز  طور که با چشمانی آلا همین از روی تخت بلند شدم و 
و گفتن: م تحویل دادنکردن یه نیشخند به   رنداز میشده منو ب    



 
 
 

با همسرشون صبحونه  سرکار خانم چرا افتخار نمیدن بیانـ 
هان؟! ،بخورن  

 بهار:

من الان یکم از دست  ولی ؛سلام آلا صبحتون بخیر ببخشیداـ 
کسی نیست براش نمش بازی  جا که دیگه اینشما ناراحتم، 

خانم و بمیه گفتی ما نامزد  شما چرا رفتی به لیلا کنیم،
!کردیم؟  

 کوهیار:

یگه نفهمیدی که دباورم نمیشه یعنی تو از دیشب تا حالا ـ 
!؟بازی تموم شد و همه چی والعی    

 تعجب کردم و پرسیدم...

 بهار:

از من خواستگاری  من نمیفهمم یعنی شما والعا   یعنی چی؟!ـ 
!کردی و می خوای با من ازدواج کنی؟  

 آلا کوهیار یه خنده ی کوتاه کردن و گفتن:

،  از لدیمـ  م یه آره دیگه ما الان نامزدیمیگن زن خنگ نعمت 
!نگاه به دستت بکن مگه من دیشب حلمه دست شما نکردم؟  



 
 
 

به دستم نگاه کردم که حلمه ای که دیشب آلا دستم کرده بودن 
ناخودآگاه روی تخت نشستم  داخل انگشتم خودنمایی می کرد،

نگاه می کردم گفتم: طور که داشتم به دستم و همین  

 بهادری،من بهار  کوهیار محتشم، آخه شما ،باورم نمیشهـ 
ساده چطور ب این همه ثروت و من یه خدمتکار شما صاح

خندن! ممکنه مردم بهمون می  

اومد کنارم روی تخت نشست و گفت: آلا  

بهار به من نگاه کنـ   

و گفتم: نشسته به سمت آلا چرخیدم  

کنه و  آلا ببینید هر دختری آرزو داره با شما ازدواجـ 
 خوشبخت بشه؛ ولی من...

 کوهیار:

!ولی تو چی؟ـ   

 بهار:

ترسم دونم می نمیـ   

 کوهیار:

!ترسی؟ از چی میـ   

 بهار:



 
 
 

رو مسخره کنن بگن رفته با  که شما ردم ایناز حرؾ م  ـ 
 خدمتکارش ازدواج کرده

 کوهیار:

 دوما   رو مسخره کنن، ردم ؼلط کردن بخوان ماکه م   اولا  ـ 
 جا خدمتکار بودی جز لیلا و دونه تو این که کسی نمی این

لوی جلال و آناهیتا و راننده ی من که به اونا هم میگم اگر ج
می دونم با  منو الان شدی زن  کسی بگن تو خدمتکار بودی

دیگه ترست بی مورده!؛ پس اونا  

ای آلا نگاه کردم و گفتم:ه مستمیم تو چشم  

باشه ما یعنی چه  برای ازدواج باید یه علاله ی اولیه ،بـ خُ 
 جوری بگم...

منو لطع کردن و گفتن:آلا حرؾ   

خوای بدونی من بهت علاله  می ،آهان پس از اول اینو بگوـ 
ا ه شما خانمه دیشب ازت خواستگاری کردم یا نه، ک دارم

یه رو از دهن جون به جونتون کنن تا اون جمله ی معروؾ 
!؟میشه که اون طرؾ دوستتون داره نهرد نشنوید باورتون نم    

م گفتن: در ادامه ن وزد بعد آلا یه لبخند به   

رو با  کنم که شما جا اعلام می من کوهیار محتشم همینـ 
خوام تا آخر عمر در کنار شما  تمام وجود دوست دارم و می

 زندگی کنم



 
 
 

 هفته ای بود که از نامزدی من و کوهیار گذشته بود،سه 
به عنوان همسر آینده ام پذیرفته بودم و کم  دیگه کوهیار رو

ایشون رو آلا  امثل لدیم شدم و کم داشتم بهش علاله مند می
 دادم، صدا نمیزدم و به اسم کوچیک خطاب لرارشون می

م کوهیار دستور داده بود که یه اتاق کنار اتاق خودش به  
و  لیلا خانم دن و مثل یه خانم باهام رفتار کنن،اختصاص ب  

اشتن من هیچ کم گذ هم همیشه احترام منو داشتن و نمی هیتاآنا
؛ ولی خانم صدا میزد منو بهار لیلا خانم و کسری داشته باشم،
من و آناهیتا  ؛ چونمنو بهار صدا بزنه به آناهیتا گفته بودم

 م میبه   او همیشه و ای خیلی خوبی برای هم بودیمه دوست
سختی که کشیدی بعد اون همه  گفت برات خیلی خوشحالم و

لباس های  روی خوششو بهت نشون داده، زندگی حالا
توی  ها خانم و درست مثل خدمتکاری رو دیگه نمی پوشیدم

خوبی ای هروز ،و رفتار می کردم عمارت لباس می پوشیدم
خیلی منو دوست  رو داشتم سپری می کردم و کوهیار هم

از ا ولتی ه شب ،فهمید هم اینو میشد تو رفتارش و داشت
کردیم د کلی با هم حرؾ میزدیم و شوخی می شرکت میوم

با  کرد، ر میو پُ رطوری که صدای خنده هامون کل عمارت 
هم سر یه میز ؼذا می خوردیم و بعضی روزها هم به گردش 

 ؛از آهو خبری نداشتیم خیلی ولت بود رفتیم، یا مهمونی می
خورده و هیار شنیده بود که با آلا بابک رابطشون به م ولی کو

ه باهامون خوشحال بودم ک خوش خیال هم من  رفته ترکیه و 
 دیگه کاری نداره...



 
 
 

و کوهیار  که صبحونه رو صرؾ کردیم یه روز بعد از این
و مشؽول اومدم داخل اتالم ،خداحافظی کرد و رفت شرکت

میاد  ی زیادیکتاب خوندن شدم که دیدم از پایین سر و صدا
از اتاق خارج شدم و از پله ها  ،باشه انگار که مهمون اومده

و  پنجاه که دیدم یه زن تمریبا   پایین رفتم تا ببینم چه خبره
ی شیک جلوم ایستاده و یه چمدان خورده ای ساله با لباس ها

، ولتی به پایین پله ها رسیدم به همراه لیلا  بزرگ هم کنارش 
شد و بعد از یه دوتایی نگاهشون به سمت من کشیده  خانم

م وتاه لیلا خانممکث ک گفت: رو به   

خانم ایشون افسانه خانم هستن مادر آلا کوهیار  بهارـ   

 ولی زود به خودم اومدم و کمی جلوتر رفتم ،یکم تعجب کردم
 و گفتم:

خوشحال شدم ـ سلام از آشنایی باهاتون  

م به   هم دم که ایشونبعد دستمو جلو بردم تا بهشون دست ب  
و گفتن:و فشردن لبخند زدن و دستم  

ممنون عزیزم منم از آشنایی باهات خوشحال شدمسلام ـ   

 بهار:

خسته هستید حتما   دید بفرمایید بشینیدخیلی خوش اومـ   

افسانه خانم مشؽول نشستیم و  بعد دوتایی روی کاناپه ای
با که گفت ) هم بعد از این تماشای اطرافشون شدن و لیلا خانم



 
 
 

و از پیش ما رفت و من  (اجازه من برم براتون شربت بیارم
 افسانه خانم تنها شدیم...

سمت من کشیده شد و رو به من  مجدد افسانه خانم نگاهشون
:نگفت  

و رخانم گوشی تلفن  جا لیلا چند روز پیش زنگ زدم اینـ 
 ه حال کوهیار و ازش پرسیدم گفت کهک و بعد از این برداشت

منم تصمیم  و کوهیار با یه دختری به نام بهار نامزد کرده
بیام و همسر آینده ی پسرمو ببینمگرفتم   

 بهار:

دونسستم که شما پاریس زندگی می کنید  من می بله درسته،ـ 
بار به کوهیار گفتم به کولی ی ؛و از پدر کوهیار جدا شدید

نه لزومی نداره رت نمی خوای بگی نامزد کردیم گفت )ماد
زش بگیرم حتی یکبار هم خواستم شماره ی شما رو ا ،(بگم

خودمو به شما معرفی کنم؛ ولی خُب، کوهیار مجدد از 
 خودش مماومت نشون داد

 افسانه:

و ممصر زیاد باهام خوب نیست و همیشه من آره کوهیارـ 
ازدواج  م که فهمید مندونه از اون روزی ه می طلالمون

دش اومدکردم بیشتر از من ب    

 بهار:



 
 
 

مطمئنم کوهیار از  شه ومن امیدوارم که رابطه اتون خوب بـ 
 چی نباشه مادرش اومدنتون خوشحال میشه چون بالاخره هر

 هستید

 افسانه خانم یه آه عمیك کشیدن و گفتن:

امیدوارمـ   

 و اومد تا لیوان شربتبعد همون لحظه لیلا خانم به همراه دو
رو ترک  جمع ما (با اجازهاونا روی میز گذاشت و با گفتن )

 کرد و رفت...

گفتم چمدون  رو خوردیم به لیلا خانمکه شربتمون  بعد از این
افسانه خانم رو ببره به اتاق مهمان و از افسانه خانم خواستم 

نن...که تا مولع ناهار استراحت ک  

طبك معمول همیشه طرفای ؼروب بود که کوهیار از شرکت 
ا چشمش به من و که وارد عمارت شد ت اومد و به محض این
کلی صله ی کمی از هم نشسته بودیم افتاد افسانه خانم که با فا

و بعد از یه  گرد شده به ما نگاه کرد انیبا چشم تعجب کرد و
بلندی گفت: مکث کوتاه و با صدای تمریبا    

!کنی؟ جا چکار می تو اینـ   

وحشت زده یه نگاه به کوهیار و یه نگاه به افسانه خانم 
 انداختم و رو به کوهیار گفتم:



 
 
 

 رو ببینه چرا این از راه دور اومده تو مادرت ـ کوهیار
!جوری باهاشون صحبت می کنی؟  

چشم های کوهیار که به لرمزی میزد و از شدت عصبانیت 
 رگ گردنش متورم شده بود گفت:

سکن با یه لیوان آب برام من سرم داره از درد میترکه یه مُ ـ 
 بیار اتالم

هت زده های بُ بالا رفت و افسانه خانم با چشم و بعد از پله ها 
منم رو به افسانه خانم گفتم: ،رفتن پسرشو تماشا کرد  

افسانه خانم نگران نباشید کوهیار بعضی روزا که از ـ 
کنم برای کار زیاد باشه الان شرکت میاد سر درد داره فکر 

نشیدا استراحت کنه بهتر چیزیش نیست یه مولع ناراحت  هم
تونید با هم صحبت کنید می میشه بعد  

مساف گفت: انه خانم که یکم ناراحت بنظر می رسید رو به   

اشکال نداره دخترم برو براش لرص ببرـ   

 بهار:

باشه چشمـ   

یدم آناهیتا و لیلا خانم که رفتم داخل آشپزخونه و د بعد از این
خانم خواستم که یه  از لیلامشؽول درست کردن شام هستن 

 که ازش این ده و بعد ازم ب  سکن و یه لیوان آب به  لرص مُ 
 که در به سمت پله ها پا تند کردم و بعد از اینگرفتم  ولرص



 
 
 

و باز کردم دیدم کوهیار روی تخت دراز کشیده و دستشو 
کنارش روی تخت نشستم و گفتم: ،اش گذاشتهه روی چشم  

و بخورـ کوهیار پاشو این لرص  

یه نگاه به من  کوهیار دستشو از روی چشمش برداشت و
و گفت: انداخت  

!از خودت چی بهش گفتی؟ـ   

 بهار:

!مادرتو میگی؟ـ   

 کوهیار:

آرهـ   

 بهار:

هیچی مجبور شدم همه رو دروغ بگمـ   

 کوهیار تعجب کرد و پرسید...

 کوهیار:

!یعنی چی؟ـ   

 بهار:



 
 
 

ا نمیمونه بخواد سر ج ببخشید من که دیدم مادرت زیاد اینـ 
مجبور م یا نه بخاطر همین دربیاره راست میگ از کارمون

و راجع به خودمون دروغ بگم شدم همه چیز  

 کوهیار:

!چی گفتی بهش؟ ،بـ خُ   

 بهار:

کردم که  گفتم پدر و مادرم فوت شدن با عموم زندگی میـ 
ولی من موندم ایران و یه مدت  ؛رفتن خارج هم عموم اینا

یه مهمونی  یار توکه با کوهی تا اینکردم  تنها زندگی می
وهیار گفت دوست ندارم دیگه تنها ک آشنا شدم و بعدش هم

جا زندگی کنی و اومدم این  

 کوهیار:

!چطوری به ذهنت رسید؟ ـ این دروغ ها  

 بهار:

اتاق مهمان استراحت کنه منم  یتو افسانه خانم ظهر رفتـ 
 بهشون و بعدا   بشینم این دروغ ها رو بسازمفرصت داشتم 

دمب   تحویل  

 کوهیار:

!لیلا اینا چی؟ـ   



 
 
 

 بهار:

که منو دست کم  ن مثل ایننترس عزیزم اونا هماهنگ هستـ 
 گرفتی ها!

یه لبخند نیمه جون  تحویل کوهیار دادم که اونمبعد یه لبخند 
 تحویلم داد و گفت:

دهلرصو ب  ـ   

دستش به  کؾ دست کوهیار گذاشتم و لیوان آب همو بعد لرص
 به همراه آب خورد و بعد از این که لرص کوهیار دم کهدا

 گفت:

 ام دیگه داره خیلی اذیتم میهدرد باید یه دکتر برم این سرـ 
 کنه

 بهار:

برو منم الان نگرانت شدم آره عزیزم حتما  ـ   

 کوهیار:

بهارـ   

 بهار:

جانمـ   

 کوهیار:



 
 
 

مو ببخشمنتونم ماما کنم نمی هر کاری میـ   

 بهار:

جان مادرت گناه داره از راه دور اومده الان ـ ببین کوهیار
روز  د هجون بهار خودش گفت  نگرانت شد بنده خدا،خیلی 
این مدت ناراحتش نکن باشه؟ یجا بیشتر نمیمونه پس تو این  

 کوهیار:

ولی یه شرط داره ؛باشهـ   

 بهار:

چی؟!ـ   

 کوهیار:

ده تا من بخوابمیه بوس ب  ـ   

 بهار:

نه نمیشه بخوابـ   

 کوهیار:

ب؟خُ ـ چرا   

 بهار:

چون باهات لهرمـ   



 
 
 

تعجب کرد و پرسید...کوهیار یکم   

 کوهیار:

وا چرا؟!ـ   

 بهار:

چون تو به من لول داده بودی که یه روز منو ببری بهشت ـ 
ولی نبردی ؛زهرا سر خاک پدر و مادرم  

 کوهیار:

خوام  می چشم خودم هم آخ شرمنده سرم خیلی شلوغ شده،ـ 
برمت برم سر خاک بابام می  

 بهار:

لول؟ـ   

 کوهیار:

لول ـ   

 بهار:

کنم برم دیگه توام یکم بخواب برای شام صدات میمن ـ   

چ شدم کوهیار مُ  طور که داشتم از روی تخت بلند می همین
 دستمو گرفت و گفت:

 کوهیار:



 
 
 

ده بعد بروبوس ب  ـ   

 بهار:

گیر دادیا کوهیارجانـ   

 کوهیار:

من منتظرمـ   

ک به یکشیدم یه بوس کوچ مجبوری چون یکم خجالت می
از اتاق بیرون زدم...و سریع کوهیار دادم   

از پله ها پایین  ام گل انداخته از خجالت،ه مطمئنم الان لپ
شستن و بدجوری توی رفتم و دیدم افسانه خانم روی کاناپه ن

و با خنده گفتم: نزدیکشون ایستادم فکر هستن،  

نبینم مادر شوهرم ناراحت باشه هاـ   

م لبخند زد و گفت:افسانه خانم سرشو بلند کرد و به    

 و خوبی،لربونت برم دختر تو چمدر مهربون الهی من ـ 
!کوهیار چطوره خوبه؟  

 بهار:

جوری  گم بخاطر کار زیاد اینآره بابا چیزیش نیست میـ 
ولی بهش گفتم یکم  ؛ن از من و شما هم بهتر بودالامیشه 

کنم استراحت کنه برای شام بیدارش می  

و گفت:افسانه خانم یه نفس راحت از سر آسودگی کشید   



 
 
 

خداروشکر نگرانش شدمـ   

و آماده کردن من به خانم و آناهیتا میز شام که لیلا بعد از این
بشینن سر میز تا من برم کوهیار و صدا  افسانه خانم گفتم که

تا همگی با هم شام بخوریم که البته بیدار کردن و  بزنم
ولی من  ؛کار طالت فرسایی بود راضی کردن کوهیار والعا  

بودیم که  و همگی سر یه میز مشؽول صرؾ شام شدمموفك 
رو توی که اولین لاشك لرمه سبزی  افسانه خانم بعد از این

گفتن: دهنشون گذاشتن  

وای عالی چمدر دلم برای این عطر و بو تنگ شده بودـ   

 بهار:

ما ایرانی ها هر کجای دنیا که باشیم ؼذای  نوش جانتون،ـ 
بزی  مورد علاله امون همیشه لرمه س  

 کوهیار که ساکت بود و مشؽول ؼذا خوردن صحبت بین ما
 رو لطع کرد و گفت:

دونستی مامان منم دست پخت خوبی داره؟ بهار میـ   

 از خوشحالی تو چشم یبرل افسانه خانم نگاه کردم و دیدم به
:گفت موج زد و لبخندی روی لبشون نمش بست و ونهاش  

چی هوس کردی بگو  هر جا هستم کوهیارجان مامان تا اینـ 
 برات درست کنم عزیزم

 کوهیار:



 
 
 

 ؛کنه لیلا هم درست می و کرده،دلم هوس دلمه ی برگ مُ ـ 
مثل مال شما نمیشه لیو  

 منم که با خوشحالی به این مادر و پسر نگاه می کردم گفتم:

منم دلمه دوست دارم ـ وای افسانه جون  

 افسانه:

م خوبه؟چشم فردا ناهار براتون دلمه درست می کنـ   

 کوهیار:

من ناهارا خونه نمیام شرکتم شام برامون درست کنـ   

 افسانه:

کنم باشه پسرم برای شام برات درست میـ   

 برای کوهیار و خوردیم، و خنده شوخی شام و در کنار هم با
بالاخره با هم آشتی کردن و  ،خیلی خوشحال بودم افسانه خانم
جای خوشحالی داشت... این والعا    

تلویزیون نگاه کردیم  و یکم که شامو صرؾ کردیم از اینبعد 
یشتر توی جام من که ب ،یمخوابید و هر کس رفت داخل اتالش

یکم فکرم درگیر بود خیلی  ،که بخوابم تا این ؼ لت خوردم
که به کوهیار  این کردم اونم بود به این مسئله فکر میولت 

، مطمئنم خوام درس بخونم و لصد دارم برم دانشگاه بگم می
 اگر کوهیار هم بفهمه خوشحال میشه...



 
 
 

فردا صبح ولتی بیدار شدم و یه آبی به دست و صورتم زدم و 
لباسمو عوض کردم رفتم پایین و دیدم افسانه خانم دارن 

که نگاهشون به  بعد از این و خورن تنهایی صبحونه می
  گفتم: رو بهشون کشیده شد سمتم

سلام صبح بخیرـ   

 افسانه:

سلام صبح توام بخیر عزیزمـ   

 بهار:

کوهیار هنوز بیدار نشده؟ـ   

 افسانه:

کوهیار که صبح زود رفتـ   

 بهار:

خواب  دپس من دیر از خواب بیدار شدم آخه دیشب یکم ب  ـ 
برد ببخشید خوابم نمی شده بودم  

 افسانه:

صبحونه اتو بخور کنم بشین خواهش میـ   

ی یهو به سرم زد که ول ؛نشستم و چندتا لممه صبحونه خوردم
تا هم آلبوم عکس  مآژانس بگیرم و برم خونه ی عمو

خانوادگیم که تنها یادگار پدر و مادرم بود و هم مدارک 



 
 
 

که  و بعد از ایناین بود که رفتم داخل اتالم تحصیلیمو بیارم،
ه دارم میرم دروؼی که به افسانه خانم گفتم ک و حاضر شدم

 آژانس تماس با بزنم و بهش سر امه پیش یکی از دوست
 گرفتم و از عمارت خارج شدم...

یه رو حساب کردم دیدم ولتی از آژانس پیاده شدم و پول کرا
تا اومدم گوشیمو  و خوره زنگ می داره داخل کیفم  گوشیم که 

م تنه زد و به   یرون بیارم دیدم یه نفر از پشتاز داخل کیفم ب
...!تا برگشتم ببینم کیه دیدم ...وحید   

جا  که بعد از این همه مدت همو می دیدیم دو از اینهر 
به خودمون اومدیم و اول  خیلی زود هم ولی ؛خورده بودیم

و باز کرد و گفت:صحبت اون سر  

!بهار خودتی؟ـ   

 بهار:

سلامـ   

 وحید:

تو تا حالا کدوم گوری بودی که الان با این سر و شکل بعد ـ 
!هان؟ ؟جا پیدات شده این همه مدت این  

 بهار:

جا که بمونم یه سری  درست حرؾ بزن من نیومدم اینـ 
رو ببرم اومدم اونا وسیله دارم  



 
 
 

 وحید یه پوزخند تحویلم داد و گفت:

رفته باشی خوره خوب جایی می ـ به تیپ و لیلفه ات هم  

 بهار:

خوام برم کار دارم برو کنار وحید میـ   

کنار بره داشتم وحید رو با دست هل می دادم که از سر راهم 
 این ،خوره زنگ می داره کیفم یتو دوباره گوشیم دیدم که

، منم بار گوشی  رو از داخل کیفم درآوردم و دیدم کوهیار 
 سریع آیکون سبز رو کشیدم و گفتم:

 ـ جانم کوهیار؟

 یه دفعه وحید پارازیت اومد و گفت:

!کوهیار دیگه کدوم خریه؟ـ   

انگشتمو به معنی و  گرد شده بود هام از ترس و تعجب چشم
 سکوت روی بینیم گذاشتم و آروم گفتم:

وحید خفه شو هیشششش،ـ   

وهیار از پشت تلفن بلند شد...ناگهان صدای نعره ی ک  

 کوهیار:

ده بهار زود باش هیچ معلوم هست تو کدوم گوری آدرس ب  ـ 
!رفتی؟  



 
 
 

نمی چرخید؛  دهنم یاز ترس لالب تهی کرده بودم و زبونم تو
دیده بودم و بدون معطلی  چند باری عصبانیت کوهیار و چون
 گفتم:

کوهیار بخدا من اومدم خونه ی عموم یه سری وسیله داشتم ـ 
یم بعد پسرعموم رو د م در دید...با مدارک تحصیل  

ن دوباره کوهیار پشت چو ،دیگه نشد ادامه ی حرفمو بگم
و گفت: تلفن فریاد کشید  

میگم آدرس! مگه کری؟ـ   

با  ،و لطع کردمرو تند تند گفتم و تماس ه پته آدرسبا تت
 درست نشه تمنا وحید و راضی کردم بره تا دعوا خواهش و
موم ایستادم و منتظر کوهیار م در خونه ی عد   هم و خودم
همونی که همیشه دست راننده دیدم یه ماشین مشکی  شدم که

بود جلوی پام ترمز زد و ولتی شیشه ی سمت ی کوهیار 
و تا منو دید اومد دیدم کوهیار  شاگرد که دودی بود پایین 

 گفت:

ماشین یگمشو بشین توـ   

دستگیره  هام میلرزید و نمی تونستم از ترس و استرس دست
ولی هر جور بود  ؛و باز کنم و برم داخل ماشین بشینم ی در

 که من روی صندلی این رفتم سوار شدم و کوهیار به محض
 و گاز پ دال و بستم پاشو گذاشت روی نشستم و در ماشین

 ماشین از جاش کنده شد...



 
 
 

ولی زیر  ؛از ترس لال شده بودم و نمی تونستم حرؾ بزنم
 یبا حرص فرمون و تو کردم که چشمی به کوهیار نگاه می

بعد از یه مدت  فشار میده و رنگش به لرمزی میزنه، مُشتش
بالاخره سکوت بینمون شکسته شد و کوهیار با  طولانی

م صدای تمریبا   گفت: بلندی رو به   

!کردی؟ جا چه ؼلطی می اینـ   

لورت دادم و گفتم: آب دهنمو پرُ صدا  

من که گفتم پشت تلفن برای چی اومدمـ   

 کوهیار:

و  شرفت صحبت کردن چرا وایسادی با پسرعموی هیز بیـ 
!هاااااااان؟ لاس زدن،  

 بهار:

داد نزن توروخدا کوهیارـ   

 کوهیار:

ده جواب منو ب  ـ   

 بهار:

سر کوچه دیدمش گفت کجا بودی چرا برگشتی و منم  ،بـ خُ 
 گفتم برنگشتم اومدم وسیله هامو ببرم همین بخدا

 کوهیار:



 
 
 

خودت سر خود  چرا به من نگفتی بیارمت این خراب شده؟ـ 
جا! باید پاشی بیای این  

 بهار:

بخشید اشتباه ب داد نزن گفتم تحمل ندارم کوهیاربخدا دیگه ـ 
 کردم

 کوهیار:

کنم دیگه از این ؼلطا نکنی بزار بریم عمارت آدمت میـ   

 بهار:

 خانم کاری باهام نداشته باش زشت   نه توروخدا جلوی افسانهـ 
 جلوی مادرت

 کوهیار:

ببین  ه بدون اجازه ی من از این...خوری ها بکنیه بار دیگـ 
کنم میچه کارت   

خیلی عصبی شدم و با صدای بلندی  از این حرؾ کوهیار
 گفتم:

خوب  درست صحبت کن این چه طرز حرؾ زدنه اصلا  ـ 
اومدم به توام هیچ ربطی... کردم  

خودم  و ولتی بهتموم موند دیگه نفهمیدم چی شد، حرفم نا
دیدم کوهیار دستشو بلند کرد و با پشت دست محکم  که اومدم



 
 
 

ام سیاهی ه حس کردم یه لحظه چشم و منم دهنمکوبید توی 
ت و دیگه چیزی نفهمیدم...رف  

 )داستان از زبان کوهیار(

شرکت بودم و مشؽول بررسی پرونده ها که یهو دلم  یتو
بخاطر  برای بهار تنگ شد و تصمیم گرفتم بهش زنگ بزنم،

موبایلمو برداشتم و شماره اشو گرفتم...همین   

 یک بوق 

 دو بوق

 سه بوق

.........  

اره ی عمارت و دیدم گوشیشو جواب نمیده بخاطر همین شم
و برداشت و گفت:رتا بوق لیلا گوشی تلفن گرفتم و بعد از دو  

؟بلهـ   

 کوهیار:

 ـ الو لیلا خانم

 لیلا:

سلام آلا خوب هستید؟ـ   

 کوهیار:



 
 
 

به بهار؟ و میدیرخانم گوشی  لیلا سلام ممنون،ـ   

 لیلا:

رفتن بیرون و هنوز برنگشتن آلاخانم از صبح  بهارـ   

و پرسیدم... تعجب کردم  

 کوهیار:

!کجا رفته؟ رفته بیرون؟ـ   

 لیلا:

ن پیش یکی از دوستاشون بعد هم به افسانه خانم گفتن میرـ 
 آژانس گرفتن و رفتن

 کوهیار:

زنگ میزنم به خودش فعلا   ،بخیلی خُ  دوستش دیگه کیه؟ـ   

 لیلا:

خداحافظ آلاـ   

لطع کردم دلشوره ی عجیبی گرفتم،  ور ه تماسک بعد از این
جواب داد  که اینو گرفتم که بعد از  شماره ی بهار مجدد

کوهیار کدوم  رد و پشت تلفن شنیدم که می گفتصدای یه م  
 سر بهار که یه داد دیگه نفهمیدم چی شد به محض این خریه،
که منتظر  و ازش گرفتم بدون اینبه زور آدرس و زدم



 
 
 

 رو بمونم رفتم توی پارکینگ و تا راننده امو دیدمآسانسور 
 بهش گفتم:

پیاده شوـ   

 راننده:

!بله آلا؟ـ   

 کوهیار:

بزار روی ماشین ـ میگم پیاده شو سوئیچ هم  

 راننده:

رسونمتون! جایی میرید میآلا ـ   

 کوهیار:

لازم نکرده گفتم پیاده شوـ   

و پامو  شینپیاده شد سریع نشستم توی ما که راننده بعد از این
سی که بهار داد حرکت گاز و به سمت آدر پ دال گذاشتم روی

 کردم...

جنوب شهر و من کلی پشت فرمون بودم  ه جایی بود تمریبا  ی
دونه  مثل دیوونه ها رانندگی می کردم و خدا می ،تا برسم

 بعد از این ،تا به بهار رسیدم د کردمتا چراغ لرمز و ر  چند
که دیدمش و اومد سوار ماشین شد هر کاری کردم نشد جلوی 



 
 
 

آخر سرم  گیرم و شروع کردم به داد و بیداد،خودمو ب
دست بلند کردم... ه روشناخواست  

 )داستان از زبان بهار(

ریختم و گریه هام تبدیل شده  مثل ابر بهاری فمط اشک می
ند بلتولع نداشتم که کوهیار دست روم  اصلا   ك،ك ه  بود به ه  

که  بعد از این ،کردم نمی ولت حتی تصورش هم هیچ کنه،
 رو گریه ام بند اومد هام خشک شد و تمریبا   چشمه ی اشک
 به کوهیار گفتم:

نگه دار یه آبی به دست و صورتم بزنم ـ یه گوشه  

اگر افسانه خانم منو  زشت بود با این لیافه برگردیم عمارت،
شد و  خیلی نگران میدید حتم دارم  توی این وضعیت می

بدونه جریان چیه...خواست  حالا می  

کوهیار از ماشین پیاده شد و به سمت یه هایپر رفت تا یه 
که اومد در سمت منو  این بعد از و بطری آب معدنی بخره

گفت: باز کرد  

به صورتت بزن یکم حالت جا بیاد بیا بهار یه آب ـ   

 این از و بعد و ازش گرفتمرکه نگاهش کنم بطری  بدون این
صورتم  کردم یکم آب کؾ دستم ریختم و به که درشو باز

و بستم و گفتم:یکم که حالم جا اومد در ماشین پاشیدم،  

بریمـ   



 
 
 

اشین شد و دست برد سمت چونه کوهیار سریع اومد سوار م
به سمت خودش چرخوند و گفت: ی منو صورتمو  

خون اومده!ـ ببینم گوشه ی لبت چی شده؟   

کشیدم و خودمو از دستش رها کردم و گفتم: سرمو عمب  

دست به من نزنـ   

 کوهیار:

جوری بریم عمارت  امشب میریم آپارتمان من نمیشه اینـ 
توی این وضع ببینه رو مامانم نباید ما  

 بهار:

بریم عمارتمن نمیام اون آپارتمان کوفتی تو ـ   

 کوهیار:

وری نمیشه بریمط بهار لج نکن اینـ   

و گفتم: م صدامو بالا بردمبا تمام توان  

گفتم نمیاااااااااااام!ـ   

دنده رو عوض کرد  کشید، که بعد از هوؾ کلافه ایکوهیار 
 سمت عمارت پ دال گاز و با سرعت به و پاشو گذاشت روی

 حرکت کرد...



 
 
 

ت کردم صندلی ولتی رسیدیم جلوی در عمارت کیفمو پر
:فتمعمب ماشین و بدون این که به کوهیار نگاه کنم گ  

به مادرت میگم تو بمونه  تماشین یاین کیفمو بزار توـ 
رفتم دزد اومده کیفمو ازم بگیره من خیابون داشتم می 

دزدیده کیفم هم مماومت کردم زده توی دهنم  

 کوهیار:

!این دروؼا چطور به ذهنت می رسه؟ـ   

طرؾ و گفتم: رومو کردم اون  

با من حرؾ نزنـ   

داد و گفت: ر صدا بیرونپُ  کوهیار نفسشو  

زنیمـ بریم حالا داخل شب با هم حرؾ می  

و باز کرد و ما رکه کوهیار با ریموت در عمارت  بعد از این
به م  محکم ووارد باغ شدیم از ماشین پیاده شدم و در ماشین

 کوبیدم...

و  ولتی وارد عمارت شدم هیچ کسی رو توی سالن ندیدم
با لدم های ع و ؼنیمت شمردم و سریبخاطر همین هم فرصت

و درآوردم و یه و لباس بیرونم بلند خودمو به اتالم رسوندم
اوضاع زخم گوشه ی لبم زیاد  نگاه توی آینه به خودم انداختم،

رم پودر درستش با کمی ک  شاید بشه  و با خودم گفتم د نبودب  
که از پای آینه کنار اومدم روی تخت نشستم  بعد از این کرد،



 
 
 

دونم باید به  کارم اشتباه بود می من و به فکر فرو رفتم،
ولی اون حك  ؛گفتم دارم میرم خونه ی عموم کوهیار می

توی همین فکرا بودم که دیدم  نداشت روی من دست بلند کنه،
 در اتالم باز شد و لامت کوهیار تو چهارچوب در نمایان شد،

کنه رومو ازش  ولتی سرمو بلند کردم و دیدم داره نگاهم می
م:گرفتم و گفت  

برو بیرونـ   

 کوهیار:

خواستم روت دست بلند کنم عصبی شدم  ببخشید نمیـ   

 بهار:

باشه بروـ   

 کوهیار:

رفته خونه دوست و  یه سر رفتم اتاق مامانم نبود حتما  ـ 
 رفیماش 

 بهار:

خوام بخوابم برو میـ   

 کوهیار:

و سریع آماده کنه بخور بعد بخواب الان به لیلا میگم ناهارـ   

 بهار:



 
 
 

ببند خوام میل ندارم فمط برو در هم ناهار نمیـ   

 کوهیار که کم کم از عصبانیت رنگش به لرمزی میزد و نفس
م گفت:اش به شمارش افتاده به ود جلوتر اومد و رو به   

دهنت ییه کاری نکن دوباره بزنم توـ   

 بهار:

بار زدی بازم بزن مهم نیستکبزن تو که یـ   

 کوهیار:

حمت بودـ   

ت از جام بلند شدم و گفتم:با عصبانی  

خانم رفتم بهت  مگه مثل آهوـ مگه چکار کردم که حمم بود؟ 
 خیانت کردم؟!

 کوهیار:

دهن اونم میزدم فرلی نداره یتوـ   

 بهار:

بوده یعنی جرم من با اونی که رفته بهت خیانت کرده یکی ـ 
 که مجازاتمون یکی باشه؟!

 کوهیار:

ندارم ورهای بی خود  ببین من اعصاب این بحثـ   



 
 
 

 بهار:

من که گفتم برو بیرون خودت نرفتیـ   

  م کوبید...و محکم به   و در بعد کوهیار از اتالم بیرون رفت

دراز کشیدم و تا  سکن خوردم و رفتم روی تختمُ  لرص یه
م به خواب عمیمی فرو رفتم...امو روی هم گذاشته چشم  

 به محض این و نزدیکای ؼروب بود که از خواب بیدار شدم
که از جام بلند شدم رفتم یه آبی به دست و صورتم زدم و 

رفتم ؛ ولی هیچ کس توی سالن نبود و منم رفتم طبمه ی پایین
مشؽول خورد کردن سیب  خانم اخل آشپزخونه و دیدم لیلاد

تا منو دید از جاش بلند شد و گفت: و زمینی    

خواستید؟ خانم چیزی می بفرمایید بهارـ   

 بهار:

افسانه خانم هنوز نیومدن؟ـ   

 لیلا:

نه افسانه خانم تماس گرفتن و گفتن بهتون بگم شب خونه ی ـ 
 یکی از دوستاشون میمونن

 بهار:

کوهیار چی اون کجاست؟ـ   

 لیلا:



 
 
 

 رفتن بیرون و نگفتنیکی دو ساعت پیش  ـ آلا کوهیار هم
 کجا میرن

 بهار:

ر یه لیلاجون من نه صبحونه ی درستی خوردم نه ناهاـ 
 چیزی برام میاری بخورم؟

 لیلا:

ید تا براتون بیارم با چای میل بله خانم صبح کیک پختم بشینـ 
 کنید

 بهار:

 ـ ممنون

بعد پشت میز ناهارخوری که داخل آشپزخونه بودم نشستم تا 
 از کیک های خوشمزه ی لیلا خانم بخورم...

بار شماره ی کوهیار ، یکگذشته بود ساعت از یازده شب هم
که گفت دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می و گرفتم 

معلوم نیست کجا رفته که گوشیشو با خودم گفتم  باشد،
؛ ولی از دلخور بودم و خیلی ازش ناراحت ه،دخاموش کر

دی براش خداکنه اتفاق ب   داشتم، ی ب دی طرفی هم دل شوره
وی کاناپه منتظر طور که داخل پذیرایی ر همین نیفتاده باشه،

ولتی چرخیدم  و کوهیار نشسته بودم دیدم در سالن باز شد
ببینم کیه دیدم کوهیار با یه وضع آشفته ای در حالی سمت در 



 
 
 

تونه روی پاهاش  که توی راه رفتن مشکل داره و درست نمی
از  ، منم همون مولع بود کهمیره سمت پله ها بایسته داره به

هیار رفتم...بلند شدم و به سمت کوجام   

 بهار:

!حالت خوبه؟ کوهیار کجا بودی؟ـ   

 کوهیار:

ندیدمت!من... جایییییییییی،ـ تو این...  

 تعجب کردم و پرسیدم...

 بهار:

!ببینم نکنه... جوری حرؾ میزنی؟ چرا اینـ   

 کوهیار:

نکنه چی؟!ـ   

 عصبی شدم و با صدای بلندی گفتم:

هان؟! ؟ست اومدیوم گوری بودی که م  کدـ   

 کوهیار:

برو گمشو کنار حوصله اتو  ـ آپارتمان خودم بودم الان هم
 ندارم



 
 
 

و از از پله ها بالا رفت و ولتی رفتنشم کرد و بعد پشتشو به  
تند کردم به سمت اتاق خودمو  پایین پله ها تماشا کردم منم پا

گریه کردم... ه دل سیری  

 ک کوچیک از داخل کمدزده بود که یه سانآفتاب  هنوزصبح 
 برداشتم و بعد از این که چند دست لباس داخلش ریختم

البته این تصمیمی یم گرفتم از اون عمارت کوفتی برم؛ تصم
 نبود که به یکباره بگیرم و درباره اش کلی فکر کرده بودم،

بخاطر همین تصمیم  ،اشتباه بود این نامزدی از اولش هم
و  ونمگرفتم یه مدت برم خونه ی دوستم مریم و پیش اون بم

درم که یه پیرزن شمال پیش یکی از الوام ما هم برم بعدش
ردم یه کار با اون زندگی کنم تا بعد بگ تنهاست و یه مدت هم

 مناسب پیدا کنم...

حلمه ی  ن کردم و ساکمو برداشتم،لباس های بیرونمو ت  
نامزدی کوهیار و از توی دستم بیرون آوردم و همراه گوشی 

 کنار تختم گذاشتم، ه بود روی پاتختی  خرید برام موبایلی که 
یه  انداختم و از عمارت خارج شدم، آخرین نگاهمو به اتاق

 نگاه به داخل باغ انداختم خداروشکر جلال هنوز بیدار نشده
ه و ؼنیمت شمردم و سریع ببود و تا دیدم کسی نیست فرصت

به شروع کرد  عنتیاین سگ ل ولی سمت در ورودی دویدم؛
ترسیده به  خداروشکر بسته بود، که البته و پارس کردن

سمتش رفتم و دستمو به نشونه ی سکوت روی بینیم گذاشتم و 
 گفتم:



 
 
 

!ب؟، آروم باش، خُ ـ هییییییییش  

رو باز که یکم آروم شد و عمب کشید منم در عمارت  سگ  
 جا یه اون ده رفتم که ازسر خیابون پیا خارج شدم، تا کردم و
طور که داشتم پیاده  همین ه ی مریم،برم خون بگیرم و تاکسی

ولی  ؛رفتم حس کردم یه نفر مثل سایه داره دنبالم میاد می
از ترس و استرس دسته  ت ندادم و به راهم ادامه دادم،اهمی

چه  هر فشردم و للبم تند میزد، محکم توی دستم می ی ساکمو
 زدیکتر شدنشو به منکردم اونم ن می و تندترممن راه رفتن

که دیدم یه دستمال سفید جلوی بینیم لرار  بیشتر کرد تا این
اونو از جلوی صورتم کنار چه تملا کردم  گرفت و من هر

بود و زیاد طول نکشید که... بی فایده بزنم  

 )داستان از زبان کوهیار(

سرم از بابت زیاده  صبح ولتی از خواب بیدار شدم هنوز
دونستم  خودمو مید من همیشه ح   ،کرد روی دیشب درد می

ولی چون خیلی  ؛نمی خوردم مشروب نمدرولت ا   و هیچ
م ریخته بود باید آروم می شدم...ناراحت بودم و اعصابم به    

 حالم وتاه زیر دوش آب سرد گرفتم تاکه یه دوش ک بعد از این
م سمت رفت باس پوشیدم و از اتاق بیرون زدم،جا بیاد ل یکم

ید خواب باشه بنابراین در نزدم و با خودم گفتم شااتاق بهار و 
... در تصمیم گرفتم لای   و باز کنم ببینم در چه حال   



 
 
 

 ینگاه اتاق ر بهد از لای   وو پایین کشیدم  دستگیره ی در
رفتم  ،انگار بیدار شده چون روی تختش مرتب بود ،انداختم

داخل اتاق و یکم که جلوتر رفتم دیدم روی پاتختی کنار 
مزدیمون رو که هیچ ولت از دستش بیرون تختش حلمه ی نا

 نمی آورد گذاشته و توی اتاق هم خبری از خودش نیست...

 لیلا و آناهیتا هم خبری ازش نداشتن، م،یرو گشت کل عمارت
صبح  ک کنم که دیدمرو چ   مجبور شدم برم فیلم دوربین ها

یعنی بهار به همین  از عمارت با یه ساک کوچیک رفته، زود
دونستم  گیج و سردرگم بودم و نمی تنها گذاشته؟سادگی منو 

 برم کجا دنبالش بگردم...

طرفای ظهر بود که مامان برگشت عمارت و تا آشفتگی منو 
و لیلا و آناهیتا رو دید پرسید چی شده و منم مجبور شدم بگم 

طور که روی  همین با بهار دعوام شده و اونم گذاشته رفته،
بودم ام گرفته ه سرمو با دست تخت اتاق بهار نشسته بودم و
و باز کرد و اومد داخل و گفت:دیدم مادرم سراسیمه در اتال  

میگه بهار  چی میگه؟ رو پشت تلفن کوهیار بیا ببین این یاـ 
انگار دزدیدنش!خواد با تو حرؾ بزنه،  می، پیش ماست  

 سرمو بلند کردم و پرسیدم...

 کوهیار:

یعنی چی؟! ـ چی داری میگی مامان؟  



 
 
 

 افسانه:

بخدا دارم راست میگم لیلا شاهده گفت بهار پیش ماستـ   

 دهنم نمی یام گرد شده بود و زبونم توه از فرط تعجب چشم
مادرمو کنار زدم و از پله ها به سمت طبمه ی پایین  ،چرخید

توی و برداشتم و دیدم صدای بوق ممتد ردویدم و گوشی تلفن 
 گوشم پیچید...

انتظاری که فن نشسته بودم و منتظر، ار تلکن روی کاناپه ای
رو به  مامانم هم روی کاناپه ای دتر بود،ردن برام ب  از مُ 

تمام وجودشو  نشسته بود و اونم نگرانی و استرس روی من
کرد... زیر لب دعا می فمط گرفته بود و  

خانم اومد پیش مادرم ایستاد و گفت: لیلا  

!حالتون خوبه؟ـ   

داد و گفت: مادرم سرشو به طرفین تکون  

خیلی نگران این دخترم خداکنه بلایی سرش نیارن نه،ـ   

ای هولی من فکر ؛کرددونم مادرم داشت به چی فکر می  نمی
داشتم به چیزی فکر می کردم که اگر  سرم نبود، یخوبی تو

کنم  و پیداررو سرش آورده  اتفاق بیفته اون کسی که این بلا
و از جام بلند  کشیدم ایهوؾ کلافه  ،ده آتیشش بزنمو زنده زن

که کلافگی منو  مادرم هم شدم و شروع کردم به راه رفتن،
م دید گفت: رو به   



 
 
 

من میگم زنگ بزنیم پلیس بیاد منتظر نمونیم تا یارو دوباره ـ 
 زنگ بزنه

رو تماشا می  لیلا که همچنان کنار مادرم ایستاده بود و ما
 کرد گفت:

خانم راست میگن ،آلاـ   

 کوهیار:

نمیشه زنگ زد به پلیسـ   

 مادرم تعجب کرد و پرسید...

 افسانه:

!چرا نمیشه زنگ زد به پلیس؟ـ   

 کوهیار:

 رو تحت نظر داشته الان هم جا و دزدیده این اونی که بهارـ 
یه بلایی سر بهار بیاره و جا شاید متوجه بشه پلیس بیاد این  

 می به من دلیمه ها و ساعت ها مثل یک لرن ثانیه ها،
 چشم ،خوردیم من و مادرم از کنار تلفن تکون نمی گذشت،

کرد  سوخت و سرم به شدت درد می می از بی خوابی امه
بودم دیدم تلفن  طور که سرمو به پشتی کاناپه تکیه داده همین

 زنگ خورد...

 )داستان از زبان بهار(



 
 
 

یه نور شدیدی  و بعد از این که باز کردم لای پلک هامو
یکم بی حال بودم  امو بستم،ه خورد توی چشمم دوباره پلک

یکم که به خودم  گذره، چی می داره فهمیدم اطرافم و نمی
کی کامل باز کردم دیدم توی اتاق کوچامو ه اومدم و چشم

 از ترس زبونم بند اومده بود م بسته است،هاهستم و دست و پا
یکم که  جا هستم، ی ایندونستم که الان برای چ حتی نمی و

بیرون  عمارت من از چه اتفالی افتاده، کردم یادم اومد فکر
که یه نفر یه دستمال رفتم  زدم و داشتم پیاده تا سر خیابون می

زیاد لازم  ،جلوی بینیم گرفت و بعدش دیگه چیزی یادم نمیاد
که بفهمم منو دزدیدن... منبود به مؽزم فشار بیار  

ام جمع کردم و بلند فریاد زدم...تمام توانمو تو صد  

 بهار:

!جا نیست؟ کسی اینـ کمک...کمک...  

و باز کرد و اومد داخل و  ردی دریکم طول کشید تا یه م  
 گفت:

!صداتو ببر ته؟چ  ـ   

 بهار:

جا؟! منو برای چی آوردید این شما کی هستید؟ـ   

 همایون:



 
 
 

جایی تا اون  آلا که اومدن خودشون برات میگن چرا اینـ 
میشی صدات درنمیاد وگرنه مجبور میشم دهنت  خفه مولع هم

ببندم فهمیدی؟ هم  

و با  پایین افتاد به اولین لطره ی اشک از گوشه ی چشمم
 بؽضی که تو گلوم بود سرمو تکون دادم و گفتم:

کنم توروخدا بزار من برم خواهش میـ   

 همایون:

بیرون تو دادم از خونه تنها بزنی  کلی شبانه روز کشیکـ 
!دونم و تو صداتو بشنوم من می حالا بزارم بری؟  

به م کوبید و رفت و منو با یک دنیا بهُت و  و محکم  بعد در
 ناراحتی تنها گذاشت...

دیگه توانی  که گریه کرده بودم نمدردستم درد گرفته بود و ا  
جا  کردم که از این فمط توی دلم دعا می برام نمونده بود،
بیرون...زنده و سالم برم   

حساب ثانیه ها و دلیمه ها و ساعت  ،دونم چمدر گذشت نمی
رد ها رو دیگه نداشتم که دیدم دوباره در باز شد و لامت یه م  

توی چهارچوب در نمایان شد... دیگه  

رمه ای که وساله بود با کت و شلوار س چهل یه مرد تمریبا  
فت:ولتی اومد داخل با یه حالت تمسخرآمیزی نگاهم کرد و گ  

!بهار تویی؟ـ   



 
 
 

ن دادم و حرفشو تایید کردم...تکو سرمو بی رمك  

فمط صدای پاشنه ی  من واومد داخل اتاق  د از اون یه زنبع
از شنیدم، سرمو بلند کردم که ببینم کیه و  اشو میه کفش

لعی تعجب کردم و م به معنای وادی دیچیزی که جلوی روم م
باز موند... دهنم  

!!!!که...آهو   که...این این  

 )داستان از زبان کوهیار(

و برداشتم و گفتم:ربه سمت تلفن هجوم بردم و گوشی   

؟!بلهـ   

 همایون:

!جناب محتشم؟ـ   

  کوهیار:

خودممـ   

 همایون:

اگر  ،بهار پیش ماست این دختر   گوش کن ببین چی میگم،ـ 
باید  رو که بهت میگم جونش برات اهمیت داره این کارایی

فرستم  دی وگرنه میکشمش جنازه اشو برات میانجام ب  
 روشنه؟!

 کوهیار:



 
 
 

و دزدیدین؟! چرا بهار شما کی هستید؟ـ   

 همایون:

 یکخوب گوش کن ببین چی میگم ـ به تو ربطی نداره، 
ست حوا ،بهت میگم میلیارد پول نمد میاری به آدرسی که بعدا  

وسط نکش که بهت  باشه خودت تنها بیای، پای پلیس هم
میارم دختر   سرر دادم چه بلایی هشدا  

 کوهیار:

!ن همه پول نمد و چه جوری بیارم؟ پول تو حساب  ایـ   

 همایون:

ربطی نداره نهایت تا فردا ؼروب بهت  ـ این دیگه به من
کنم خالی می سر این دختر   یوله تولفرصت میدم وگرنه یه گ  

 کوهیار:

ده بهش یه لحظه صداشو بشنوم و ب  رباشه گوشی ـ   

 همایون:

میدم بازم دارم میگم تنها  بهت فردا ظهر زنگ میزنم آدرسوـ 
 میای

 و بعد صدای بوق ممتد...

و از دستم ربود گوشی تلفن  مادرم که تا اون لحظه نظاره گر
 گرفت و سر جاش گذاشت و گفت:



 
 
 

چی میگه؟!ـ کی بود کوهیار؟   

 کوهیار:

میلیارد پول جور کنم و ببرم به آدرسی که  ـ تا فردا باید یک
کشن و می میگن وگرنه بهار  

 افسانه:

رنگت پریده! آب بیاره بخوری؟برات لیلا  ـ بگم  

رو صدا زد و  سرمو به معنی تایید تکون دادم و مادرم لیلا
 گفت:

آب بیار برای کوهیار یه لیوان لیلاـ   

اومد و اونو به لیلا چند دلیمه بعد سراسیمه با یه لیوان آب 
 دستم داد و گفت:

بفرمایید آلاـ   

ردم ویکم آب خ بعد از این که و از دست لیلا گرفتم ولیوان ر
و گفتم: اونو بهش برگردوندم  

تونم بکنم چکار می ببینم تا فردا شماها دیگه برید بخوابیدـ   

 مادرم هم حرؾ منو تایید کرد و گفت:

ید استراحت کنیدشما دیگه بر کوهیار راست میگه لیلاـ   

 لیلا:



 
 
 

چشم خانم با اجازهـ   

م بعد از این گفت: که لیلا رفت مادرم رو به   

ما باید به پلیس خبر بدیم کوهیارـ   

 کوهیار:

کشیم و می نمیشه مادر من میگن بهارـ   

 افسانه:

 اون آخه از کجا معلوم پول و براشون ببری خدایی نکردهـ 
ن؟!تون نیار جا یه بلایی سر جفت  

 کوهیار:

 چکار کنیم الان اصلا   زنگ بزنم کامبیز بیاد اون بگه بایدـ 
کنه عملم کار نمی  

 افسانه:

!کامبیز کیه؟ـ   

 کوهیار:

مثل برادرم میمونه ـ معاون من توی شرکت  

 افسانه:

دیگه عملم کار نمی کنه ممن باشه پسرم زنگ بزنـ   



 
 
 

 )داستان از زبان بهار(

جلوی صورتم روی دو زانوش خم شد و گفت: آهو اومد دلیما    

سلام خانو کوچولوـ   

 بهش یه پوزخند زدم و گفتم:

پس تمام این نمشه ها زیر سر تو بوده نه؟ـ   

 آهو:

البته تنهایی که نه من و کامرانی  ؛آره دلیما  ـ   

ردی که با کت و شلوار سورمه ای یه بعد با سر به اون م  
اشاره کرد و گفت: گوشه دست به سینه ایستاده بود  

من که شب تولدم بهتون هشدار دادمـ   

 سرمو به نشونه ی تاسؾ تکون دادم و گفتم:

برات متاسفم آهو!ـ   

 آهو:

چرا؟!ـ   

 بهار:

 نمیخوای،  دونی از این زندگی چی می چون خودتم نمیـ 
 دنبال هردونی دنبال چی هستی، دنبال کوهیار یا دنبال انتمام، 

میرسیچی هستی بدون بهش ن  



 
 
 

 آهو:

ال یه چیزم، ولی الان فمط دنب ؛کوهیار برام مهم بود لبلا  ـ 
 انتمام

 بهار:

حتی اینم داری بابک، کوهیار،  تو همه رو بازی دادی،ـ 
 بازی میدی خودش خبر نداره!

ا سر به کامرانی اشاره کردم...بعد ب  

 کامرانی که تا اون لحظه ساکت بود و داشت مکالمات بین ما
گفت: به آهو ور داد گوش می رودو نفر   

آهو بریم دیگهـ   

 آهو:

تنهات میزارم عزیزم خداحافظـ   

رفت  بعد روشو کرد اون سمت و داشت با کامرانی از در می
 بیرون که رو بهش گفتم:

خواست که تو نداشتی و داشتن لیالت می کوهیارـ   

چرخید و گفت: آهو به سمتم  

توام بشیاگر من زن کوهیار نشدم نمیزارم ـ   



 
 
 

بعد با هم رفتن و منو توی وضعیتی که دیگه تحملشو نداشتم 
 تنها گذاشتن...

 )داستان از زبان کوهیار(

 رو به روی من نشسته بود توی اتاق کارم بودم و کامبیز هم
سخت باورش برای اونم  کرد، م میهت نگاهت و حیرو با بُ 
که به خودش اومد گفت: از یه مدت طولانی بعد و بود  

و  جا پول حك با مادرته کوهیار از کجا معلوم رفتی اونـ 
بهشون دادی ولتون کنن بگن حالا برید به سلامت دست شما 

 هم درد نکنه هان؟!

 کوهیار:

کامبیز؟! ـ الان ولت  شوخی    

 کامبیز:

رد حسابی دارم جدی میگم عملتو بکار بگیر شوخی چیه م  ـ 
و برمیدارن و ا ره کشن و پول رو می اینا آدم کشن جفت شما

 میگن خداحافظ

 کوهیار:

رو  جا شاید این پلیس، به میگی چکار کنم نمیشه زنگ زدـ 
 تحت نظر داشته باشن 

 کامبیز: 



 
 
 

پس لازم نیست تو کاری کنی تو برو سر لرارـ   

 تعجب کردم و پرسیدم...

 کوهیار:

!یعنی چی؟ـ   

 کامبیز:

!؟داداشم همون که پلیس   کامران و که دیدی؟ـ   

 کوهیار:

آره یکی دوباری دیدمشـ   

 کامبیز:

 رم احتمالا  ازش راه حل میگیاول جریان و میگم بعد  ـ بهش
از  ماون و کنه که تو بری سر لرار برنامه ریزی می یه جور

بعد توی یه مولعیت مناسب وارد  و دور حواسش به تو باشه
 عمل بشه

 کوهیار:

داداشت؟تو چرا با این عملت نرفتی پلیس بشی مثل ـ   

در ادامه  او ن تحویل کامبیز دادم وو بعد یه نیشخند نیمه جو
 گفت:

کاب شما باشیمدیگه لسمت نبود خواستیم در ر  ـ   



 
 
 

 کوهیار:

ترسم خیلی میـ   

 کامبیز:

نترس بسپرش به ماـ   

 )داستان از زبان بهار(

لب  به ؼذا ولی من ؛بخورم ه ؼذاامو باز کرده بودن که دست
با خودم گفتم شاید یه  بودم خیلی گرسنه که با این و نزدم

ودم و طور که نشسته ب همین چیزی توی ؼذام ریخته باشن،
لامت وباره در باز شد و دیدم د بؽل گرفته بودم توی زانوهامو
ی تو چهارچوب در نمایان شد...کامران  

 کامرانی:

!خوری؟ چرا ؼذاتو نمیـ   

طرؾ و گفتم: رومو کردم اون  

دوست ندارمـ   

 کامرانی:

می  د بود باید ازتمین ح  ببخشید دیگه ما امکاناتمون در هـ 
کردیم همونو براتون آماده می پرسیدیم که چی میل دارید  

 اینو گفت و بعد بلند زد زیر خنده و در ادامه گفت:



 
 
 

به جهنم که دوست نداری گرسنگی بمیرـ   

و گفتم: بهش نگاهی انداختم  

توام از  خوری؟ یا شاید چرا داری گول اون زن و میـ 
هان؟! ،کوهیار بدت میاد  

 کامرانی:

واد خ ولی اگه خیلی دلت می ؛این فضولی ها به تو نیومدهـ 
اون با من  باشه برات میگم، بدونی که نامزدت چه جور آدمی  

م زد و منم و به  رولی بعد یه مدت شراکتمون  ؛شریک بود
ولی  ؛انداختمکنه راه  رفتم یه کاری شبیه کاری که اون می

همه جا رفت نشست گفت کامرانی کلاه برداره و هیچ کس 
 ورشکست شدم ر نبود باهام لرارداد ببنده الان همدیگه حاض

خوام ازش یه پولی بگیرم و  می ،از بدهیر و دورم شده پُ 
حالا دیگه اگر سوالی نداری از  فرار کنم از ایران برم،
 حضورت مرخص بشم!

 بهار:

رو ریختید؟! و با هم این نمشه هایعنی تو و آهـ   

 کامرانی:

رو وارد زندگی کوهیار کردم  من با ترفند آهو اصلا   آرهـ 
 ولی الان دیگه کارم با اونم تموم شده

 بهار:



 
 
 

ستی هستیپس معلومه خیلی آدم پ  ـ   

و زدم کامرانی اومد نزدیکم و محکم با پشت دست تا این حرف
توی و ر شوری خون مزه ی کوبوند توی دهنم جوری که

م گفت: دهنم حس کردم و بعدش رو به   

 مثل سگ بکشت اول حرؾ دهنتو بفهم وگرنه میدم همایونـ 
با جنازه ات کاری کنه که برای کوهیار جونت لابل  بعد

 شناسایی نباشه

بعد با لگد محکم کوبید به ظرؾ ؼذا و اونو پخش زمین کرد 
 و گفت:

گرسنه بمونی این   همون لیالتتـ   

م کوبید و رفت...و محکم به   در و در آخر  

که با پشت دست خون گوشه ی لبمو پاک کردم  بعد از این
انومو زدم زیر گریه و توی دلم برای سرمو گذاشتم روی ز

رو صدا زدم... خدا بار هزارم  

 )داستان از زبان کوهیار(

کامبیز با برادرش حرؾ زده بود لرار شده بود توی ساک 
دیاب روزنامه و یه ر   و زیرش هم اسکناس بزاریمچند دسته 

ار شد یه همراه خودمم لر رو پیدا کنیم، اونا که بتونیم بعدا  
س ها از طریك من بتونن مکالمات پلی دستگاه شنود ببرم که



 
 
 

ل توی یه مولعیت مناسب وارد عم رو بشنون و بین ما
 بشن...

امبیز ؛ ولی کفکر خوبی نبود ترسیدم به نظر خودم خیلی می
همش منو دلداری می داد و می گفت نترس مشکلی پیش 

 نمیاد...

می رفتم، همش توی اتالم راه  و دیشب تا صبح نخوابیدم
ولی  ؛گذاشته بودم کنار سالی بود سیگار و کلا   حدود چهار

و به ک ولتی اولین پُ  جلال و فرستاده بودم بره برام بخره،
ولی  ؛رفه افتادمبه سُ  یگار زدم و دودشو تو ریه هام فرستادمس

سیگار بعدی و با آتیش لبلی  برام مهم نبود و ادامه دادم،
 و ولتی به کشیدمنخ دونم تا صبح چندتا  کردم نمی روشن می
روشن شده و اتالو بوی دود سیگار  اکه دیدم هو خودم اومدم
 برداشته...

و باز کرد و که مادرم در اتالم صبح بود طرفای ساعت هفت
و گفت: اومد داخل  

جا بوی سیگار میاد؟! چرا انمدر این کوهیار خوبی؟ـ   

طور که به سمت پنجره رفت تا اونو باز کنه گفت: بعد همین  

بزار پنجره رو باز کنم یکم هوای اتاق عوض بشهـ   

منم که سر درد و بی خوابی و فکر و خیال یک ثانیه رهام 
انداختم و گفتم: یکرد به مادرم نگاه نمی  



 
 
 

و از دیروز تا حالا اذیت کردن؟ر یعنی اونا بهامامان ـ   

 مادرم روشو کرد سمت منو گفت:

پسرم به این چیزا فکر نکن لربونت بشمـ   

ا هم به یه نمطه خیره شدیم...و جفتمون ب  

فتن و گفتن که رسید اونا باهام تماس گر فرا خره زمانشبالا
لطع و رو گرفتم و تلفن ، آدرسبراشون ببرم باید روپول ها 
که آدرسو گرفتم اونو برای کامبیز  به محض این ،کردم

)حله داداش نگران و اونم در جواب برام نوشت  پیامک کردم
همون کاری و که بهت گفتیم   نباش ما هواتو داریم توام فمط

مرالب خودتون باشید یا علی( انجام ب ده  

ت ممصد مورد نظر حرکت و از راننده گرفتم و به سمینماش
.کردم..  

پیدا  شو داده بودنآدرس لی طول کشید که اون مکانی کهخی
، یه جایی خارج از شهر بود و ولی بالاخره پیداش کردم ؛کنم
ژ که از لبل تا رسیدم یه کادیلاک ب   ،حتی پرنده هم پ ر نمیزد 

رد با جا پارک بود در سمت راننده اش باز شد و یه م   اون
از ماشین پیاده شد ود م بپا مشکی که پشتش به  لباس های سرتا

گفت: و اومد و به سمتم  

و آوردی؟ پولـ   

 کوهیار:



 
 
 

اول بهارـ   

 همایون:

ماشین من زود باش یبشین توـ   

 کوهیار:

!بهار کجاست؟ـ   

 همایون:

بینیش خود نزن میریم می بشین حرؾ بیـ   

بعد همراه ساکی که توی دستم بود رفتم و توی ماشین اون 
مکانی نامعلوم رفتیم...هم به رد نشستم و با م    

بیاد و با ادلات من و کامبیز درست از آب درامیدوار بودم مع
شتن بتونیم نجات پیدا دیابی که توی ساک کار گذااون ر  
 کنیم...

؛ ولی دون نمی و دلشوره ی عجیبی داشتم ستم چی در انتظارم 
ی  خیلی رفتیم تا به یه سوله ،دی نیفتهاتفاق ب   امیدوار بودم
رد زد روی ترمز به سمتم  رسیدیم نسبتا  بزرگ و ولتی اون م 

 چرخید و گفت:

پیاده شوـ   

دیدم که  و بهار رو باز کرد و با هم رفتیم داخل، بعد در سوله
رد هم کنارش ایستادن  ،به یه صندلی بسته بودن و یه زن و م 



 
 
 

و ررد کردم من این زن و م   طور که داشتم فکر می همین
تنه زد و گفت: مرد سیاه پوش به  پشت همون م   کجا دیدم از  

راه بیفتـ   

و بهتر ببینم ررد ولتی جلوتر رفتم تونستم بهار و اون زن و م  
 رو این و باورش برام خیلی سخت بود که همه این بازی ها

 دو نفر ترتیب داده باشن...

 )داستان از زبان بهار(

زمین  توی اتاق و منو از روی طرفای ظهر بود که اومدن
 می بیادلند کردن و گفتن که راه بیفت اگر هم صدات درب

حرؾ نمیزدم و فمط بی صدا  اصلا   ، منم از ترسکشیمت
ریختم... اشک می  

یکم طول کشید تا با ماشین بریم به یه جا شبیه یه سوله که 
بستن که رسیدیم منو محکم  بعد از این و خارج از شهر بود

سرم رژه رفتن...و شروع کردن بالای به صندلی   

رد با یه م   ولتی در سوله باز شد همونی که منو دزدیده بود
بود جلو اومدن و  دیگه که از این فاصله خیلی شبیه کوهیار

هر چه اونا به ما  لبم به شدت بالا رفت؛ ولیضربان ل
م تزریك  نزدیکتر می شدن من یه حسی شبیه حس آرامش به 

!  می شد...این که کوهیار 

از زبان کوهیار()داستان   



 
 
 

 از دیدن هم تعجب کرده بودیم بهار از دیدن من، ه ی  ماهم
که  بعد از ایناونا از دیدن من،  من از دیدن آهو و کامرانی،

خره بعد از چند یه سکوت عجیبی بینمون برلرار شد و بالا
م گفت: دلیمه اون سکوت شکسته شد کامرانی رو به   

بینمت  که دوباره می نخیلی ولت بود ندیده بودمت از ایـ 
 خوشحالم

 بهش یه پوزخند زدم و گفتم:

تو و این  از گور تو بلند میشه، ـ پس همه ی این آتیش ها
 زنیکه!

که سرشو  این از کامرانی بعدبعد با سر به آهو اشاره کردم و 
 به نشانه ی تاسؾ تکون داد گفت:

س جوری بخوای حساب پ   کردی یه روز این فکرشو نمیـ 
نه؟دی ب    

 کوهیار:

د ولی نه تا این ح   ؛ستی هستیدونستم آدم پ   می اولش هم ـ از
 که بخوای آدم ربایی کنی

و شکست و شآهو که تا اون لحظه ساکت بود بالاخره سکوت
 گفت:

د کن بیادرو دیگه تموش کنید پول و زودتر ر   این حرفاـ   



 
 
 

 کوهیار:

دمو بهتون ب   و باز کنید بزارید بره تا پول بهارـ   

رد سیاه پوش اشاره کرد و گفت:کامرانی رو به اون م    

ساک و ازش بگیر زود باشـ   

رد تا به سمتم اومد خودمو عمب کشیدم و گفتم:د اون م  عب  

تی، جا نکش و گرفتی ما دوتا رو همین ولاز کجا معلوم تا پـ 
و بهت میدم بعدش هم خواستی منو بکش؛  بزار بهار بره پول
کنم خواهش میولی بزار بهار بره   

م که یه خنده ی بلند سر داد این کامرانی بعد از گفت: رو به   

اونی که  جناب محتشم، ،کنه ببین کی داره ازم خواهش میـ 
کرد و با ؼرورش همه رو  همیشه از بالا به همه نگاه می

کرد ه میزیر پاش ل    

دستم کشید  و ازرد اشاره کرد و اونم ساکبعد با سر به اون م  
ر پلیس از بیرون شنیده شد...صدای آژیشو باز کرد و تا زیپ  

 )داستان از زبان بهار(

 )یک ماه بعد(

خودم از خواب پریدم و شروع کردم نفس نفس  جیػ با صدای
دی داشتم  سته بود و حال ب  عرق سرد روی پیشونیم نش زدن،

اون روز جلوی چشمم بود... همش صحنه های  



 
 
 

کامرانی داخل سوله  ناومد ها که پلیس ز ایناون روز بعد ا
و کامرانی من  درآوردن و و همایون اسلحه هاشون رو

ر حالی که بعد کامرانی د همایون کوهیار رو نشونه گرفت،
گفت: س هاپلی زد رو بهاز عصبانیت نفس نفس می  

کنم برید عمب  مؽزش خالی می یاگر جلو بیاید یه گلوله توـ 
بندازید زمین زود باشیدهاتونم و اسلحه   

و  انداختن زمین ونا هم عمب رفتن و اسلحه هاشون رو رویا
رو به  فهمیدم برادر کامبیز   که بعدا   یکی از اون پلیس ها

 کامرانی گفت:

دتر نکن هیچ راه فراری و برای خودت ب  رببین اوضاع ـ 
 نداری بهتره تسلیم بشید

 کامرانی:

میریم اگر ببینم  جا با پول ها از این ـ ما سه تا با این دختر  
 رو می کنید بی برو برگرد این دختر   رو تعمیب می دارید ما

 کشم 

عد با سر به من اشاره کرد...و ب  

 مجبور شدن عمب بکشن آهو دست که پلیس ها ایناز بعد 
با خودشون برد و سوار  امو باز کرد و منو کشون کشونه

 و پشت فرمون کامرانی جلو نشست و همایون ماشین کرد،



 
 
 

نشستیم و بعدش همایون پاشو گذاشت  من و آهو هم عمب
...و حرکت کرد گاز پ دال روی  

ما  از شیشه ی عمب ماشین به کوهیار نگاه کردم که پشت سر
تا جلوی در سوله اومده بود و داشت ناباورانه به ماشینمون 

نشد یه دل سیر نگاهش  کرد، حال حرکت بود نگاه میکه در 
ا با عشمم خداحافظی برام کافی بود ت ی همون هم؛ ولکنم

 کنم...

 توی مسیر هیچ کسی حرؾ نمیزد و فمط سکوت بود تا این
گفت: رو شکست وکه آهو سکوت   

رو مثل سگ بکششو جنازه اشو پرت  ـ یکم جلوتر این دختر  
 کن بیرون

 کامرانی:

خفه شوـ   

 آهو:

!چی؟ـ   

و گفت: کامرانی یکم صداشو بالاتر برد  

گفتم خفه شو زنیکهـ   

 آهو:

پاچه میگیری!هان؟  ،تهتو چ  ـ   



 
 
 

 کامرانی:

وله توی لگفتم خفه شو وگرنه اول یه گ صدات رو اعصابمه،ـ 
کنم ی میلمؽز تو خا  

 آهو:

ترسم فهمیدی؟ ازت نمیهیچی نیستی ـ تو   

 کامرانی رو به همایون که در حال رانندگی بود گفت:

نگه دارـ   

 همایون:

چشم آلاـ   

همایون زد روی ترمز و کامرانی از ماشین پیاده شد و بعد 
رو باز کرد اونو از بازوش  که در سمت آهو بعد از این

 اشو که اسلحه گرفت و پرتش کرد روی زمین و بعد از این
 به سمتش گرفت گفت:

بالاخره ولتش رسید که از شرت خلاص بشم ـ   

اش توی گوشم پیچید... هو بعد صدای شلیک اسلح  

کردم اون سمتو و توی دلم مطمئن بودم که نفر بعدی رومو 
گفت: نی سوار ماشین شد و رو به همایونمنم که دیدم کامرا  

راه بیفت زود باشـ   



 
 
 

 )داستان از زبان کوهیار(

از خواب پریدم و یکم  ،که دیدم صدای جیػ میادخواب بودم 
سریع  ،دیدهد دوباره بهار خواب ب   حتما   ،به اطراؾ نگاه کردم

ولتی  و به سمت اتاق بهار دویدم، از روی تخت پایین اومدم
و باز کردم دیدم بهار نشسته روی تخت و داره بی صدا  در

جلوتر رفتم و دست بردم کلید چراغ اتالشو پیدا  ،اشک میریزه
شد بهار سرشو تا چراغ روشن  ،کردم و اونو روشن کردم

م گفت: بلند کرد و رو به   

خاموشش کنـ   

هار رفتم و کنارش روی و خاموش کردم و به سمت برغ چرا
گرفتم و گفتم: دو طرؾ بازوهاشو و تخت نشستم  

!حالت خوبه؟ـ   

کشید گفت: بهار که سرش پایین بود و بینیشو بالا می  

د دیدمباز خواب ب  ـ   

 کوهیار:

خواب خورده بودی؟ از لرصتو لبلـ   

گفت: با حالت نفی بهار با تکون دادن سرش  

خوام لرص بخورم دیگه نمیـ   

گفتم: رو بهش اشو رها کردم و با حالت عصبانیته دست  



 
 
 

مگه دکتر نگفت یه مدت  خیره سری؟ نمدر دختر توچرا ا  ـ 
خواد انجام میدی؟ چرا هر کار دلت می باید لرص بخوری؟  

 بهار:

خورم شبانه روز خوابم شدم مثل آدم  رو می اون لرص هاـ 
گذره دورم چی می فهمم دیگه های مریض نمی  

 کوهیار:

 که یکم زمان بگذره باید حالا یه مدت بخور تا خوب بشی،ـ 
 تصویر اون روز از ذهنت پاک بشه

رو روی  کشید و پتو بهار در حالی روی تخت دراز می
 خودش مرتب می کرد گفت:

رو کشت با  اون روز خیلی ترسیده بودم ولتی کامرانی آهوـ 
؛ ولی کشه کنه و می ماشین پیاده میخودم گفتم الان منم از 

کردن  رو تعمیب می پیدامون کردن و داشتن ما ولتی پلیس ها
تیراندازی و من از  خودت که دیدی کامرانی شروع کرد به

 صدای شلیک یه لحظه لطع نمی ،ترس داشتم سکته می کردم
شد انگار وسط جهنم ایستاده باشی و هیچ راه فراری نداشته 

 باشی

تموم شد کوهیار یه نفس عمیك کشید و گفت: ولتی حرفم  

خیلی ببین بهار برای منم سخته منم مثل تو اون روز ـ 
ماشین پلیس نشستم و دنبال شما میومدیم  توی ولتی ،ترسیدم



 
 
 

همش  ،د شدرو دیدم و خیلی حالم ب   توی مسیر جنازه ی آهو
 ی هم سر تو بیاره بعدش همیه بلایترسیدم الان کامرانی  می

رد و اون یارو که خودت دیدی تیراندازی شد و کامرانی مُ 
ولی خداروشکر همه چی تموم شد ؛ شد دستگیر همایون هم
م که ممدمات زنده و سالم به زودی هجایی  الان تو این
و رو زندگی مشترکمون  کنم و فراهم میرعروسیمون 
کنیم شروع می  

 به یه نمطه خیره شدم و گفتم:

که هیچ اتفالی نیفتاده الان من موندم و یه نمیشه وانود کرد ـ 
 اعصاب داؼون

 کوهیار:

بهارجان ببین توی این یک ماه من همه ی تلاشمو کردم تو ـ 
خودت که دیدی پیش دکتر بردمت  و، یادت بره همه چیز

 خودتم یه تلاشی بکن، مسافرت رفتیم دیگه میگی چکار کنم؟
ی خوب فکر فکر نکن به چیزها دیگه به اون جریان اصلا  

 کن 

 بهار:

خوابم گرفته! میشه الان دیگه بخوابم؟ـ   

کشید و از جاش بلند شد و گفت: هوؾ کلافه ایکوهیار   

بخواب شب بخیرـ   



 
 
 

و بست و رفت... و بعد در  

نمدر که ا   بود دادم اونم از دستم خسته شده به کوهیار حك می
دست ردم ک چکار می باید ولی ؛اذیتش کردم من این چند ولت  

!خودم نبود من نیاز به زمان دارم...زمان...  

 )داستان از زبان کوهیار(

 )سه ماه بعد(

روزی که  ،بالاخره اون روزی که منتظرش بودم فرا رسید
بد لراره تا ا   من و بهار به عنوان زن و شوهر در کنار هم

و زدم جلوی در آرایشگاه و زنگ ر رسیدم، ولتی زندگی کنیم
حو م   بیرون اومد و ولتی چشمم بهش افتاد بهار از سالن

نم نمی و م بود خیلی زیبا شدهزیبایی وصؾ ناپذیرش شدم، 
ل که دست گُ  بعد از این ،بردارم چشم ازش تونستم یک لحظه

و برای هر دوی ما  به دستش دادم و راننده در عروس رو
هنوز ماشین  و باز کرد به همراه فیلمبردار راهی آتلیه شدیم

مکردحرکت ن گفت: ه بود که بهار رو به   

تیپ شدی! عشمم چه خوشـ   

 کوهیار:

سلام خوبی؟ـ   

 بهار ریز خندید و گفت:

سلام و که اولش میگنـ   



 
 
 

د دوتایی زدیم زیر خنده...بع  

گرفتیم به سمت  که رفتیم آتلیه و چندتا عکس بعد از این
 عروسی فوق العاده باشکوهی شده بود عمارت حرکت کردیم،

به  مادرم هم امو دعوت کرده بودم،ه تمام الوام و دوست و
و از چند روز لبلش  نهمراه همسرش از پاریس اومده بود

چمدر با شوهر مادرم گرم گرفته بودم و  ،مهمون ما بودن
 رابطه امون خوب شده بود...

ولتی بهار از روی خون گوسفندی که جلوی پامون لربونی 
نو بوسید و وجلو اومد و ا ن نفرد شد مادرم اولیکرده بودن ر  

نو در آؼوش کشید...از بهار م بعد  

 کوهیار:

زحمت کشیدی ـ ممنون مامان خیلی این چند ولت    

 افسانه:

بوده این چه  کنم پسرم عروسی یه دونه پسرم خواهش میـ 
 حرفیه هر کار کردم وظیفه است

ه همدیگه رو به آؼوش کشیدیم و بوسیدیم...بعد دوبار  

 سلام و تعارؾ کردیم رفتیمکه با یکی یکی مهمونا  اینبعد از 
داخل عمارت و سر سفره ی عمدی که برای ما به بهترین 

بار که عالد  ، بالاخره بعد از سهشکل تزئین شده بود نشستیم



 
 
 

عروس خانم رضایت دادن و بعد از گرفتن  گفت آیا وکیلم؟
ظی از مادرم بله رو گفتن...لف زیر  

داشتم از دور به بهار که در حال  و ودمروی صندلی نشسته ب
توی اون لباس سفید چمدر زیبا  ،کردم رلصیدن بود نگاه می

ست شده بود با اون تاجی که روی سرش بود در و شده بود
 مثل ملکه ها...

که بهار کلی اون وسط رلصید اومد کنار من نفس  بعد از این
 نفس زنان نشست و گفت:

ای پاشه بلنده کفشوای پام درد گرفت با این ـ   

نیشخند زدم و گفتم: یه بهش  

از اول تا آخر ؟ نمدر جلؾا   ـ یه دلیمه بشین خُب، عروس هم
رلصی! جشن فمط داری می  

  و بعد بلند زدم زیر خنده...

شت زد به نگاهم افتاد به صورت برزخی بهار که دیدم با مُ 
 بازوم و گفت:

جوری  حالا که این اصلا  ؟ دبی کوهیار من جلفمخیلی بی ا  ـ 
!شد من لهرم  

منم  بعد روشو کرد اون طرؾ و نگاهشو ازم گرفت،
گفتم: صورتمو جلو بردم و کنار گوشش  



 
 
 

آشتی باشیم از فردا صبح لهر کن باشه؟ ـ حالا امشب  

 بعد دوباره بلند زدم زیر خنده...

 همون مولع بابک و نامزدش سودابه که ما سودی صداش می
مو و بزدیم اومدن جل گفت: ابک رو به   

ش من و سودی دیگه رفع زحمت اکوهیارجان ببخش دادـ 
 کنیم 

 از جام بلند شدم و گفتم:

خوان الان کیک بیارن کجا به این زودی بمونید تازه میـ   

 بابک:

ریم جات خالی میترکیم دانمدر شام خوردیم ما ا   والا داداشـ 
باید ببرم برسونم خونه اشون مامانش اینا  بعدش هم سودی رو
 زنگ زدن میگن بیا

 کوهیار:

داداش خیلی زحمت کشیدی  بابک جان خوشحالم کردیـ 
 ممنون

 بابک:

فدات کاری نکردم بازم تبریک میگم به پای هم پیر بشید ـ   

 و بعد بابک رو به بهار کرد و گفت:



 
 
 

بهارخانم با اجازه اتون خوشبخت بشیدـ   

اش بلند شد و گفت:بهار از ج  

ممنون سودی جون ایشالا  ممنون آلا بابک زحمت کشیدید،ـ 
 عروسی شما جبران کنیم

 سودابه:

ممنون عزیزم خوشبخت بشید آلا کوهیار با اجازه شبتون ـ 
 بخیر

و آوردن و من و رکه بابک و سودی رفتن کیک  بعد از این
بازی کیک و دهن هم گذاشتیم...بهار با شوخی و مسخره   

همه ی مهمونا رفته بودن و فمط من و  آخر شب بود و تمریبا  
ر داخل بهار و مامانم و همسر مادرم و یه سری خدمتکا

 عمارت مونده بودیم...

رو از بابت  خوابش برد خدا که بهار توی آؼوشم بعد از این
این خوشبختی شکر کردم و لسم خوردم که نزارم بهار توی 

باشه... یچ کم و کسری داشتهزندگی ه  

 )داستان از زبان بهار(

 )شش سال بعد(

 عینکمو از روی چشمم برداشتم و با انگشت سبابه ام چشم
نگاهمو از روی کتابی که توی دستم بود  ،امو مالیدمه



 
 
 

فکر بودم که  یتو ،برداشتم و به دیوار رو به رو خیره شدم
چهارچوب در  یر تودیدم در اتاق باز شد و لامت کوهیا

...نمایان شد  

 کوهیار:

!کنی؟ جا داری چکار می خانم تو نشستی اینـ   

 به کوهیار لبخند زدم و گفتم:

 بهار:

خونم چطور؟! عزیزم دارم برای امتحان فردام درس میـ   

 کوهیار:

رو ساکتشون کن منو دیوونه  بابا بیا این پارسا و پریساـ 
 کردن خونه رو گذاشتن روی سرشون

 بهار:

من  ،ننکن برو خودت بهشون بگو اذیتی نداره به من ربطـ 
فردا امتخان دارم تو خودت روز اول گفتی برو دانشگاه من 

کنم همه جوره حمایتت می  

م زد گفت:که یه نیشخند به   کوهیار بعد از این  

حرؾ آخرت همینه؟ـ   

تحویل دادم و گفتم: منم یه نیشخند بهش  



 
 
 

آرهـ   

 کوهیار:

باشه خودت خواستیـ   

د گفت:بعد با صدای بلن  

بیاید مامان کارتون داره...پریساـ پارسا...  

بعد دوللوهای شیطون سر و کله اشون پیدا شد و پارسا رو به 
 کوهیار گفت:

؟بله باباییـ   

 کوهیار:

خواد باهاتون بازی کنه میگه درسمو  مامان می ـ بچه ها بیاید
خوام با پارسا و پریسا بازی کنم خوندم تموم شده الان می  

م زد و گفت:یه لبخند به  و بعد   

مگه نه مامانی؟ـ   

 پرید و دست پریسا در حالی که از خوشحالی بالا و پایین می
کوبید گفت: م میاشو به  ه  

آخ جون مامانی چه بازی کنیم؟!ـ   

 و ابرو برای کوهیار خط و نشون میدر حالی که با چشم 
 کشیدم گفتم:



 
 
 

اگر بابا خنده  رو للملک بدیم، بچه ها یه فکری چطوره باباـ 
بستنی بخره سه نفرباید برای ما  و بازنده است اش گرفت  

آخ شادی بالا و پایین پریدن و گفتن ) پارسا و پریسا با
(...جون  

 و تایی روی تخت مشؽول للملک دادن همدیگه بودیمچهار
ما  ر کرده بود،و پُ رصدای خنده هامون کل عمارت 

برامون با ارزشتر دیگری و این از هر چیز  خوشبخت بودیم
 بود...

کردم به همون روزی که به عنوان  به گذشته فکر می
 ولی الان همسر کوهیار ؛خدمتکار وارد این عمارت شدم

توی رشته ی  ،و مادر پارسا و پریسای محتشم هستم محتشم
نویسم  و میخونم و دارم رمان جدیدم روانشناسی درس می

 به نام...

 )ملکه ی لصر من(

 )پایان(
12/2/2041ریخ پایان: تا  

     22:11 ساعت:

 

 



 
 
 

 تمدیم به مخاطب خاص:

 گاه جان گیرد ز  خنجر، گاه جان گیرد ز  ناز

 در میان جنگ و صلح عاشك نوازی می کند


